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  الهى در سبب سازى و سبب سوزى مشیت

  محمود اکبرى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  پیشگفتار

عالم وسایل و اسباب است و براى دسـت  : که در آن زندگى مى کنیم  جهانى
  .یابى به هر مقصود باید از اسباب و وسایل مناسب استفاده نمود

هـر   سخن مورد قبول همه الهیون و مادیون است با این تفاوت که مادیون این
اما الهیون همه اسباب و . سببى را در انجام کار خود مستقل و اصیل مى شناسند
هر سببى باید بـا علـم و   : وسایل را آفریده خداوند متعال مى دانند و مى گویند

  .اراده بارى تعالى انجام وظیفه نماید
  :مى فرماید قرآن

رُجُ َ�باَتهُُ بِإِذْنِ رَ�ِّ (
يِّبُ َ�ْ   )1() ...هِ وَاْ�ََ�ُ الط�

به اذن خدا گیـاه را در آغـوش خـود مـى     ) کشاورزى(پاك و شایسته  زمین
  .پرورد

  .وسایل و اسباب را مجراى فیض الهى مى دانند مومنان
  :مى فرماید ﷒صادق  امام
  )2(. االله ان یجرى الاشیاء الا بالاسباب فجعل لکل شى ء سببا ابى

ریان مى اندازد، لذا برابر هر چیـزى سـببى   اشیا را با اسباب آن به ج خداوند
  .قرار داده است 

که خواهان تعالى و تکامل معنوى یا مادى است باید وسایل و اسباب  انسانى
  .کمال آن را بشناسد و از فیض الهى بخواهد ولى آنها را مستقل نبیند

موجود بر پایه اسباب و مسببات پى ریزى شـده اسـت از هـر علتـى      جهان
اص متناسب با آن پدید مى آید عمل و رفتار آدمى هم از ایـن قـانون   معلولى خ

مستثنى نیست هر عملى نتیجه متناسب با آن دارد لکن از آنجا کـه علـم آدمـى    



3 
 

و رفتـار   عمالنسبت ، حقایق این جهان بسیار اندك است پى بردن به همه آثار ا
  .ممکن نیست مگر آثارى که تجربه پذیر و محسوس است 

ور طبیعى توان دست یابى به پیامدهاى نامحسوس اعمـال خـود را   به ط بشر
ندارد و به عبارت دیگر نظام اسباب و مسببات به آنچـه بشـر تجربـه مـى کنـد      
منحصر نیست و بسیارى از اسباب و مسببات از دید او پنهانند افعال انسـان هـم   

از راز و آثار گوناگونى دارد که تجربه پذیر نیست و آگاهان از جهان غیـب کـه   
  .رمز هستى آگاهند از برخى آثار اعمال خبر داده اند

نوشتار تلاشى است براى بیان عوامل و زمینه هاى سبب سازى و سـبب   این
  .سوزى در جهت تقویت باورهاى اعتقادى جوانان و نوجوانان 

خاتمه از تلاش همه عزیزانى که در به ثمر رسیدن این کتاب مـا را یـارى    در
  .دیر و تشکر مى نمائیم داده اند، تق
  والسلام
  اکبرى محمود
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  کلیات: اول  فصل

  

  سبب مفهوم
چیزى است که از وجود او وجود دیگر و از عـدمش عـدم   : در فلسفه  سبب

  .لازم آید )3(آن 
در اصطلاح عرفاى اسلامى سبب وسـیله اى اسـت بـین خلـق و حـق ، و       و

باب و وسـایل را مظـاهر   سالک الى االله که همواره به حق توجـه دارد ایـن اس ـ  
  .رحمت حق مى داند
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  و اسباب ، از دیدگاه قرآن علل
متعال که خالق هستى است و به همه چیز آگاه و تواناست ؛ جهان را  خداوند

معینى   بر اساس نظامى خاص آفریده است برخى از آفریده ها را عهده دار نقش 
اما آنها در عـین ایفـاى   . در پیدایش برخى از آفریده هاى دیگر قرار داده است 

نقش خود فرمانبردار اویند و وظایف خود را بى کم و کاست و بى چون و چـرا  
انجام مى دهند لذا قرآن در عین اینکـه همـه موجـودات را مخلـوق و آفریـده      
خداوند مى داند ولى وجود و نقش علل و اسباب را در جهان خلقت انکار نمـى  

  .آیات قرآن در این زمینه اشاره مى شوددر اینجا به چند نمونه از . کند
رضَْ َ�عْدَ َ�وْتهَِـا إِن� ِ� ذَٰ�ـِكَ لآَيـَةً ( -1

َ
حْيَا بهِِ الأْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
هُ أ وَا�ل�ـ

  )4( ).لِّقَوْمٍ �سَْمَعُونَ 
از آسمان آب را فرو فرستاد و با آن زمین را پس از مرگش زنـده کـرد    خدا

  .اى است براى مردمى که مى شنونددر آن نشانه 
باء سبب است ؛ یعنى خداوند به وسیله ى » فاحیا به الارض«در جمله ى  باء

  .زمین را زنده کرد) آب (آن 
خْرَجَ بهِِ مِنَ ا��مَرَاتِ رِزْقًا ل�ُ�ـمْ فـَلاَ َ�عَْلـُوا  ...( -2

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
وَأ
 
َ
ندَادًا وَأ

َ
هِ أ   )5( )نتمُْ َ�عْلمَُونَ �لِ�ـ
از آسمان آب فرو فرستاد، پس به وسیله ى آن میوه هـایى را پـرورش داد    و

  .که روزى شما باشد
ُ�ـلُ مِنـْهُ  (-3

ْ
رضِْ اْ�ـُرُزِ َ�نُخْـرِجُ بـِهِ زَرًْ� تأَ

َ
ن�ا �سَُوقُ ا�مَْاءَ إَِ� الأْ

َ
وَ�مَْ يرََوْا �

َ
أ

فَلاَ �ُ 
َ
نفُسُهُمْ أ

َ
ْ�عَاُ�هُمْ وَأ

َ
ونَ أ   )6() بِْ�ُ
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ندیدند که ما آب را به سوى سرزمین هاى خشک مى رانیم و بوسـیله آن   آیا
زراعت هایى را مى رویانیم کـه همـه چهارپایانشـان از آن مـى خورنـد و هـم       

  !.خودشان تغذیه مى کنند؛ آیا نمى بینید؟
دو آیه به روشنى به تاثیر آب در کشت و زرع تصریح مى کنـد و حـرف    این

  .به معنى سبب است » به«لفظ  در» با«
ى ا�ـْودَْقَ أ (-4 فُ بَ�نَْهُ ُ�م� َ�ْعَلهُُ رَُ�مًـا َ�ـَ�َ هَ يزُِْ� سَحَاباً ُ�م� يؤَُلِّ ن� ا�ل�ـ

َ
 َ�مَْ ترََ أ

صِـيبُ بـِهِ مَـن �شََـاءُ  مَاءِ مِن جِبَالٍ ِ�يهَا مِن بـَرَدٍ َ�يُ لُ مِنَ ا�س� َ�ْرُجُ مِنْ خِلاَِ�ِ وَُ�َ�ِّ
ن �شََاءُ وَ  فُهُ عَن م� بصَْارِ  ۖ◌  َ�ْ�ِ

َ
  )7( )يََ�ادُ سَنَا برَْقِهِ يذَْهَبُ بِالأْ

ندیدى که خداوند ابرهایى را به آرامى مى راند، پس میان آنها پیوند مـى   آیا
دهد و بعد آن را متراکم مى سازد؟ در این حال ، دانه هاى باران را مى بینى کـه  

از کوههـایى کـه در آن اسـت     -و از آسـمان  از لا به لاى آن خارج مى شـود؛  
دانه هاى تگرگ نازل مى کند، و هر ) ابرهایى که همچون کوهها انباشته شده اند(

کس را بخواهد به وسیله آن زیان مى رساند و هر کس را بخواهد ایـن زیـان را   
  ...برطرف مى کند؛

ُ� سَـحَاباً ( -5 ِ� َ�احَ َ�تُ ي يرُْسِلُ ا�رِّ ِ
هُ ا�� ـمَاءِ كَيـْفَ �شََـاءُ ا�ل�ـ �سُْـطُهُ ِ� ا�س� َ�يَ

ى ا�وْدَْقَ َ�ْرُجُ مِنْ خِلاَِ�ِ    )8( )وََ�عَْلهُُ كِسَفًا َ�َ�َ
همان کسى است که بادها را مى فرستد تا ابرهایى را بـه حرکـت در    خداوند

آورد، پس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد مى گستراند و متراکم مـى  
ر این هنگام دانه هاى باران را مى بینى که از لابـه لاى آن خـارج مـى    سازد؛ د
  ...)شود؛
ُ�ونَ  (-6 ي �َْ�َ ِ

ْ�تُمُ ا�مَْاءَ ا��
َ
فَرَأ
َ
نزَْ�ُمُوهُ مِنَ ا�مُْزْنِ . أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
مْ أ

َ
  .ا�مُِْ��وُنَ  َ�نُْ  أ

جَاجًا  .1
ُ
  )9() �شَْكُرُونَ  فَلوَْلاَ �وَْ �شََاءُ جَعَلنَْاهُ أ
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یا مـا  . آیا شما آنرا از ابر نازل مى کنید. به آبى که مى نوشید اندیشیده اید آیا
. نازل مى کنیم ؟ هر گاه بخواهیم این آب گوارا را تلخ و شور قـرار مـى دهـیم    

  .چرا شکر نمى کنید  پس 
  .کسى به آفتاب فرمان مى دهد بر صفحه اقیانوسها بتابد چه
دست به دست هـم دهنـد و فشـرده    کسى به این بخارها دستور مى دهد  چه

  شوند و قطعات ابرهاى باران را تشکیل دهند؟
کسى دستور حرکت بر بادها و جابه جا کردن قطعات ابرهـا و فرسـتادن    چه

  آنها بر فراز زمینهاى خشک و مرده مى دهد؟
کسى بر طبقات بالاى هوا این خاصیت را بخشیده که به هنگام سرد شدن  چه

را از دست دهد، و در نتیجه بخارهاى موجود بـه صـورت    ، توانایى جذب بخار
  .قطرات باران ، نرم و ملایم ، آهسته و پى در پى بر زمینها فرود آیند

آب نبود و یا اگر شور و تلخ بود چه اتفاقى مـى افتـاد، اگـر امـلاح آب      اگر
همراه ذرات آب تبخیر مى شد و به آسمان صعود مى کرد و ابرهاى شور و تلـخ  

  .مى شد آب باران نوشیدنى نبود تشکیل
  :هنگامى که آب مى نوشید مى فرمود ﷐ پیامبر
  !الله الذى سقانا عذبا فراتا برحمته و لم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا الحمد
براى خداوندى است که به رحمتش ما را از آب شیرین و گوارا سیراب  حمد

  )10(. و تلخ قرار ندادکرد و آنرا به خاطر گناهانمان شور 
ِ� توُرُونَ ﴿( ْ�تُمُ ا��ارَ ال�

َ
فَرَأ
َ
مْ َ�نُْ ا�مُْ�شِئُونَ ٧١أ

َ
ُ�مْ شَجَرََ�هَا أ

ْ
�شَأ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
  )11( )﴾ أ

آیا شما درخت اش را آفریده . درباره آتشى که مى افروزید فکر کرده اید آیا
  ا آفریده ایم ؟اید یا م

ارعُِونَ ﴿ (-8 مْ َ�نُْ ا�ز�
َ
نتمُْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
أ
َ
﴾ �ـَوْ �شََـاءُ َ�عََلنْـَاهُ حُطَامًـا َ�ظَلـْتُمْ ٦٤أ

هُونَ    )12() َ�فَك�
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هیچ درباره آنچه کشت مى کنید اندیشیده اید؟ آیا شما آنرا مى رویانید یا  آیا
ما مى رویانیم ؟ هر گاه بخواهیم آن را تبدیل به کاه در هم کوبیده مـى کنـیم بـه    

انسان ، زارع و کشاورز حقیقى نیست بلکه فقط دانه ها . گونه اى که تعجب کنید
ندارد خداست که گیاهـان را مـى    دنرا در زمین کشت مى کند و نقشى در روانی

اعقه حشرات ، دانه هاى غذایى را رویاند و مى تواند به وسیله باد و طوفان ، ص
  .اگر انسان زارع حقیقى بود، این امور امکان نداشت . از بین ببرد

  به دریا حکم طوفان مى دهـیم  ما

  
  ما به سیل و موج فرمان مى دهیم  

  
  نقش هستى نقشى از ایوان ماست

  
ــرگردان     ــاد و آب ، س ــاك و ب خ

  ماســــــــــــــــــــــــت

  
نماید و جهان آفرینش را توده اى از فوق نقش علل طبیعى را بیان مى  آیات

  .علل و معلولات مى داند که همگى به اراده و مشیت او کار مى کنند
با این که قانون علل و معلولات طبیعى را تایید مى نماید گاهى از علل  قرآن

مافوق طبیعى سخن مى گوید تا انسان ها را متوجه معبـود خـویش نمـوده و از    
زاد سازد در این زمینه داستان هاى بسـیارى در قـرآن   وابستگى به علل طبیعى آ

  :نقل شده است ، که به چند نمونه از آن اشاره مى شود
و همراهانش را کـه بـه آن گرفتـارى عظـیم      ﷒خداوند حضرت نوح  -1

  )13(. دچار شده بودند نجات داد) طوفان (
 ـ    ﷒حضرت ایوب  -2 ود، دعـا کـرد و   که به شدت بـه مصـیبت گرفتـار ب

  )14(. خداوند گرفتارى اش را برطرف ساخت 
حضرت موسى و هارون نیز به لطف خداوند از آن گرفتارى عظیم نجات  -3
  ) 15(. یافتند
  .را چنین تعریف مى نماید ﷒قرآن داستان وضع حمل حضرت مریم  -4
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جَاءَهَا ا�مَْخَاضُ إَِ�ٰ جِذْعِ ا��خْلةَِ (
َ
درد وضـع حمـل ، او را بـه کنـار      )16( )فأَ

اى کـاش پـیش از ایـن    : درخت خرمایى کشاند؛ آن قدر ناراحت شد که گفـت  
، در این حال ناگهـان صـدایى از پـایین    !مرده بودم ، و بکلى فراموش مى شدم 

پروردگارت زیر پـاى تـو   ! غمگین مباش : پایش به گوشش رسید که مى گفت 
  .قرار داده است ) گوارا(چشمه آبى 

  :به بالاى سرت نگاه کن و درخت خرما را ببین ، آنگاه فرمود و
ا( ذْعِ ا��خْلةَِ �سَُاقطِْ عَليَْكِ رُطَبًا جَنِي� ي إَِ�ْكِ ِ�ِ   )17() وَهُزِّ
این تنه نخل را به طرف خود تکان ده ، رطب تازه اى براى تـو فـرو مـى     و
  .ریزد
ه سـاعات تلخـى را   یوسف خردسال در تنهایى و تاریکى وحشتناك چـا  -5

گذرانده ، اما ایمان به خدا و آرامش حاصل از آن نور امیدى بر دل او افکنـد و  
به او قدرت داد تا این لحظات سخت را تحمل کند و از صـحنه ایـن آزمـایش ،    

  .پیروز و سربلند بیرون آید
یوسف از قعر چـاه متوجـه شـد کـه سـر و      . از چند روز کاروانى رسید پس

چاه مى آید و به دنبال آن دلو و طنابى را دید که به سـرعت بـه    صدایى از فراز
و از ایـن عطیـه الهـى بهـره     . قعر چاه نزدیک مى شود؛ فرصت را غنیمت شمرد

  .گرفت و بى درنگ به طناب چنگ زد
آب احساس کرد دلوش بیش از حد سنگین شده ، هنگامى که آن را با  مامور

خردسال ماه پیکرى افتاد و فریـاد زد  قوت بالا کشید، ناگهان چشمش به کودك 
  .مژده ، مژده ، مژده ، این کودکى است بجاى آب 

خواب ملک مصر را به خوبى  ﷒پس از سالها زندان ، حضرت یوسف  -6
او را نزد من آوریـد، تـا او را مشـاور و نماینـده     «: تعبیر نمود، ملک دستور داد
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یریت او براى حل مشکلاتم کمـک  مخصوص خود سازم و از علم و دانش و مد
  »)18(. گیرم 

ویژه پادشاه مصر در حالى که حامل پیام گرم او بود، وارد زندان شـد   نماینده
: سلام و درود او را به یوسـف ابـلاغ کـرد و گفـت     . و به دیدار یوسف شتافت 

یوسف به » .پادشاه علاقه شدیدى به تو پیدا کرده است ، برخیز تا نزد او برویم «
وى سخنان پرمایه یوسف را کـه   ىزد پادشاه آمد و با او به گفتگو نشست ، وقتن

از علم و هوش و درایت فوق العاده ى او حکایت مى کرد شنید و بیش از پیش 
تو از امـروز نـزد مـا داراى منزلـت عـالى و      «: شیفته و دلباخته او شد و گفت 

یوسف خزانه دارى » ى اختیارات وسیع هستى و مورد اعتماد و وثوق ما مى باش
مرا در راس خزانه دارى این سـرزمین قـرار ده   «: مصر را پیشنهاد نمود و گفت 

  )19(. چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبى هستم و هم به اسرار این کار واقفم 
قرآن در عین امضاى اصل علیت اسباب طبیعى ، خـدا را بـه عنـوان     بنابراین

  .هر و غالب بر همه اشیاء معرفى مى کندسبب ساز حقیقى و سبب سوز و قا
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  خداوند حکمت
  )20(. از برنامه هاى اساسى قرآن توجه به حکمت خداوند است  یکى
پدیده اى که در جهان روى مى دهد بر اساس تدبیر حکیمانه الهى است و  هر

  .هر چیزى حساب و کتاب دارد
سـاس نظـم و   بیانگر این است که عالم هستى در تمام ابعـادش بـر ا   حکمت

حساب دقیق و قوانین موزون و منسجم بر پا شده است و افعال خداوند بر تمـام  
ابعادش با حکمت است و این همان چیزى است که از آن به نظام احسـن تعبیـر   

  )21(. مى شود
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  تربیتى اعتقاد به حکمت خداوند آثار
آگاهى  توجه به حکمت خداوند مى تواند در پیشرفتهاى علمى انسان و:  الف

بشرى عمق   او نسبت به اسرار جهان هستى اثر عمیقى بگذارد و به علم و دانش 
  .و شتاب و سرعت بیشترى بخشد

وقتى ما بدانیم که این بناى باشکوه و عظیم را معمار چیره دستى ساخته  زیرا
و در جاى جاى آن اسرار حکمت بـه کـار بـرده هرگـز از کنـار موجـودات و       

ت نمى گذریم هر پدیده را به عنوان یک موضـوع شـایان   حوادث جهان بى تفاو
دقت مورد برسى قرار مى دهیم تا آنجا که از افتادن یک سیب از درخت و مانند 
آن مى توانیم قانون پر اهمیت جاذبه عمومى و قوانین مهم دیگر را کشـف کنـیم   

 ـ : مى گوید) آنیشتاین( ه پیشگامان علوم و مکتشفان بزرگ داراى نوعى ایمـان ب
مبدا علمى و حکمت آفرینش بوده اند و همان اعتقاد به تلاشهاى آنـان عمـق و   

  .وسعت بخشیده است 
توجه به حکمت خدا انسان را در برابر حوادث ناگوار و توان مى بخشد :  ب

چون مى داند هیچ یک از اینها بى حساب نیست و همـین احسـاس او را بـراى    
ن را از پاى در مى آورد یارى مى دهد غلبه بر مشکلات که گاهى تصور آن انسا

زیرا شرط غلبه بر حوادث ، داشتن روحیه بالا اسـت و ایـن در سـایه معرفـت     
  .حکمت خداوند است 

توجه به حکمت خداوند پذیرش قوانین الهى را آسان مى سازد چـرا کـه   ) ج
  )22(. ه ها و دستورات از سوى آن حکیم بزرگ است ممى داند تمام این برنا



13 
 

جه به حکمت و تدبیر خداوند نگرانى را از خاطر مى زدایـد و موجـب   تو: د
مى شود آدمى در سختى ها آرامش خود را نبازد و زبان بـه شـکوه و شـکایت    

  .نگشاید و ایمانش را از دست ندهد هر چند حکمت آنرا نفهمد
  .که به حکمت خداوند باور دارد دچار افکار منفى نمى شود کسى



14 
 

  

  الهى مشیت
جهان بر اساس مشیت الهى خداوند است آنچـه او بخواهـد آن مـى     تحولات

  :قرآن مى فرماید. شود
هُم� مَا�كَِ ا�مُْلكِْ تؤُِْ� ا�مُْلْكَ مَن �شََاءُ وَتَِ�عُ ا�مُْلكَْ ِ�م�ن �شََاءُ وَتعُِز� مَن ( قُلِ ا�ل�ـ

 ِّ�ُ ٰ كَ َ�َ ءٍ قـَدِيرٌ �شََاءُ وَتذُِل� مَن �شََاءُ �ِيَدِكَ اْ�ـَْ�ُ إِن�ـ مالـک  ! بارالهـا  بگـو )  َ�ْ
حکومتها تویى ، تو هستى که به هر کس بخواهى حکومت مى بخشـى و از هـر   
کس بخواهى حکومت را مى گیرى ، هر کس را بخواهى عزت مى دهى و به هر 
کس بخواهى ذلت مى دهى تمام خوبى ها به دست تو است زیرا تو بر هر چیزى 

  .قادر هستى 
کها و حکومتها را به هر کس بخواهد مى بخشـد یـا مـى گیـرد،     که مل اوست

  .عزت مى دهد و یا بر خاك ذلت مى نشاند
خدا بدون حساب و بى دلیل نیست بلکه آمیخته با حکمت و مراعات  مشیت

نظام و مصلحت عمومى جهان آفرینش و جهان انسانیت است و هر کارى کـه از  
  . او صورت مى گیرد در نوع خود بهترین است

این جا سوال مهمى پیش مى آید که ممکن است از آیه فوق کسانى چنین  در
نتیجه بگیرند که هر کس به حکومتى مى رسد و یا از حکومت ، سقوط مى کند، 

نتیجه آن ، امضاى تمام حکومتهاى جبـار و سـتمگر تـاریخ    . خواست خدا بوده 
توجیـه حکومـت    اىبر اتفاقا در تاریخ نیز مى خوانیم که یزید بن معاویه. است 

  .ننگین خود به آیه فوق استدلال کرد
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این است که آیه یک مفهـوم کلـى و عمـومى دارد کـه طبـق آن تمـام        پاسخ
حکومتهاى خوب و بد بر طبق مشیت خداست با این توجـه کـه خداونـد یـک     

  .سلسله عوامل و اسباب براى پیشرفت و پیروزى در این جهان ، آفریده است 
بنـابراین خواسـت خـدا    . ثار این اسباب همان مشیت خداست استفاده از آ و

یعنى آثارى که در آن اسباب و عوامل آفریده شده است حال اگر افراد ستمگر و 
ناصالحى همچون چنگیز و یزید و فرعون و مانند اینهـا از آن وسـایل پیـروزى    

نتیجـه  دادند، این  دراستفاده کردند و ملت هاى ضعیف و زبون و ترسو به آن تن 
 تى لایق همان حکومتى اسـت کـه دارد  هر مل! اعمال خود آنها است که گفته اند

اگر مردم آگاه بودند و آن عوامل و اسباب را از دست جباران گرفتـه و بـه    ولى
دست صالحان دادند و حکومت هاى عادلانه اى بوجود آوردند باز نتیجه اعمال 

  .و اسباب الهى دارد طرز استفاده از عوامله آنها است که بستگى ب
  حقیقت آیه بیدار باشى براى همه افراد و جوامع انسانى است کـه بهـوش    در

باشند و از وسایل پیروزى بهره گیرند پیش از آنکه عوامل ناصالح بر آنها چیـره  
شوند و پست هاى حساس اجتماعى را از دست آنها بگیرند و همـه سـنگرهاى   

اسباب است تـا   نه خواست خدا همان جهاحساس را اشغال کنند و خلاصه اینک
  )23(چگونه ما از این جهان اسباب استفاده کنیم ؟ 

حیات از او بود هم مرگ از او بى نوایى زو، نوا  هم :نراقى مى فرماید مرحوم
و برگ از او درد از او مى باشد و درمان ازو هم علاج سینه سوزان ازو عزت از 

ج و بیمارى از او غصه از او غم ازو شادى او ذلت و خوارى ازو صحت از او رن
ازو هم خرابى زو و آبادى ازو محنت از او رنج از او راحت ازو فقـر ازو، گـنج   

  ازو ذلت ازو سوز از او باشد و ماتم هم ازو تو ازو من از او عالم ازو تخت ازو 
  تـــــاج از او و ســـــر از اوســـــت

  

  جان فداى آنکه سر تا سـر از اوسـت    
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ــد ذر ــى نجنبـ ــر اومـ ــى امـ   ه اى بـ
  

  )24(جملگــى مرهــون لطــف و قهــر او   
  

  

  انسان ها در سبب سازى و سبب سوزى نقش
هر گونه تفسیر و دگرگونى در خوشبختى و بدبختى اقـوام را در درجـه    قرآن

  :اول به خود آنها نسبت مى دهد و مى فرماید
ُو( ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ نفُسِهِمْ إِن� ا�ل�ـ

َ
  )25( )ۗ◌  ا مَا بأِ

را تغییر نمى دهد مگر آنکه آنها خود را ) ملتى(سرنوشت هیچ قوم و  خداوند
  .تغییر دهند
خداوند یا مجازات او بى مقدمه دامان هیچ ملتى را نخواهد گرفت بلکه  لطف

این اراده و خواست ملت ها و تغییرات درونى آنهاست که آنها را مستحق لطـف  
  .سازد یا عذاب مى

  :در آیه ى دیگر مى فرماید و
ن�  (.

َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ٰ قوَْمٍ حَ�� ْ�عَمَهَا َ�َ

َ
ا نِّعْمَةً أ ً هَ �مَْ يكَُ مُغَِ�ّ ن� ا�ل�ـ

َ
 ذَٰ�كَِ بأِ

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    )ا�ل�ـ
نمـى  به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمتى را که به گروهى داده تغییر  این

  .دهد جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند
و رحمت خدا بى کران و عمـومى و همگـانى اسـت ولـى بـه تناسـب        فیض

شایستگى ها و لیاقتها به مردم مى رسد در ابتداء خداوند نعمـت هـاى مـادى و    
چنانچه نعمتهاى الهـى را وسـیله اى   . معنوى خویش را شامل حال اقوام مى کند

  .ختند و از آن در مسیر حق مدد گرفتندبراى تکامل خویش سا
را پایدار بلکه افزون مى سازد اما هنگامى که این مواهب وسـیله اى   نعمتش

براى طغیان و سرکشى و ظلم و بیدادگرى و غرور و آلودگى گردد در این هنگام 
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نعمت ها را مى گیرد و یا آنرا تبدیل به بلا و مصیبت مى کند، بنابراین دگرگونیها 
  )26(. زوال ناپذیر است  لهىه از ناحیه انسانها است وگرنه مواهب اهموار

  :مى فرماید قرآن
يدِْيُ�مْ وََ�عْفُو عَن كَثِ�ٍ (

َ
تْ أ صِيبةٍَ فَبِمَا كَسَبَ ن م� صَابَُ�م مِّ

َ
  )27( )وَمَا أ
آیه فوق . مصیبتى که به شما رسد به خاطر اعمالى است که انجام داده اید هر

دهد مصائبى که دامنگیر انسان مى شود یـک نـوع مجـازات    به خوبى نشان مى 
  .الهى است که بصورت بازتاب طبیعى اعمال ، دامن آنها را مى گیرد
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  ، شانس و اتفاق بخت
کلمه بخت ، شانس و اتفاق از کلمات متداول در زنـدگى انسانهاسـت ، و    سه

. ه مى شودحتى گاهى در سخنان و نوشته هاى بزرگان و اندیشمندان نیز مشاهد
منتهـى  . باید دانست که هیچ معلولى در نظام هستى بدون علـت رخ نمـى دهـد   

اکثـر  . آگاهى انسان به علت آن پى مى برد و گاهى علت آن را درك نمـى کنـد  
انسانها وقتى علت چیزى را درك نکردند فورا آن را به بخت و شـانس و اتفـاق   

مید، آن گاه سه کلمـه بخـت ،   اگر انسان این مساله را بخوبى فه. نسبت مى دهند
  .شانس و اتفاق براى او حل خواهد شد

  :پیدایش عقیده به شانس چند چیز است  سرچشمه
  جهل بشر نسبت به ریشه حوادث و رویدادهاى طبیعى -1
فرار از زیر بار مسئولیت ، و سرپوش گذاشتن روى نقاط ضعف ، و تبرئه  -2

  .ارى در پیشگاه وجدان کردن خود در برابر احساس شرمندگى و گناهک
هرگز میل ندارد خود را کوچک و حقیر بداند و یا دیگران او را چنـین   انسان

و   هر نوع توانایى در من وجود دارد اما فقط شانس : فرض کنند؛ بلکه مى گوید
  .اقبال من بد است 

یک انسان اندیشمند و دانا بعد از وقوع حوادثى که علتى براى آنهـا نمـى    اما
و   آنها را بدون علت تصور نمى کند و یا اینکـه آن را بـه بخـت ، شـانس      یابد؛

  .اتفاق مربوط نمى سازد
متاسفانه این افکار غلط دامنگیر افراد بسیار مى باشد و چون علتى را نمى  و

و با آن کلمات به انکار قانون کلى علت و معلول . یابد، اینگونه برداشت مى کنند
  )28(. مى پردازند
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جدید نشان مى دهد که افراد، خوش شانس متولد نمى شوند بلکـه   اتتحقیق
خود در مسیر زندگى با تلاش و کوشش اقبالشان را به سوى خوبى سـوق مـى   

  .دهند
در یک » هارتفورد شایر«محققان دانشگاه » آناتوا«گزارش سایت اینترنتى  به

نفر از  400دگى مطالعه ده ساله به منظور یافتن عامل خوش اقبالى ؛ به برسى زن
  .افراد خوش اقبال و بد اقبال پرداختند

اقبـال در    از اساتید این دانشگاه افراد خوش » ریچارد وایزمن«گفته دکتر  به
  .زندگى خود از چهار اصل استفاده مى کنند

  .افزایش تعداد فرصتهایى که در زندگى براى انسان پیش مى آید -1
موقیتهاى جدید اسـتقبال مـى کننـد و     افراد در زندگى خویش همواره از این

علاوه بر ایجاد موقعیتهاى جدید، متوجه فرصتهاى جدیدى هستند که بـه سـوى   
  .آنها روى آوردند

با تکیه بر الهامات درونى و حدسیات خود، تصمیمات موثرى مى گیرنـد   -2
و سعى مى کنند تا در هنگام تصمیم گیرى در یک موضـوع ؛ ذهـن خـود را از    

  .دیگر پاك کنند موضوع هاى
همواره در زندگى خود انتظار خوش اقبالى دارند و این انتظـار بـه آنهـا     -3

کمک مى کند در هنگام مواجهه با شکستها و مشکلات پافشارى بیشترى کنند تا 
  .در روابط خود با دیگران موفق شوند

  .این افراد اقبال بد را به خوش اقبالى تبدیل مى کنند -4
از روشهاى مختلف روانشناسـى بـر موقعیـت هـاى نامناسـب       با استفاده آنها

  )29(. زندگى خود چیره مى شوند و آن ها را به میل خود تغییر مى دهند
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  الهى امداهاى
آیات قرآن چنین بر مى آید که سنت الهى بر یارى کردن کسانى است کـه   از

دسته تقسیم  خالصانه در راه خداوند تلاش مى کنند این آیات را مى توان به پنج
  .نمود

ـ  (اول آیاتى است که وعده قطعى به نصرت مى دهند ماننـد  دسته ا َ�َنُ�ُ إِن�ـ
شْهَادُ 

َ
ْ�يَا وََ�وْمَ َ�قُومُ الأْ ينَ آمَنوُا ِ� اْ�يََاةِ ا�� ِ

  )30( )رسُُلنََا وَا��
به طور مسلم رسولان خود و کسانى را که ایمان آورده اند در زندگى دنیـا   ما
  .زى که گواهان به پا مى خیزند یارى مى دهیم و رو
اینجا سوالى مطرح مى شود و آن اینکه اگر خداوند وعده پیروى پیامبران  در

و مومنان را به صورت موکد داده است پس چرا ما در طول تاریخ شاهد کشـتار  
جمعى از پیامبران و مومنان به دست کفار بى ایمان هستیم چرا گاهى آنها شدیدا 

  مگر وعده الهى تخلف پذیر است ؟. تنگنا واقع مى شدنددر 
  این سوال با توجه به یک نکته روشن مـى شـود و آن اینکـه مقیـاس      پاسخ

سنجش بسیارى از مردم در ارزیابى مفهوم پیروزى را تنها در این مى داننـد کـه   
آنهـا  . انسان دشمن را به عقب براند و چند روزى حکومت را بـه دسـت بگیـرد   

و  زتى در هدف و برترى مکتـب را بـه حسـاب نمـى آورنـد، آنهـا ع ـ      پیروز
سربلندى در نزد همه آزادگان جهان و جلب خشنودى و رضایت خدا را به هیچ 

  .مى انگارند بدیهى است در چنان ارزیابى محدودى این ایراد پاسخ ندارد
 ـ  اما ى اگر دید خود را وسیعتر و افق فکر خود را بازتر کنیم و ارزشـهاى واقع

  .را در نظر بگیریم آنگاه به عمق آیه پى خواهیم برد
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بسا شهیدانى که اگر هزار سال زنده مى ماندند نمـى توانسـتند بـه مقـدار      چه
شهادتشان عقیده و مکتب خود را یارى دهند و قدرت نداشتند این همه مفـاهیم  

سـخنان  بزرگ انسانى را در دلها به یادگار بگذارند و هزاران انسان را با آخرین 
کنند مانند امام حسین که  ارخود که با خونشان مى نویسند به کارهاى بزرگ واد

در ظاهر شکست خورد ولى در واقع پیروزى عظیمى بدست آورد و الگوى تمام 
  )31(. آزادگان شد
دوم آیاتى است که کد مى دهد و مـواردى کـه خداونـد امـداد نمـوده       دسته

  .یادآورى مى نماید مانند آیه زیر
تُُ�مْ فلَـَمْ ( عْجَبـَتُْ�مْ كَـْ�َ

َ
هُ ِ� َ�وَاطِنَ كَثَِ�ةٍ وََ�وْمَ حُنـَْ�ٍ إِذْ أ ُ�مُ ا�ل�ـ لَقَدْ نََ�َ

دْبِرِ�نَ  تُْم م� تْ ُ�م� وَ�� رضُْ بِمَا رحَُبَ
َ
تْ عَلَيُْ�مُ الأْ   )32( )ُ�غْنِ عَنُ�مْ شَ�ئًْا وضََاقَ

و بر دشمن پیـروز شـدید و   ( شما را در میدان هاى زیادى یارى کرد خداوند
در آن هنگام که فزونـى جمعیتشـان شـما را بـه     ) نیز یارى نمود(در روز حنین 

اعجاب آورده بود، ولى هیچ مشکلى را براى شما حل نکـرد و زمـین بـا همـه     
  .کرده فرار نمودید) به دشمن (وسعتش بر شما تنگ شد سپس پشت 

  
مومنـان نـازل کـرد و    خـود را بـر رسـولش و بـر     » سـکینه «خداوند  سپس

  .لشکرهایى فرستاد که شما نمى دیدید و کافران را مجازات کرد
سقوط رژیم ستم  -مانند . و یارى خداوند را در هر زمانى مى توان دید نصر
و پیروزى امام خمینى قدس سره ، سقوط دولـت شـوروى و شکسـت     -شاهى 

ى در افغانستان مارکسیسم ، شکست آمریکا و اسرائیل در لبنان ، شکست شورو
 ماهـاى ، شکست ذلت بار رژیم خودکامه صدام حسین در عراق ، داسـتان هواپی 

کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا گفت شـش مـاه برنامـه    . آمریکایى در طبس 
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ریزى کرده بودیم براى حمله به ایران گویا سنگ هاى بیابانهاى طبس سـربازان  
  .خدا شده بودند و عملیات ما را ناکام کردند

  .سوم آیاتى است که فایده امداد و نصر الهى را بیان مى کند دسته
ن ( ُ�م مِّ ي ينَُ�ُ ِ

ذُلُْ�مْ َ�مَن ذَا ا�� هُ فَلاَ َ�لِبَ لَُ�مْ وَ�ِن َ�ْ ُ�مُ ا�ل�ـ إِن ينَُ�ْ
ِ ا�مُْؤْمِنوُنَ 

هِ فلَيَْتوََ��   )33() َ�عْدِهِ وََ�َ ا�ل�ـ
کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست خداوند شما را یارى کند هیچ  اگر

از یارى بردارد کیست که بعد از او شما را یارى کند و مومنان تنهـا بـر خداونـد    
  .باید توکل کنند

فوق افراد با ایمان را ترغیب مى کند که علاوه بر تهیه همه گونـه وسـایل    آیه
  .ظاهرى به قدرت شکست ناپذیر خدا تکیه کنند

ضرت موسى همه گونه برنامه ریزى کرده بـود وى بـه   براى نابودى ح فرعون
 -مقصود خود نرسید و خداوند حضرت موسى را در خانه فرعون حفـظ نمـود   

نمرود برنامه وسیعى را تدارك دیده بود براى از بین بردن حضرت ابـراهیم ولـى   
  .خداوند او را حفظ نمود

ند به یـارى  چهارم آیاتى است که حمایت و نصر الهى را مشروط مى ک دسته
  :رساندن مومنان و حمایت کردن از ارزشهاى الهى مى داند و مى فرماید

قدَْامَُ�مْ  (.1
َ
تْ أ ُ�مْ وَُ��بَِّ هَ ينَُ�ْ وا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا إِن تنَُ�ُ ِ

هَا ا�� ��
َ
  )34( )ياَ �

کسانى که ایمان آوردید اگر خدا را یارى کنید شما را یـارى مـى کنـد و     اى
  .استوار مى دارد گامهایتان را

  :در آیه دیگر مى فرماید و
هُ ( هُ مَن ينَُ�ُ ن� ا�ل�ـ   )35( ) وََ�َنُ�َ

  .کسانى را یارى مى کند، که او را یارى کنند خداوند
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. است که نصر و یارى خداوند از مومنان بى حساب و کتـاب نیسـت    طبیعى
را زیر پا مى  روى شایستگى ها و لیاقت ها صورت مى گیرد آنها که فرمان خدا

گذارند و از فراهم ساختن نیروهاى مادى و معنوى غفلت مى کنند هرگز مشمول 
  .یارى خداوند خداوند نخواهند شد

پنجم آیاتى است که به نوع امدادهاى الهى اشـاره نمـوده اسـت ماننـد      دسته
  :آیات زیر

  )36(نزول فرشتگان براى ایجاد آرامش مومنان  -1
  )37(در دل هاى مشرکان افکندن رعب و وحشت  -2
  )38(نزول باران  -3
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  الهى رحمت
از سنت هاى الهى در دنیا فضل و رحمت به همگـان اسـت قـرآن مـى      یکى
  :فرماید
هِ ( ْ�َةَ  ۚ◌  قُل لِلّ�ـ ٰ َ�فْسِهِ ا�ر�   )39( )كَتَبَ َ�َ
  .خدا رحمت و بخشش را بر خود واجب و حتم کرده است  بگو
  :در آیه دیگر مى فرماید و
َ�ـْكَ ( ا هُـدْناَ إِ ْ�يَا حَسَنةًَ وَِ� الآْخِـرَةِ إِن�ـ ذِهِ ا�� ٰـ قـَالَ عَـذَاِ�  ۚ◌  وَاكْتُبْ َ�َا ِ� هَ

شَاءُ 
َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
ءٍ  ۖ◌  أ ِ� وسَِعَتْ ُ�� َ�ْ ؤْتـُونَ  ۚ◌  وَرَْ�َ ينَ َ�ت�قُـونَ وَ�ُ ِ

ْ�تُبُهَا �ِ��
َ
فَسَأ

ينَ هُم بآِياَتِ  ِ
َ�ةَ وَا�� ؤْمِنوُنَ ا�ز�   )40() نَا يُ
رحمتم همه چیز را فرا گرفته و آنرا براى آنها کـه پرهیزکارنـد و زکـات را     و

  .مى پردازند و آنها که به آیات ما ایمان مى آورند مقرر خواهم داشت 
او انسـان را  . نیست که کار خدا فراهم آوردن زمینه هاى رحمت است  شکى

هب را در اختیارش گذارد و این خود انسـانها  آفرید و به او عقل داد و انواع موا
هستند که باید تصمیم بگیرند و قابلیت بهرمندى از رحمت بى پایـان خداونـد را   

... و ایمان به مقدسات و کاهدر خود ایجاد کنند و شرائطى همچون تقوا و دادن ز
در خود فراهم نمایند چنین نیست که دریافت رحمـت هـاى ویـژه الهـى بـدون      

  .رنج و زحمتى باشد هیچگونه
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  فرشتگان در سبب سازى نقش
یکـى از  . الهى بر این است که مشیت خود را از طریق اسباب پیاده کند سنت

یا نموده که  )41(قرآن از آنان به عنوان مدبرات امرا . اسباب الهى فرشتگان هستند
ال به فرمان خدا امور جهان را تدبیر مى کنند همچون جبرئیل که ماموریت ارس ـ

  .وحى و خبرهاى الهى را دارد
  .که مسئولیت تنظیم ارزاق و عمرها را به عهده دارد میکائیل

  .مسئولیت قبض روح جانداران است  زرائیلع
  )42(. مسئول نفخ صور قیامت است  اسرافیل
م (: قرآن مى فرماید. از ملائکه حافظ جان ها و اعمالند جمعى کُ َلی لُ عس یرْ و

ظَۀً و : در بیان مسئولیت هاى فرشتگان مـى فرمایـد   ﷒حضرت على  )43() حفَ
  .گروهى از آنان حافظ بندگان خدا هستند )44(منهم الحفظه لعباده 

ـمَاتِ  (:قرآن مـى فرمایـد   -از آنها مسئولیت تقسیم ارزاقند  گروهى فَا�مُْقَسِّ
ْ�رًا

َ
  )45(. تقسیم مى کنند) روزى را(؛ سوگند بر فرشتگانى که ) أ

  )46(خداوند قبض روح مى کند  -1: در مساله قبض روح سه تعبیر دارد قرآن
  .قبض روح مى کند) ازرائیل(ملک الموت  -2
و جمع این سه تعبیر این است که خداوند  )47(ملائکه قبض روح مى کنند  -3

به وسیله ازرائیل و او به کمک ملائکه جان انسان ها را مى گیرد و این فرشتگان 
: ه اند گروهى مامور قـبض ارواح کفـار و مجرماننـد قـرآن مـى فرمایـد      دو گون

که به شدت و سختى جان آنها را مـى گیرنـد و گروهـى    )48( )وَا��ازَِ�تِ غَرْقًا(
  )49(مسئول قبض روح مومنان هستند و با مدارا و نرمش جان آنها را مى گیرند 
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  سبب سازى: دوم  فصل

  

  هاى سبب سازى زمینه
ند سبب ساز توجه به سنت هاى اوست و در چارچوب عمـل بـه   خداو سنت

آن سنت ها خداوند عنایت و لطف بیشترى به بندگانش مى نمایـد در اینجـا بـه    
  .چند نمونه از عوامل و زمینه هاى سبب سازى خداوند اشاره مى شود

  

  و اعتماد به خداوند توکل
  .ت از عوامل و زمینه هاى سبب سازى توکل به خداوند اس یکى
  :قرآن آیات فراوانى درباره توکل وجود دارد از جمله مى فرماید در
ِ ا�مُْؤْمِنوُنَ (

هِ فَليْتََوَ��   )50( )وََ�َ ا�ل�ـ
  .با ایمان باید تنها بر خداوند توکل کنند افراد

ونَ ( ِ ا�مُْتوََِ��
  )51( )وعََليَهِْ فَليَْتوََ��

  همه متوکلان باید به او توکل کنند و
هِ َ�هُوَ حَسْبُهُ وَ ( ْ َ�َ ا�ل�ـ   )52( )مَن َ�تَوَ��
  .کسى بر خدا توکل کند خداوند کفایتش مى کند هر

طور که انسان معمولا در کارهاى دنیوى براى خود وکیل بر مى گزینـد   همان
و بسیارى از کارهاى خود را به او واگذار مى کند تا آثـار و نتـایج درخشـان و    

شایسته است بنده خدا نیز در همـه امـور بـه خداونـد     . سودمندى به دست آورد
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اضـطراب و   بـدون تـا خواسـته هـایش    . تکیه کند و او را وکیل خود قرار دهـد 
  .تشویش خاطر تامین گردد

عبارت دیگر، کسى که در صدد است نیازهاى خویش را برطرف سازد سه  به
  .راه در پیش دارد

  .به نیروى خویش اعتماد کند:  الف
  .گران اعتماد کند و به یارى آنان چشم بدوزدبه دی: ب
کسـى  . نقطه اتکاى خویش را خداوند قرار دهد و از غیر او چشم بپوشد:  ج

که خداوند را به عنوان مالک و صاحب اختیار بشناسد دیگر، نیـازى نمـى بینـد    
  .سراغ دیگرى برود و دست نیاز به سوى او دراز کند

است که بدون ایمان ، توکل محقـق نمـى    توکل با ایمان حقیقى آنچنان رابطه
در بیش از ده مورد از آیات ، توکل در کنار مساله ایمان مطرح شـده و در  . شود

همه این موارد ایمان مقدم بر توکل آمده است ، زیرا انسان باید ابتدا به خداونـد  
  .آنگاه به او اعتماد نماید. شناخت پیدا کند تا به او ایمان آورد
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  لتوک مفهوم
به معناى سپردن کارها به خدا و اعتماد قلبى بـر لطـف   » وکاله«از ماده  توکل

و در فرهنـگ   )53(یعنى انسان در پیمودن راه حق به خـود تزلـزل راه ندهـد    . او
و  )54(اسلامى توکل این است که انسان خدا را تکیه گاه مطمئن خود قـرار دهـد   

نیازهاى او آگاه و نسبت به  مامت همه امورش را به او واگذار نماید خدایى که از
از جبرئیل دربـاره توکـل    ﷐در روایتى آمده است که پیامبر . او مهربان است 

  :بر خداوند سئوال کرد، جبرئیل در جواب گفت 
آگاهى به این که مخلوق ، زیان و نفعى نمـى رسـاند و چیـزى نمـى     ) توکل(

پس . وکل در مایوس گشتن از خلق است بخشد و مانع چیزى نمى شود و نیز ت
آنگاه که بنده به چنین معرفتى رسید، براى غیر خدا کار نمى کنـد و بـه غیـر او    

  )55(. است  داوندنمى ترسد و طمع به غیر خداوند ندارد این معناى توکل بر خ
قاموس قرآن درباره معناى توکل به نکته جالبى اشاره مى کند او مى  نگارنده

کارى که به وجود مى آید و هر بهره اى که از چیزى عاید انسان مى  هر: نویسد
حتى بدون اغراق ، تهیه یک لقمه نان ، بسـتگى  . شود، مشروط به شرایطى است 

تنظیم ایـن همـه شـرایط و مقـدمات از     . به هماهنگى تمام اجزاى این عالم دارد
نیاورد، هـیچ   عهده بشر خارج است و اگر خداوند آن شرایط و اسباب را فراهم

نفعى عاید انسان نخواهد شد و هیچ مقدمه اى به نتیجه نخواهد رسید، پس خـدا  
  .واقعا بر هر چیز وکیل است ، همه کس و همه چیز را کار ساز و مدبر خداست 
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  و اسباب توکل
که ما در آن زندگى مى کنـیم ، جهـان اسـباب و مسـببات و علـت و       جهانى

هـر  . که بنگریم علتـى در وجـودش دخالـت دارد    معلول است ، هر پدیده اى را
  .حرکت ، حادثه و معلولى محتاج به علتى مى باشد

حوادث و دگرگونى ها و پدیده ها محتاج علتند و تا علت و عـاملى در   تمام
  .بوجود آمدن دخالت نداشته باشد موجود نمى شوند

نى خـداى  این علت و معلول ها به علت نخستین و تنها مبدا آفرینش یع تمام
قادر متعال متصل هستند و اگر او نخواهد هیچ چیزى موجود نخواهد شد و هیچ 

  .علتى معلولى را ایجاد نخواهد نمود
وجـود و آثـار مـاه ،    . جهان آفرینش هـر چـه دارنـد از اوسـت      موجودات

خورشید، آسمان ، زمین ، دشت ، دریا و تمام موجودات ریز و درشت وابسته به 
  .رند از حق تعالى گرفته انداوست و هر چه دا

خداوند متعال بر این تعلق گرفته است که انسـان نیازهـا و احتیاجـات     اراده
خویش را از طریق همین اسباب و وسایل مادى تـامین نمایـد و ضـمن علـم و     
ایمان به اینکه ، تمام این اسباب وابسته به حق تعالى هستند و از خود اسـتقلالى  

  .دنبال نماید آنهارد و مقاصد خویش را از طریق ندارند، به آنها روى آو
امرى است قلبى و از قبیل رفتار خارجى نیست ، بنابراین توکل به ایـن   توکل

نیست که انسان تنها به عبادت و راز و نیاز با خداوند مشغول گـردد و دسـت از   
  .کسب و کار بردارد به آن امید که خداوند روزى او را فراهم مى سازد
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د این برداشت غلطى است که هر کسى این رویه را پیش گیرد، بیراهه تردی بى
رفته است و به معنا و مفهوم حقیقى توکل دست نیافته ؛ چنانکه در روایتى آمـده  

  :است 
. من انتم ؟ قـالوا نحـن المتوکلـون    : قوما یزرعون ، قال  ﷐رسول االله  راى

  )56(. بل انتم المتکلون : قال 
شـما چـه   : جمعى را دیدند که به کشت و زرع نمى پردازنـد فرمودنـد   یامبرپ

) و کـار خاصـى انجـام نمـى دهـیم     (ما از توکل کنندگانیم : کسانى هستید گفتند
  .شما سربار دیگران هستید نه از متوکلین : حضرت فرمود

کسانى که شناختى از معارف الهى ندارند خیال مى کنند توکـل بـه ایـن     آرى
  .انسان از وسایل و امکانات مادى استفاده نبرداست که 

تنبل و بى حال منتظر یک لقمه نانند تا بخورند و به همان قانعنـد و   انسانهاى
  .حال کار کردن ندارند

از آنها سوال مى شود که چرا کار نمى کنید و زندگى را بر خود همـوار   وقتى
ود روزى مـا را مـى   نمى سازید، مى گویند ما بر خداوند توکـل داریـم و او خ ـ  

کسى کـه  . رساند، در واقع این توجیه و سرپوشى بر روى کسالت و تنبلى است 
امـور بـه واسـطه     ،به خداوند معرفت دارد مى داند که به مقتضاى حکمت الهـى  

اسبابشان تحقق مى یابند و حکمت الهى ایجاب مى کنـد کـه هـر پدیـده اى از     
  .طریق اسباب خود محقق شود

ه عافیت جوید و در زندگى روزمره تن به کار و تلاش ندهد بـر  انسان را اگر
خلاف حکمت الهى عمل کرده است و در این صورت انتظـار رسـیدن روزى از   

  :جانب خداوند بى مورد خواهد بود به قول مولوى 
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  توکل مـى کنـى در کـار کـن     گر

  
  کشت کن پس تکیه بر جبار کـن   

  
انسان در راستاى راهیابى به نیازها و  حکمت الهى ایجاب مى کند که بنابراین

زیرا اگر بنا بود بـا در خواسـت از   . خواسته هایش از اسباب بهره بردارى نماید
خداوند روزى انسان فراهم شود، دیگر کسى به دنبال کار نمـى رفـت و انسـانها    

از سوى دیگر اگر گفته مى شود کـه بایـد از اسـباب بهـره     . آزمایش نمى شدند
بلکـه  . نا نیست که روزى دهنده زمین و کار و سایر اسباب است جست بدان مع

همه اینها از خدا و تدبیرشان به دست اوست پـس توکـل کننـده بایـد از کـار و      
منتها فرق ایـن  . چنانکه کسانى که اهل توکل نیستند چنین اند. تلاش غفلت نکند

مر خداوند و بـا  توکل کننده به انگیزه اطاعت ا.  استدو دسته در رابطه قلبى آنه
تکیه و امید به خداوند تلاش مى کند اما انسانى که توکل نـدارد روزى خـود را   

مومن به کسى جز خداوند امید . در کار و تلاش و یا در دست دیگران مى جوید
 ـ  . ندارد  اهو همه اسباب را از خداوند مى بیند و اگر دستش از همـه اسـباب کوت

چون مى داند هـر چـه   . خداوند پدید نمى آیدگردد رخنه اى در امیدوارى او به 
خداوند در حق بنده خود انجام دهد، از روى حکمت و بـه صـلاح اوسـت و او    

  .هیچ گاه بنده خویش را از آنچه نفع و خیر او در آن است محروم نمى سازد
مریض شد و بنى اسرائیل بـه عیـادت او    ﷒شده است حضرت موسى  نقل

اگر با فلان گیاه خود را معالجه کنى بهبود مى یابى حضرت : تندآمدند و به او گف
مـدتى از  . من خود را مداوا نمى کنم تا خداوند مرا شفا دهد: گفت  ﷒موسى 

خداونـد  . و اثر بهبودى در او ظاهر نگشت  گذشت ﷒بیمارى حضرت موسى 
دهم مگر آنکه خود را به به عزت و جلالم سوگند شفایت نمى : به او وحى نمود

پـس از   ﷒موسـى  . وسیله همان دارویى که بنى اسرائیل گفتند معالجـه کنـى   
اى موسـى تـو مـى    : آنکه از آن دارو استفاده کرد و بهبودى یافت خطاب رسید
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خواستى با توکل خود حکمت مرا باطل کنى و به جز من کیسـت کـه در ریشـه    
  )57(. ابخش را قرار داده است گیاهان آن فایده ها و اثر شف

  
در حدیث آمده است که یکى از زهاد از شهر بیرون رفت و در دامنه  همچنین

من از هیچ کس درخواستى نمى کنم تا خداونـد  : کوهى منزل گرفت و مى گفت 
هفت شبانه روز بدین منوال گذشت و غذایى بـرایش نرسـید،   . روزى مرا برساند

کرد پروردگارا،  رضآنگاه ع. او را از پاى در آورد تا اینکه نزدیک بود گرسنگى
خطاب رسید بـه عـزت و   ! روزى مرا برسان وگرنه جانم را بستان و راحتم کن 

جلالم سوگند روزى تو را نمى دهم مگر آنکه داخل اجتماع شـوى و بـا مـردم    
وقتـى بـه میـان مـردم     . زندگى کنى ، زاهد از کوه به پایین آمد و روانه شهر شد

آنگاه خداونـد بـه او خطـاب    . آورد ذا، یکى برایش آب و دیگرى نان و غرسید
اى زاهد، تو مى خواستى با زهدت حکمت مرا باطل کنى ، مگر نمى دانـى  : کرد

فراهم ساختن روزى بندگانم به دست بندگان در نزد مـن محبـوب تـر اسـت از     
  )58(. آنکه بى واسطه روزى شان را برسانم 

  :وف در میدان جنگ مى فرمایددر کیفیت نماز خ قرآن
ن سَعَتِهِ ( هُ ُ�� مِّ قَا ُ�غْنِ ا�ل�ـ فَر� هُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۚ◌  وَ�ِن َ�تَ   )59( )وََ�نَ ا�ل�ـ
حتى هنگامى که گروهى از مومنان در پشت جبهه مشغول نماز و گروهى در (

بـه   نمازگزاران باید وسایل دفـاعى و سـلاحهاى خـود را   ) میدان مشغول نبردند
  .هنگام نماز زمین نگذارند

. این ترتیب ، حتى در حال نماز باید مراقب استفاده از اسباب عـادى بـود   به
  .چه رسد به حالات دیگر؛ بنابراین این گونه کارها با روح توکل منافات ندارد

به هنگامى که مى خواست از مکه به مدینه هجـرت کنـد    ﷐پیامبر  شخص
را و بدون نقشه حرکت نکرد بلکه براى اغفـال دشـمن از یـک سـو     هرگز آشکا
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در بسترش بخوابد و از سوى دیگر شبانه به طـور   ﷒دستور داد حضرت على 
طرف شمال یعنى به طـرف مدینـه    بهمخفى از مکه بیرون آمد و به جاى این که 

ز پنهـان  حرکت کند موقتا به طرف جنوب و غار ثور آمد و در آنجـا دو سـه رو  
گشت و هنگامى که دشمن مایوس شد، مکه را دور زد و شبانه از بـى راهـه بـه    

  )60(. طرف مدینه حرکت نمود تا به دروازه مدینه رسید
نعمت هایى که انسان خواهان دریافت آنهاست در اختیار خداوند است و  همه

داونـد  اسباب و وسایل تعیین کننده اصلى نیستند، بلکه ابزارهایى هسـتند کـه خ  
براى رسیدن به آن نعمت ها، قرار داده است و چون خداوند مى خواهد از طریق 

خـود برسـیم ؛    تهمین وسایل و اسباب به روزى و نعمت هاى مورد درخواس ـ
گر چه ممکن است بدون انجام کار و تلاش و . وظیفه داریم از آنها استفاده کنیم 

ه ایم ، خداوند منـافع و نعمـت   یا وقتى که از اسباب و وسایل کافى محروم ماند
هایى را در اختیارمان قرار دهد که اصلا تصورش را هم نمـى کـردیم در مقابـل    
ممکن است بعد از کار و تلاش و بهره جویى از اسباب و وسـایل ، بـه خواسـته    
خود نرسیم و ناکام بمانیم ، که این گویاى این است که به وسایل نباید دلخـوش  

ید امید و اعتمادش به خداوند باشد و در راستاى اعتماد بر او بود و انسان تنها با
  .از اسباب بهره جوید و امیدوار باشد که خداوند روزى او را مى رساند
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  عارف خانه نشین با زن خود حکایت
ــرد    روزه ــار ک ــه آب افط ــبها ب   را ش

  

ــرد      ــار ک ــجده جب ــرد و س ــکر ک   ش
  

  روز دیگــــر بــــاز نامــــد راتبــــه
  

ــه   ــدش زان خاطبـ ــه آمـ ــل عاتبـ   بـ
  

  گفــتش آخــر تــا کــى اى مــرد ســلیم
  

ــیم     ــرده مق ــس پ ــانى در پ ــون زن   چ
  

  خانـــه را بهـــر زنـــان آراســـتند   
  

ــتند    ــوه و صــحرا خواس ــرد را در ک   م
  

  قــرن فرمــان شــد زنــان را در کتــاب
  

 ــ   ــى آم ــیروا هم ــرد را س ــاب دم   خط
  

  نیســـتى چـــون زن ره بـــازار گیـــر
  

ــر    ــار گی ــى بگــذار و خــود در ک   تنبل
  

  ب کــن ، کاســب حبیــب االله بــودکســ
  

  طاعـــت بـــى کســـب ، دام ره بـــود  
  

ــان    هــر کــه را انبــان تهــى باشــد ز ن
  

  گر بـه مسـجد رفـت بکشـاید دکـان       
  

ــوم    ــار ف ــت در انب ــد اول ریخ   )61(بای
  

  خوانــد، آنگــه عنکبــوت صــاد و روم  
  

 ــ ــوى زن را ای ــخ ش ــین نداد پاس   چن
  

  کاى مرا در رنـج و در راحـت قـرین     
  

  یکسـان کـار و بـار هـر کسـى     نیست 
  

ــى     ــد بسـ ــا باشـ ــان را فرقهـ   مردمـ
  

  گــر مــرا یــک حبــه در انبــار نیســت
  

  چون تو دارم دانـه ام در کـار نیسـت     
  

ــلاه  ــتار و ک ــرم را نیســت دس ــر س ــاك راه       گ ــا و خ ــرق م ــد ف ــو نباش   گ
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  رفت اگـر خـاك سـراى مـن بـه بـاد      

  

  منـــزل جانـــان مـــن معمـــور بـــاد  
  

ــد در  بآ ــر نباشـ ــذبم گـ ــبو عـ   سـ
  

ــاد او    ــر ی ــود ب   آب چشــمم خــوش ب
  

ــمور    ــا س ــز ی ــه خ ــدارم جام ــر ن   گ
  

ــور     ــوت و ع ــد ل ــه بای ــق دیوان   عاش
  

ــن   ــاى مـ ــوهر یکتـ ــى گـ   اى گرامـ
  

ــن      ــاى م ــن و عقب ــاى م ــو دنی   اى ت
  

  راحت مـن ، روح مـن ، ریحـان مـن    
  

  جنـت مـن ، جـان مـن ، جانـان مـن        
  

  چون تو هستى هیچ چیزم گـو مبـاش  
  

  ء لاش ىبـود لا ش ـ  جز تو هر چیزى  
  

ــاش  ــار ب ــو ی ــرا ت ــازم م   اى ســرت ن
  

ــاش     ــار ب ــرا اغی ــو م ــالم گ ــه ع   جمل
  

  چون مـرا لطـف تـو کشـتى بـان بـود      
  

ــود      نیســت غــم عــالم اگــر طوفــان ب
  

ــوختن   ــد س ــو نخواه ــر ت ــه قه   چونک
  

  آتــــش نمــــرود گــــردد نســــترن  
  

ــاك  ــیم پ ــى چــون س ــور آزر را کن   پ
  

  ز آذر و نمرودیــان او را چــه بــاك    
  

  چــون تــو باشــى لنگــر کشــتى نــوح 
  

  آیــد از هــر مــوجى او را صــد فتــوح  
  

  چون تو احمد را فرسـتى سـوى غـار   
  

ــرده دار     ــردد او را پـ ــوتى گـ   عنکبـ
  

  زن جـــوابش داد کـــاى مـــرد خـــدا
  

ــا      ــادت پارس ــتى در عب ــه هس   اى ک
  

  لیک گم کـردى در ایـن وادى طریـق       آنچه فرمودى درست اسـت اى رفیـق  
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ــه او از ــته  آنکـ ــل خواسـ ــو توکـ   تـ

  

ــته    ــان کســب آراس ــن دک ــم وى ای   ه
  

ــبى   ــو حس ــتىرا ش )62(فه   از آن نیدس
  

  را هـم بخـوان  ) 63(و ابتغوا مـن فضـله     
  

  آن توکــــل از دل دنیــــاى تســــت
  

  کسب و حرفت کار دست و پاى تست  
  

ــام  ــل اى همـ ــتند از دل توکـ   خواسـ
  

ــام     ــعى تم ــا س ــب ب ــوارح کس   وز ج
  

  خس پـاك کـن  رو زمین از خار و از 
  

ــن     ــاك ک ــدر خ ــه ان ــس دان   آب ده پ
  

ــار  ــه لطــف کردگ ــن آنگــه ب ــه ک   تکی
  

  گــو خــدایا دانــه از خــاکم بــرآر      
  

ــه شــب  ــان ب ــر در دک ــر زن ب   قفــل ب
  

  وانگهــى بســـپار دکـــان را بـــه رب   
  

ــد   ــا نشـ ــیچکس بابـ ــل هـ   از توکـ
  

ــا نشــــد    ــزویج را پویــ ــاره تــ   تــ
  

ــفاد    ــزویج و س ــرد ت ــردى گ ــا نگ   ت
  

  )64(ت کـودك نهـاد   کـى توکـل در بـر     
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  و توکل توحید
انسان به یکتایى پروردگـار عـالم ایمـان آورد و جـز او را آفریـدگار       وقتى

ندانست ، باید بر او توکل کند مومن جز خدا کسى را قادر و توانـا نمـى بینـد و    
همه موجودات را از خدا مى داند مومن موحد ضمن اینکه از اسباب استفاده مى 

  .وسیله مى نگرد چشما مستقل نمى داند بلکه همه چیز را به کند اما آن ر
است که طبیب با دادن دارو سلامت را به بیمار باز مى گردانـد، ولـى    درست

او ضمن این کـه بـه دنبـال کـار و     . یک انسان موحد آن را وسیله الهى مى داند
بایـد   کوشش مى رود این نکته را در نظر دارد که باید به خدا توکل کنـد؛ زیـرا  

را بـه اذن خـدا مهیـا     شخدا اراده نماید تا آن اسباب بکـار او آمـده و روزى ا  
  .سازند

و یکتا پرستى تنها در این خلاصه نمى شود که خداوند یگانه و یکتـا   توحید
است ، بلکه در تمام شئون زندگى انسان پیاده شود و یکـى از بـارزترین نشـانه    

نمى گوییم عالم . د و به غیر او پناه نبردهایش این است که به غیر خدا تکیه نکن
و سبب نرود بلکـه مـى گـوییم     هاسباب را نادیده بگیرد و در زندگى دنبال وسیل

تاثیر واقعى را در سبب نبیند بلکه سرنخ همه اسباب را به دست مسبب الاسباب 
ببیند و به تعبیر دیگر براى اسباب استقلال قائل نشود و همـه آنهـا را پرتـوى از    

  .ات پاك پروردگار بداندذ
  
که بیند او مسبب را عیان کى نهد دل بر سبب هاى جهان با سـبب هـا از    آن

  مسبب غافلى سوى این رو پوش ها زان مایلى
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  توکل ارکان
اگر به ایـن  . داراى ارکان و پایه هایى است که باید به آنها ایمان داشت  توکل

. ل کنیم ، اگـر چـه بگـوییم متـوکلیم     ارکان ایمان نداشته باشیم ، نمى توانیم توک
  :توکل چهار رکن به شرح زیر دارد

ایمان به اینکه خداوند متعال به آنچه بندگان به آن محتاج هسـتند،  : اول  رکن
  .عالم مى باشد

یعنى کسى که خدا را براى خویش وکیل قرار مـى دهـد، بایـد بدانـد     :  موکل
  .ناست وکیل او به تمام نیازمندى هاى او عالم و دا

اساس آیات قرآن انسان هر قصد و نیتى که داشته باشد، خداوند متعال بـه   بر
آن آگاهى دارد و پیش از او مى داند که بنده اش مصمم است چه کـارى انجـام   

  .دهد
اندیشه اى که در مغز بگذاریم ، هر تصـمیمى کـه بـراى آینـده بگیـریم ،       هر

  .خداوند تبارك و تعالى از آن مطلع است 
این کـه انسـان بـر توانـا بـودن خداونـد بـراى رفـع نیازهـاى و          : دوم  رکن

  .احتیاجات ، ایمان داشته باشد
متوکل باید بداند که خداونـد عزوجـل بـر انجـام تمـام امـور قـادر و         انسان

تواناست و لذا علاوه بر اینکه بر احتیاجات بندگان عالم است ، در رفع آنها نیـز  
ر شـگفتى هـاى آفـرینش بینـدازیم و بـه نظـم و       ما اگر نظرى ب. قادر مى باشد

تمام آنها قـدرت   انسازماندهى عجیب آن توجه کامل مبذول داریم ، در ساختم
  .و توانایى پروردگار عالم را مشاهده خواهیم کرد
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گونه که انسان از مطالعه کتابى به اندیشه و توانایى هاى نویسنده آن پى  همان
لقت نیز وسیله اى است که انسان را متوجـه  مى برد، مطالعه و بررسى عجایب خ

  .قدرت آفریننده آنها مى کند
موجود جهان یعنى اتم تا بزرگترین و عظیمترین آن یعنى کهکشان ،  ریزترین

  .ما را به قدرت و توانایى شگرف پدید آورنده آنها رهنمون مى سازد
. ور است یکى از صفات پروردگار عالم ، قدرت و توانایى او بر انجام ام پس

خدایى که تمام موجودات عالم را با قـدرت و توانـایى خـویش جامـه هسـتى      
  .پوشانده ، قادر است که احتیاجات بندگاهش را برآورده سازد

  .این که بنده متوکل به بخیل نبودن پروردگار خویش ایمان بیاورد: سوم  رکن
ن بـه  کسى به عالم بودن وکیل خویش ایمـان داشـته باشـد ولـیکن ایمـا      اگر

. توانایى او در بر آوردن حاجتش نداشته باشد نمـى توانـد بـر او توکـل نمایـد     
همچنین اگر کسى به عالم و توانا بودن او ایمان داشته باشد ولى به بخیل نبـودن  

  .او معتقد نباشد، برایش توکل حاصل نمى گردد
  است انسان متوکل خدا را به داشـتن جـود و سـخا و کـرم و بخشـش       لازم
سد و هرگز ذره اى احتمال ندهد که او بر انجام امور قدرت و توانایى دارد، بشنا

  !لیکن از بندگانش مضایقه مى کند و در عطا و بخشش به آنان بخل مى ورزد
و کرم بى کران خداى قادر متعال سراسر گیتى را فرا گرفتـه اسـت و    رحمت

  .خالى باشد زمان ، مکان و موجودى نیست که از رحمت و نعمات گسترده او
چه از نیکى ها، برکات ، خیرات و حسنات موجود است از اوست و جـز   هر

  .او کسى در ایجاد کائنات دخالتى ندارد
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خدایى که نه نیازى به عبادت بندگان دارد و نه گناهان و معاصى آنـان   چنین
زیانى را متوجه او مى سازد و تنها از جود و کرم خویش انسان را خلـق کـرده   

  مى تواند بر نعمت رسانى به مخلوقات خود بخل ورزد؟چگونه 
  نه این است که ما نبوده ایم و توسط او بوده شده ایم ؟ مگر
خدایى که ما را از عدم آفرید، هرگز در بخشش نعمـت هـا و بـرآوردن     پس

  .حاجات بندگان خویش دریغ نخواهد ورزید
ست بخشاینده ، هر چه هست از اوست ، و همه چیز بسوى اوست ، و او آرى
  .بزرگ 
ــا ــا   م ــا نم ــتى ه ــدمهائیم هس   ع

  
  تــو وجــود مطلــق و هســتى مــا  

  
  ما همـه شـیران ولـى شـیر علـم     

  
  حمله مان از بـاد باشـد دم بـدم     

  
این است که متوکل باید ایمان بیاورد که خداونـد متعـال بـه او    : چهارم  رکن

  .محبت و رحمت دارد
ماد داشته باشد ولـى ایمـان بـه    متوکل به جود و سخاوت خداوند اعت چنانچه

محبت و رحمت او نسبت به بندگانش نداشته باشد، نمى توان او را یک متوکـل  
  .حقیقى به حساب آورد

توانا مظهر مطلق رحمت و شفقت اسـت و محبـت و رحمـت بـى      پروردگار
اساسـا آفـرینش انسـان نیـز بـر      . کرانش سراسر عالم وجود را فرا گرفته است 

  .و محبت خداوند است  اساس جود و رحمت
انسان متوکل باید به این رکن نیز ایمان آورد و چنانچه ایمان نیـاورد   بنابراین

  .متوکل نیست 
توضیحاتى که داده شد مشخص گشت که توکـل چهـار رکـن دارد و ایـن      با

  .چهار رکن لازمه توکل مى باشد و اگر نباشد تحقق نخواهد پذیرفت 
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  توکل درجات
ات و مراتبى است بدین معنى متوکلین در تکیـه کـردن بـه    داراى درج توکل

خدا و واگذارى امور به او با هم فرق دارند و درجه و مرتبه توکلشـان متفـاوت   
  .است 

درجه توکل آن است که انسان رابطه خود و خـداى خـود را ماننـد     نخستین
  .رابطه یک وکیل و موکل قرار دهد

اختیار مى کند و کارهاى خود را به براى انجام کارهاى خویش وکیلى  انسان
  .او مى سپرد تا او برایش به بهترین وجه انجام دهد

اینجا موکل کاملا به وکیل اعتماد مـى کنـد و او را جانشـین خـویش در      در
  .رسیدن به هدف مورد نظر قرار مى دهد

ترین درجه توکل به خداى متعال این است که آدمى خداونـد را وکیـل    پایین
  .ازد تا کار خود را به او واگذار کندخویش مى س

نخستین درجه توکل آن است که انسان خدا را کمتر از وکیل ظاهرى کـه   پس
  .براى رسیدن به مقاصد خویش اختیار مى کند، نداند

درجه توکل این است که آدمى به خداوند همان گونه اعتماد کنـد کـه    دومین
رکات یک بچه دقت کنید در مى اگر در ح. بچه به مادر خویش اعتماد مى نماید

  .یابید که او جز مادر خویش به کسى پناه نمى برد
تشنه شود از او آب مى طلبد، اگر گرسنه شود از او غذا مى خواهد، اگـر   اگر

  .ضررى متوجه او شود به آغوش مادر مى گریزد، اگر نفعى بطلبد از او مى طلبد
زبـان نمـى آورد و حـامى و     توجه طفل به مادر است و جز نام او را بر تمام

  .پناهى جز او نمى بیند
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متوکل باید همچون طفل که تمام توجه خویش را متوجه مادر کـرده و   انسان
براى جلب خیر و دفع شر جز به او التجاء نمى جوید، همواره در تمام امـور بـه   

  .خدا التفات ورزد و تنها به او پناه برد
م از او مى خـواهیم و اسـباب را بطـور    اگر بدین نائل آییم هر چه بخواهی ما

مطلق ، مستقل در تاثیر نمى دانیم و به این واقعیت بزرگ پى خواهیم برد که هر 
ضرر و زیانها از ما دفع گردد، همـه از اوسـت و   . چه خیرات و مبرات بما برسد

در ایـن صـورت اسـت کـه     . اداگر او اراده نکند برگى از درخت فرو نخواهد افت
نه مامن و پناهگاهمان خواهد شد و تمام پناهگاههاى دروغـین کـه   خداوند، یگا

  .آدمى به آنها روى مى آورد در نظرمان سست و بى مقدار خواهد گشت 
درجه توکل که بالاترین و آخرین درجه آن است ، این است که آدمى  سومین

به طور کامل در برابر خدا از خویش سلب اختیار کند، یعنـى خـودش را هـیچ    
د و نداند و چیزى نخواهد مگر آنکه خداوند متعال بـه آن راضـى و خشـنود    نبین
  .باشد

  .مثالى که در این باره مى توان به آن اشاره کرد میت است  بهترین
انسان مرده از خویش هیچ اراده و اختیـارى نـدارد و چنانچـه او را بـه      یک

ختیار بر انجام او مرده و از ا. طرفى حرکت دهیم هیچ نقشى در این حرکت ندارد
امور تهى مى باشد متوکل حقیقى نیز خود را فناى در حق مى بیند و همـه چیـز   

  .خویش را بدست او مى داند
که بدین مقام والا نائل آید تمام امور خویش را از خـدا مـى دانـد و     انسانى

او معتقـد اسـت اگـر خـدا     . رضا و خواست او برایش بر همه چیز رجحان دارد
د دیگر من که هستم که خلاف آن خواهم و یا اظهار نظرى کـنم  چیزى را بخواه

  .داند ىاو را آفریده است و خود بهتر از همه کس صلاح کار ما را م
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  کجا و دخالت در کار خدا کجا؟ ما
  کجا و نارضایتى از کارهاى پروردگار کجا؟ ما

ما در آفرینش خویش سهمى داریم که در موت و حیـات و خـوراك و    مگر
  و غم و شادى و درد و درمان خویش صاحب نظر باشیم ؟پوشاك 
  .چیز ما از اوست ، پس اوست که بهتر از همه کس مى داند که چه کند همه

آخرین درجه توکل آن است که انسان به پایه اى برسد که از خویش  بنابراین
سلب اختیار نماید، یعنى هیچ چیزى را نخواهد مگر آنکه خدا بخواهد و راضى   

البته این مرتبه توکـل  . رضاى او و تسلیم در برابر خواست و مصلحت او باشدبه 
پایه و مقـام بـزرگ نائـل     ینبسیار نادر است و کمتر کسى پیدا مى شود که به ا

  .تنها اولیاء خدا و مردان بزرگ الهى قادرند به این مقام بزرگ برسند. آید
وانـد قـدم در ایـن راه    راه براى همه باز است و هر کس که بخواهد مى ت این

نهاده و با مجاهدت همه جانبه و تزکیه و تهذیب درون با ریاضت هـا و تمـرین   
  .هاى متوالى ، خویشتن را به اوج این قله بلند برساند
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  توکل آثار
آثار و برکات فراوانى دارد در این جا به چند نمونه از آنها اشـاره مـى    توکل
  :شود
  
  امیدوارى و تلاش:  الف
. خورد با مصائب و سـختى هـاى زنـدگى ، انسـانها دو دسـته هسـتند      بر در

گروهى در صحنه زندگى دنیایى خویش همواره تلاش مى کنند تا بـه مـرور بـر    
اهداف خویش برسند و اگر پس از مدتى تلاش به هـدف خـویش نائـل نیاینـد     

 گروه دیگـر . خیلى زود از ادامه راه مایوس شده و دچار اندوه فراوان مى گردند
کسانى هستند که اگر چه به موانع مختلف برخورد کنند و با مشکلاتى چند برابر 
مشکلات گروه اول روبرو گردند ولى هیچ وقت مایوس نشـده و راه خـویش را   

  .همچنان طى مى کنند و هرگز هدفشان را رها نمى سازند
گـروه اول  . ببینیم علت چیست که این دو گروه از انسـانها اینگونـه انـد    حال

چون جز به اسباب و امکانات خویش به چیز دیگرى امید نبسته انـد و تنهـا راه   
رسیدن به اهداف خویش را بکارگیرى این اسباب مادى و طبیعى مى داننـد لـذا   

شـده و از کـار    تنـگ اگر از دست آن اسباب مادى کارى بر نیاید، مـایوس و دل 
وانـع و مشـکلات   اما علت این که گروه دوم در برخـورد بـا م  . دست مى کشند

مایوس نشده و به راه خویش ادامه مى دهند این است که آنـان بـه امکانـات و    
. اسباب مادى و طبیعى کار خویش جز به چشم یک وسیله خدادادى نمى نگرند

امید خود را به خداى خویش بسته  مابا اینکه اسباب و وسایل را بکار مى برند ا
مشکلى برخورد کنند از او یارى مى جویند  و کارها را به او مى سپارند و اگر به
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و راه خویش را همچنان ادامه مى دهند؛ اینان به خداى خویش توکل کرده انـد،  
یعنى در رسیدن به اهدافشان به او تکیه نمـوده و او را وکیـل خـویش در امـور     

  .زندگى قرار داده اند
در برابـر  که داراى روح توکل است هرگز یاءس به خود راه نمى دهد و  کسى

کسى که توکل بـر  . مشکلات احساس ضعف و زبونى ، اضطراب و نگرانى ندارد
خدا دارد دلسرد و سرخورده نمى شود بلکه با امید بیشترى به پـى گیـرى کـار    
خود مى پردازد زیرا توکل مایه احساس پشت گرمى و داشتن همـراه و یـاورى   

  )65(. کارساز چون خداى متعال است 
  :مى فرماید ﷐ب به پیامبر اسلام در قرآن خطا خدا
هَ إِلا� هُوَ ( ٰـ

هُ لاَ إِلَ إِن توََل�وْا َ�قُلْ حَسِْ�َ ا�ل�ـ
تُْ  ۖ◌  فَ وَهُـوَ ربَ� العَْـرْشِ  ۖ◌  عَليَهِْ توََ��

  ) 66( )العَْظِيمِ 
خداوند مـرا کفایـت   «: بگو!) نگران مباش (روى برگردانند ) از حق(آنها  اگر
  د؛ هیچ معبودى جز او نیست ؛ بر او توکـل کـردم ؛ و او صـاحب عـرش     مى کن

  .بزرگ است 
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  آسان شدن کارها:  ب
آنجا که حامى و پشتیبان انسان متوکل خداوند است ، کارها هر چقدر هـم   از

  .مشکل باشد در نظر او آسان مى نماید
  :فرمود ﷒ على
  )67(. ت علیه الاسباب توکل على االله ذلت له الصعاب و تسهل من
  که بر خدا توکل کند مشکلات در برابرش هموار و وسایل کار بـرایش   کسى

  .فراهم مى گردد
  :روایتى دیگر از آن حضرت چنین آمده است  در
  .براى متوکل هیچ سختى وجود ندارد ؛)68(للمتوکل عناء  لیس

  
  خونسردى در مواجهه با دشمن:  ج

مـى    وى جهانى تکیه زده و او را حامى خـویش  که بر قوى ترین نیر انسانى
داند، اگر تمام مردم هم در مقابل او بایستند؛ نه تنها خم به ابرو نمـى آورد بلکـه   

  .ایمانش هم قویتر مى شود
  :در قرآن مى فرماید خداوند

صَاَ�هُمُ القَْرْحُ (
َ
سُولِ مِن َ�عْدِ مَا أ هِ وَا�ر� جَابوُا �لِ�ـ ينَ اسْتَ ِ

ِ  ۚ◌  ا�� حْسَنُوا مِـنْهُمْ �ِ��
َ
ينَ أ

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
قَوْا أ   )69( ).وَا��
براى ) لشکر دشمن(مردم «: از مردم اند که به آنان گفتند) بعضى(کسانى  اینها

اما ایـن سـخن ، بـه ایمانشـان     » شما اجتماع کرده اند؛ از آنها بترسید) حمله به(
  .امى ماست خدا ما را کافى است ؛ و او بهترین ح: افزود و گفتند

شجاعت و پایدارى ناشى از قوت قلبى است که در پرتو توکل به دسـت   این
  :روایت شده که فرمود ﷒از حضرت على . آورنده اند
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  )70(. قوه القلب التوکل على االله  اصل
  .و اساس قوت قلب توکل بر خداست  پایه
  :فرمود ﷐پیامبر  نیز
  )71(. اقوى الناس فتوکل على االله سرك ان تکون  ان
  .دوست دارى قوى ترین مردم باشى به خدا توکل کن  اگر
از جنگ احد کـه مسـلمانان شـهدا و مجـروحین زیـادى از خـود بجـا         بعد

گذاشتند، ابو سفیان با خود اندیشید که خوب است کار را یکسـره کنـیم و بـاقى    
با آگاهى یـافتن از نقشـه    ﷐امبر پی )72(مانده لشکر پیامبر را از پاى در آوریم 

عملیات مجدد در مقابـل دشـمن    آمادهدشمنان ، مجروحان را بسیج کرد و همه 
شدند؛ برخى از خودباختگان ، آنان را از جنگ بـا لشـگریان ابـو سـفیان مـى      
ترساندند، ولى یاران پیامبر با توکل به خدا به پیش رفتند و به وسوسه هاى آنها 

  .ما به خدا وابسته ایم و او برایمان کافى است : عتنایى نکردند و گفتندا



48 
 

  
  جلوگیرى از غرق شدن در مادیات: د

متعالى و خدا پرست در پرتو پیوند روحى عمیق خود با خـدا آسـانتر    انسان
مى تواند از غرق شدن در مادیات رهایى یابد و تعهدات انسانى و خدایى خـود  

ا عشق او به خدا برگرایش طبیعى و جاذبه هاى دیگر پیـروز  را به کار بندد، زیر
  :قرآن مى فرماید. مى شود

ْ�يَا( ءٍ َ�مَتَاعُ اْ�يََاةِ ا�� ن َ�ْ وتِ�تمُ مِّ
ُ
يـنَ  ۖ◌  َ�مَا أ ِ

ْ�ـَ�ٰ �ِ��
َ
ـهِ خَـْ�ٌ وَأ وَمَا عِندَ ا�ل�ـ

وُنَ  هِمْ َ�توََ�� ٰ رَ�ِّ   )73( ).آمَنوُا وََ�َ
ده متاع زودگذر زندگى دنیاست ، و آنچه نـزد خداسـت   به شما عطا ش آنچه

براى کسانى که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل مى کنند بهتـر و پایـدارتر   
  .است 
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  تقویت نیروى مقاومت:  ه

بر خدا مایه مقاومت انسان در برابر نقشه هاى گوناگون نیـروى باطـل    توکل
او را سسـت نمـى کنـد و او را از     است ، جنگهاى روانى و تبلیغاتى آنها هرگـز 

  .حرکت به سوى خدا باز نمى دارد
ـهِ ( ْ َ�َ ا�ل�ـ ذَاهُـمْ وَتـَوَ��

َ
ـهِ  ۚ◌  وَلاَ تطُِعِ الَْ�فِرِ�نَ وَا�مُْنـَافِقَِ� ودََعْ أ وََ�ـَ�ٰ باِ�ل�ـ

  )74( )وَِ�يلاً 
کـل  کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهاى آنها اعتنا منما، به خدا تو از

  .است ) تو(کن و همین بس که خدا حامى و مدافع 
  
  تقویت اراده: و

حق جو در سایه توکل به خداوند در تصمیم گیریهـاى خـود قاطعیـت     انسان
دارد، زیرا فقط بر خداوند که سر منشا همه علل و عوامل جهان است تکیه مـى  

  .در این صورت معنى ندارد که سستى به خرج دهد. کند
  :دمى فرمای قرآن

هِ ( ْ َ�َ ا�ل�ـ إِذَا عَزَمْتَ َ�توََ��
�َ  ۚ◌  فَ هَ ُ�ِب� ا�مُْتَوَِ��   )75( ).إِن� ا�ل�ـ

تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن که خدا توکل کننـدگان  ) به کارى(که  هنگامى
  .را دوست دارد
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  عزت مندى انسان: ز

 ـ  توکل ى اسـت  بر خدا، آدمى را از وابستگى هایى که سرچشمه ذلـت و بردگ
انسانى که به خـدا اعتمـاد   . نجات داده و به او آزادگى و اعتماد به نفس مى دهد

. عزیـز خواهـد شـد   . کند و امورش را به او واگذارد و به کسى جز او امید نبندد
  :فرمود ﷒امام صادق 

  )76(. الغنى و العز یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکل او طناه  ان
ر حرکتند، هنگامى که به محل توکـل راه بیابنـد در آنجـا    نیازى و عزت د بى

  .وطن مى گزینند
  
  توسعه رزق:  ح

  :فرمود ﷐ پیامبر
  )77(. انقطع الى االله کفاه االله کل مونه و من انقطع الى الدنیا و کله االله الیها من
واهد کرد که فقط به خدا تکیه کند، خداوند تمام نیازهاى او را کفایت خ کسى

  .و کسى که به دنیا دل ببندد، خداوند به دنیا واگذارش مى کند
  :در روایت دیگر فرمود و
  )78(. انکم تتوکلون على االله حق توکله لرزقتم کما ترزق الطیور لو
شما حقیقتا به خدا توکل کنید روزى داده مى شوید آنچنان کـه پرنـدگان    اگر

  .روزى داده مى شوند
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  شجاعت: ط
  نسان در برخورد با کارها و امور بزرگ و کوچکى که در طول حیـاتش  ا اگر

وجود دارد احساس تنهایى کرده گمان نمایـد کـه در برخـورد بـا مشـکلات و      
پیشامدهاى مهم و ناگوار و پیش بینى نشده ، یار و یاورى ندارد و امکان این که 

 ـ  د و از گـرد  ىدستى به کمکش بشتابد نیست ، دچار تزلزل و سستى خاصـى م
بـرعکس اگـر متکـى بـه عوامـل و      . دست زدن به هر امرى گریزان مـى شـود  

اشخاص با قدرتى باشد که در مواقع حساس به کمکش مـى شـتابند، جـرات و    
  .جسارت لازم براى اقدام به کار را پیدا مى کند

هر حال اتکاء و اعتماد به یک نیروى قویتر و برتـر کـه بتوانـد در مواقـع      به
ن یارى رساند سبب مى شود که انسان جسارت عمل پیدا کنـد و  حساس به انسا

به عبارت دیگر در عمل کردن نـوعى شـجاعت و جسـارت داشـته باشـد و از      
مصداق این امر تقریبـا در تمـام ابعـاد    . مشکلات و موانع احتمالى کارها نهراسد

یک کودك زمانى که حـس کنـد کسـى    : به عنوان مثال . زندگى بشر وجود دارد
پدر، مادر، برادر بزرگتر، و یا دوستى پشـتیبان کارهـا و خواسـته هـاى او     چون 

است و زمانى که لازم باشد در امور به کمک او مى شتابد این کودك در برخورد 
جسارت بیشترى در اقدام  یستند،با همسالان خویش که چنین حسى برخوردار ن

طـى دورتـر از   از خودش نشان مى دهد؛ در حالى که همین کودك اگـر در محی 
خانه و خانواده و دوستان خویش واقـع شـود معمـولا آن جسـارت گذشـته را      

ابراز خواسته ها؛ تهاجم به هم : نخواهد داشت و در برخورد با امور مختلف مانند
. جانب احتیـاط و اغمـاض را پـیش مـى گیـرد     ... وسالان ، انجام امور دلخواه 

ه اسیر و گرفتار اسـت ، چـون   همچنین یک فرد غریب و دور از وطن یا کسى ک
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در وضعیتى است که به نیروى آشنایان و دوستان و همفکران نمـى توانـد اتکـاء    
  .داشته باشد لذا در تمام حرکات و رفتارها احتیاط مى کند

اگر یک فرد غیر مومن به خدا، اتکـاء بـه نیروهـاى بسـیار محـدود       بنابراین
یدا مى کند یک فرد مسلمان و بشرى جسارت در انجام امور دلخواه خویش را پ

مومن به خدا جرات و جسارت خویش را با اتکاء به نیرویى کـه از همـه برتـر    
بدسـت مـى    د،است و سایر قدرتها و نیروها تماما تحت سیطره مطلق او هسـتن 

آورد و مسلما از هر کس دیگر در دست زدن به عمل و انجـام امـور و تکـالیف    
  .اهد بودالهى خویش جسورتر و شجاع تر خو
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  از جانها محافظت
سنتهاى الهى حفظ جان انسانها است و قرآن در آیاتى چند به این موضوع  از

  :اشاره دارد، از جمله 
ظًا (-1 هُ خَْ�ٌ حَافِ �َ  ۖ◌  فَا�ل�ـ اِ�ِ رحَْمُ ا�ر�

َ
  )79() وهَُوَ أ

  .بهترین نگهبان و مهربانترین مهربانان است  خداوند
ظٌ إِن ُ�� َ�فْسٍ  (-2 ا عَليَْهَا حَافِ �م� �( )80(  
  .کسى مراقب و حافظى دارد هر
  )81( )...وَُ�رْسِلُ عَليَُْ�مْ حَفَظَةً  ۖ◌  وَهُوَ القَْاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ( -3
  .تسلط کامل بر بندگان خود دارد و مراقبانى بر شما مى فرستد او
ن َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْ  (-4 بَاتٌ مِّ هِ َ�ُ مُعَقِّ ْ�رِ ا�ل�ـ

َ
  )82( ).هِ َ�فَْظُونهَُ مِنْ أ

انسان مامورانى است که پى در پى از پیش رو و از پشت سـر، او را از   براى
  .حفظ مى کنند) حوادث غیر حتمى(امر خدا 
. تردید انسان در زندگى خود در معرض آفات و بلاهاى زیادى اسـت   بدون

کربها، انواع حادثه ها و خطراتى که حوادثى از درون و برون انواع بیمارى ها، می
مخصوصـا بـه هنگـام    . از زمین و آسمان مى جوشد، انسان را احاطه کـرده انـد  

کودکى که آگاهى انسان از اوضاع اطراف خود بسیار ناچیز اسـت و هـیچ گونـه    
در هر گامى خطرى در کمـین او نشسـته اسـت و گـاه انسـان      . تجربه اى ندارد

ه از لابلاى این همه حوادث جان به سلامت مـى  تعجب مى کند که کودك چگون
برد و بزرگ مى شود مخصوصا در خانواده هایى که پـدران و مـادران ، چنـدان    

آنها نیست مانند کودکانى که در  یارآگاهى از مسائل ندارند و یا امکاناتى در اخت
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برخى از روستاها بزرگ مى شوند و در میان انبوه محرومیتها، عوامل بیمـارى و  
  .خطرات قرار دارند

به راستى در این مسائل بیندیشیم احساس مى کنیم که نیـروى محـافظى    اگر
هست که ما در برابر حوادث حفظ مى کند و همچون سپرى از پیش رو و پشت 

  .سر محافظ و نگهدار ما است 
روایات متعددى که از پیشوایان اسلام نقل شده نیز روى این مسئله تاکیـد   در

  :فرمود ﷒م صادق شده است اما
من عبد الا و معه ملکان یحفظانه فاذا جاء الامر من عنداالله خلیا بینه و بین  ما

  )83(امر االله ؛ 
بنده اى نیست مگر اینکه دو فرشته با او هسـتند و او را محافظـت مـى     هیچ

  .کنند، اما وقتى که فرمان قطعى خداوند فرا رسد، او را تسلیم حوادث مى کنند
  ذرات زمــین و آســـمان  جملــه 

  
ــان     لشـــکر حقنـــد پیـــدا و نهـ

  
در اینجا به چنـد  . جانها را با وسایل و اسباب گوناگون حفظ مى کند خداوند

  :نمونه از آنها اشاره مى شود
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  محبت -1
فرعون برنامه وسیعى را براى کشتن نوزادان پسر بنى اسرائیل ترتیب  ماموران
حمـل  . مراقب زنان باردار بنى اسرائیل کـرده بودنـد  حتى قابله ها را . داده بودند

مخفیانه بود به طورى که آثار حمـل چنـدان معلـوم نبـود؛      ﷒حضرت موسى 
شد محبـت او چنـان در دل قابلـه فـرو      دمتول ﷒هنگامى که حضرت موسى 

من در نظر داشتم مـاجراى تولـد ایـن نـوزاد را بـه دسـتگاه       : نشست که گفت 
مت خبر دهم تا او را به قتل برسانند و من نیز جایزه خود را بگیـرم ، چـه   حکو

کنم که عشق شدیدى از این نوزاد در درون قلبم احساس مى کنم حتـى راضـى   
  .شود منیستم مویى از سر او ک

بیرون آمـد بعضـى از جاسوسـان او را     ﷒قابله از خانه مادر موسى  وقتى
خواهر موسى ماجرا را بـه مـادر خبـر    . ى خانه گرفتنددیدند و تصمیم به بازرس

داد، مادر دست پاچه شد آنچنان که نمى دانست چه کند؛ در میان ایـن وحشـت   
شدید که هوش از سرش بـرده بـود نـوزاد را در پارچـه اى پیچیـد و در تنـور       

و بـا  ... ماموران وقتى وارد شدند، از آنجا چیزى جز تنور آتش ندیدند. انداخت 
  .یدى از خانه بیرون رفتندناام

نـوزاد  «: به هوش آمد، و به خواهر موسـى گفـت    ﷒حضرت موسى  مادر
ناگهان صداى گریه اى از درون تنور برخاسـت ، مـادر سـریع بـه     » کجا است ؟

سوى تنور دوید؛ دید خداوند آتش را براى او سرد نموده است همان خدایى کـه  
و نـوزادش را   رد ساخت دست کـرد داخـل تنـو   آتش نمرود را براى ابراهیم سر

  .سالم بیرون آورد
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باز نوزاد تازه تولد یافته در امان نبود؛ چرا که مامورین چپ و راسـت در   اما
حرکت و جست و جو بودند و شنیدن صداى او ممکن بود موجب خطر بزرگـى  

  .براى او شود
طفـل را در رود نیـل    الهام کرد کـه  ﷒این حین خداوند به مادر موسى  در

ق ولذا او به سراغ یک نجار مصرى آمد از او در خواست کـرد صـند   )84(بیافکند 
ق ساخته شد، مادر، نـوزاد خـود را همـراه    ووقتى صند. کوچکى براى او بسازد

شـیر را بـه او داد، او را    نصندوق به کنار رود نیل آورد و پس از اینکـه آخـری  
وچک قادر بود به روى آب حرکت کنـد،  درون صندوق که همچون یک کشتى ک

  .گذاشت و آن را در روى امواج دریا رها کرد
خروشان نیل صندوق را آرام آرام از ساحل دور کـرد، مـادر در کنـار     امواج

از   ایستاده بود و این منظره را تماشا مى کرد، در یک لحظه احساس کرد قلبش 
الهى قلـب او را آرام نکـرد   اگر لطف . او جدا شده و روى امواج حرکت مى کند

  .بود، فریاد مى کشید و همه چیز فاش مى شد
  موسى چو موسى را به نیـل  مادر

  
  در فکنــد از گفتــه رب جلیــل    

  
  خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه

  
  گفت که اى فرزند خرد بـى گنـاه    

  
  گر فراموشت کنـد لطـف خـداى   

  
  چون رهى زین کشتى بى ناخداى   

  
چـه فکـر باطـل    وحى آمد کاین 

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

  رهرو ما اینک انـدر منـزل اسـت     

  

ــداختى   ــه را ان ــرفتیم آنچ ــا گ   م

  
  و نشـناختى  ىدست حق را دیـد   

  
سطح آب از گـاهوارش خوشـتر   
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

مـادر    دایه اش سیلاب و موجش   
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
  رودها از خود نه طغیان مى کننـد 

  
  !آنچه ما گوییم مـا آن مـى کننـد     
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  ن مى دهـیم ما به دریا حکم طوفا

  
ما به سیل و مـوج ، فرمـان مـى      

ــیم    !دهـــــــــــــــــــــ

  
نقش هسـتى نقشـى از ایـوان مـا     
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

خاك و بـاد و آب سـرگردان مـا      
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
و همسرش آسیه که در کنار دریا نشسته بودند ناگهـان چشمشـان بـه     فرعون

فرعون دستور داد مامورین . صندوقچه اى که بر روى امواج در حرکت بود، افتاد
فرعون در صندوق را باز کرد ناگهـان چشـم اش   . صندوق را از آب بگیرندفورا 

ملک او بـه دسـت    البه نوزادى افتاد که کابوس قیام یک مرد بنى اسرائیل و زو
آن مرد را براى او زنده کرد فورا خواهان اجراى قانون جنایـت کشـتن نـوزادان    

ز فرعـون را در ایـن   اطرافیان متملق و چاپلوس نی. بنى اسرائیل در مورد او شد
دلیل ندارد که قانون درباره ایـن کـودك اجـرا    : طرز فکر تشویق کردند و گفتند

  .نشود
آسیه همسر فرعون که نوزاد پسر نداشت و قلب پـاکش کـانون مهـر ایـن      اما

نوزاد شده بود در مقابل همه آنها ایستاد بدین ترتیب دشمن فرعـون در منـزلش   
  .پرورش یافت 

داوند این نیست که اگر بخواهد قوم نیرومند و جبارى را قدرت نمایى خ پس
بلکـه  . نابود کند، لشکریان آسمانى و زمین خود را براى نابودى آنها بسیج نماید

قدرت نمایى این است که خود آن جباران مستکبر را مـامور نـابودى خودشـان    
را جمـع  هیزمـى   مشـتاقانه بسازد و آنچنان در قلب و افکار آنها اثر بگذارد کـه  

زندانى را بسازند که باید در آن بمیرند و . کنند که خود باید در آتش آن بسوزند
پرورش و نجات موسـى در  . چوبه دارى را بر پا کنند که باید بر آن اعدام شوند

. قابلـه موسـى از قطبیـان بـود    . تمام مراحل به دست خود آنها صورت گرفـت  



58 
 

ق نجـات از  وگیرندگان صـند ! دنجار قطبى بو یکسازنده صندوق نجات موسى 
  !امواج نیل آل فرعون بودند

کننده در صندق شخص فرعون یا همسرش آسیه بـود و سـرانجام کـانون     باز
امن و آرامش و پرورش موسى قهرمان و فرعون شکن همان کاخ فرعون بـود و  

  .این است قدرت پروردگار
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  نجات به وسیله حیوان -2
شـبى از شـبها کـه    : ى نقل شده کـه گفـت   تفسیر ابوالفتح رازى از شخص در

کژدمى را دیدم کـه بـه شـتاب    . آسمان روشن و مهتابى بود از خانه بیرون آمدم 
گفتم حتما در این موضوع سرى هست ، دنبال او رفتم تا به کنـار آبـى   . مى رود
لاك پشتى آمد و آن کژدم را بر پشت خود سوار کرد و به آن طـرف آب  . رسید

. آنها رفتم دیدم جوانى خوابیده و مارى سیاه روى سینه اوسـت   برد من به دنبال
کژدم آن مار را نیشى زد و کشت و برگشت من در دریاى تعجب فرو رفتم و بـر  

  :بالین آن جوان با صداى بلند این شعر را خواندم 
خفته مست ، دوسـت نگهبـان    اى

ــت ــان توســــــــ   جــــــــ

  

تــو خفتــه اى بــه غفلــت و حــق   
ــت   ــبان توســـــ )85(پاســـــ

  

  
  

در یزد «: آیت االله آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى مى فرمود مرحوم
چارسوقى بود پر از جمعیت ، به طورى که عابران به راحتى نمى توانستند عبـور  

روزى اسب چموشى از دست صاحبش رها شـد، و وارد سـوق گردیـد و    . کنند
زیر طـاق   کههمین . تمامى جمعیت سوق را پراکنده نمود و خودش هم فرار کرد

از جمعیت خالى شد، یک دفعه طاق فرو ریخت مثل این که خداوند این اسب را 
  )86(. مامور کرده بود که جمعیت را از زیر طاق متفرق کند

جوانى دو مسافر را به صورت دربستى به روستایى در اطراف شـهریار   راننده
خودرو را نگه دارد مى برد پس از طى مسافتى آنها از راننده خواستند تا دقایقى 

در این هنگام آنها با تهدید کردن راننده لباسهاى او را از تنش خارج کردند و بـا  
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را به داخل یـک چـاه بیسـت     نشوارد آوردن چندین ضربه چاقو پیکر نیمه جا
  .مترى انداختند و با سرقت خودرو او از محل متوارى شدند

خود از حوالى این چاه بود، چوپانى که در حال عبور دادن گله : روز بعد پنج
متوجه شد سگ وى با پارس هاى متعدد در کنار دهانه چاه از صاحب خود مى 
خواهد تا به این محل نزدیک شود، مرد چوپان وقتى به دهانه چاه رسید صداى 

مرد چوپان به . ضعیفى را شنید که در انتهاى چاه از او درخواست کمک مى کرد
چنـد دقیقـه بعـد    . ع را به پلیس راه گـزارش داد وسیله رانندگان عبورى موضو

ماموران امدادى عازم محل شدند و پس از دو ساعت تلاش ، موفق شدند پیکـر  
  .نیمه جان راننده مجروح را از چاه خارج کنند و به بیمارستان انتقال دهند

پس از آن کـه سـارقان مـرا بـه داخـل چـاه       «: در خصوص حادثه گفت  او
م و هـر روز بـا مشـاهده نـور و تـاریکى از خداونـد مـى        انداختند، بیهوش شد

خواستم تا وسیله نجات مرا از داخل چاه فراهم کند و در آخرین لحظـه هـا در   
کـه   نىحالى که دیگر رمقى نداشتم ، صداى پارس سگى را شنیدم و با تمام تـوا 

 برایم باقى مانده بود، فریاد کشیدم و زمانى که صداى چوپان را شـنیدم خـدا را  
. شکر کردم که بار دیگر به من این فرصت را داد تا دوباره به زندگى باز گـردم  

)87(«  
در سفرى که به : االله شهید دستغیب در کتاب داستانهاى شگفت مى نویسد آیه

چوپان فقیرى بود کـه  : فیروز آباد رفته بودم دو نفر از خوبان آن محل نقل کردند
ود چوپان بیچاره که نمى توانست دایه همسرش پس از وضع حمل از دنیا رفته ب

اى پیچید و همراه خـود   پارچهاى براى نوزاد خود تدارك کند، ناچار بچه را در 
پـس  . به صحرا برد، بچه را زیر درختى گذاشت و بدنبال گوسفندان به کوه رفت 

از مدتى که به یاد بچه افتاد به سرعت مراجعت کرد، چون نزدیک شد دید، بزى 
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گشته و نزد بچه پاهایش را باز کرده تا پستانش بـه دهـان بچـه برسـد     از گله بر
کمال آرامش مشغول مکیدن پستان و خوردن شیر، از آن  انزدیک آمد دید بچه ب

پس از آن هر وقت بچه گریه مى کرد فورا آن بز خود را بـه آن بچـه   . بز است 
همـه روزه آن  مى رساند و به همان ترتیب او را شیر مى داد و این کـار عـادت   

  )88(. حیوان شده بود
روزنامه اطلاعات خبرى آمده بود که یک سگ روسى نوزاد سه ماهـه اى   در

بر اساس این خبر مادر کودك از سه مـاهگى در  . را تا هفت سالگى پرورش داد
حالى که شوهرش از بدر تولد فرزندش او را ترك کرده بـود در منـزل دیگـرى    

د که کودك در منطقه متروکه اى رهـا شـده بـود و    این در حالى بو. اقامت گزید
بجز سگ هیچ کس دیگرى به کمک او نمى شتافت سگ وفادار هر روز در چند 
نوبت و به طور منظم به کودك سرکشى کرده و غذاى مورد نیاز او را تامین مـى  

. کودك پس از یافت شدن به وسیله رهگذرى به یک پرورشگاه سپرده شد. کرد
)89(  
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  ت به وسیله افرادنجا -3
خلبـان و بعضـى از   . هواپیماى نظـامى در اقیـانوس کبیـر سـقوط کـرد      یک

هواپیمـا  . مسافرین با کوشش فراوان خود را به روى قسمتى از هواپیما رساندند
و مسافرین نیمه جان هم به درون آب فـرو  . آهسته آهسته در آب فرو مى رفت 

مرگ «: گوید مىناظر جریان بوده  یکى از سرنشینان هواپیما که خود. مى رفتند
آهسته آهسته و بى سر و صدا خود را به ما نشان مى داد، خطر از هر جا مـا را  

خطر سرما از یک طرف ، امـواج خروشـان اقیـانوس از طـرف     . تهدید مى کرد
دیگر، تاریکى وحشتناك شب ، از سوى دیگر ما را در فشار عجیبـى قـرار داده   

بـى نهایـت مشـکل بـود،      واپیماتعادل روى بدنه ه در چنین شرایطى حفظ. بود
فریاد مسافران بلند و اشکهایشان جارى ؛ بناچار متوجه روزنه امیدى شدم و آن 

  .روزنه توسل به تمسک به خداوند بود
راز و نیاز و مناجات با او شدم ، اول آهسته خدا خدا مى گفتم ولـى   مشغول

  .مع شده و با من هم صدا شدندکم کم دیدم مسافران دیگر همه به دور من ج
همانند قبرى به نظر مى رسید که افراد را به تدریج در خود فرو مى بـرد   دریا

و ما هم تا کمر در این قبر فرو رفته بودیم ولى از میان آن همه جمعیت بـیش از  
ده نفر باقى نمانده بودند و موجها هم این افراد باقیمانده را نیز تهدیـد بـه مـرگ    

  .مى کرد
این لحظات حساس و خطرناك صداى موتور هواپیمایى بگوشم رسید بـه   در

دنبال آن هواپیما بالاى سر ما ظاهر شد، یکى از همراهان آخرین چراغى را کـه  
داشتیم روشن و خاموش مى کرد تا شاید بدین وسیله خلبان آن هواپیما، مـا را  

هواپیما چون بـالاى  . دببیند؛ ولى ناگهان بر اثر موجى آن چراغ نیز طعمه دریا ش
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سر ما رسید چراغ هاى خود را خاموش کرد و انتظار داشت که ما علامتى نشان 
ولى ما دیگر چراغ نداشتیم که علامت بـدهیم او چـون نتوانسـت از مـا     . دهیم 

علامتى ببیند رفت و در آخرین لحظه قایق موتورى کـوچکى را دیـدیم کـه در    
نجات خود یکى یکى خود را درون دریا  اىمیان امواج دریا ظاهر شد ما هم بر

افکنده و بدور قایق جمع شده و لبه قایق را گرفتیم قایق هم بـه طـرف سـاحل    
حرکت کرد نجات دهندگان ، ما را به یکـى از اطاقهـاى سـاحلى بردنـد و مـن      

  )90(. آخرین نفرى بودم که به داخل اطاق رفتم 
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  نجات به وسیله پیاده کردن از هواپیما -4
در زمان جنـگ ایـران و عـراق    : از مسئولین نیروى هوایى نقل مى کرد کىی

در بازگشت از اهواز سوار هواپیمایى نظـامى شـدم ،   . ماموریتى در اهواز داشتم 
کـور    در کنارم رزمنده اى را دیدم که دو پایش در جبهه قطع و یـک چشـمش   

اید بـا اینکـه پـا و     هشما چگونه با این وضع به جبهه آمد: شده بود، به او گفتم 
نفس که دارم و تا زمانى که نفس در بـدن  : یک چشم ندارید؟ او در پاسخ گفت 
در این بین یکى از نیروهاى حفاظـت بـه   . دارم هرگز جبهه را ترك نخواهم کرد

چـون  : داخل هواپیما آمد و چند نفر از مسافران از جمله مرا صـدا زد و گفـت   
. به تهران بروند باید شما پیـاده شـوید   واهندخچند نفر از فرماندهان ارتش مى 

چند دقیقه بعـد سـوار هواپیمـاى    . براى من بسیار تلخ بود، به ناچار پیاده شدم 
نظامى دیگرى که به تهران حرکت مى کرد شـدم ، در نزدیکـى کهریـزك تهـران     

بعـد از ظهـر همـان    . ناگهان از پنجره ، هواپیمایى را دیدم که در حال سقوط بود
رادیو شنیدم که هواپیما نظامى مسیر اهواز تهـران سـقوط کـرده اسـت و      زاروز 

تـازه  . جمعى از فرماندهان ارتش از جمله آن رزمنـده جانبـاز کشـته شـده انـد     
متوجه شدم که چقدر بى لیاقت بودم و توفیق همسویى با آنان را نداشـته ام و از  

را که بخواهـد از  طرفى دیگر به حکمت خداوند فکر مى کردم که چگونه کسانى 
  .مرگ نجات مى دهد
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  نجات به وسیله حادثه- 5
یک مهمانى پسر بچه اى که در حیاط منزل بازى مى کرد بـه درون چـاه    در

آبى که در کنار حیاط قرار داشت سقوط کرد، یکى از میهمانها که نـاظر صـحنه   
ت رساندند بچه به چاه افتاد همه میهمانها به سرعت خود را به حیا: بود فریاد زد

تا بچه را از چاه بیرون آورند در همین حال که اتاق ها خـالى از میهمـان شـد،    
سقف اتاق فرو ریخت و بدین ترتیب میهمانهـا از آسـیب محفـوظ ماندنـد و از     

  )91(. طرف دیگر کودك را سالم از درون چاه نجات دادند
دوق عقب جرائد آمده بود مردى که دست و پایش را بسته بودند و در صن در

ماشینى قرار داده بودند و به سرعت او را به بیرون شهر مى بردنـد تـا بـه قتـل     
برسانند با تصادفى که در جاده پیش آمد هم ربایندگان دستگیر شدند و هم فـرد  

  .ربوده شده نجات یافت 
نگهدار من آن است که من مى  گر

ــم   دانــــــــــــــــــــــــ

  

شیشه را در بغل سنگ نگـه مـى     
  دارد
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  وسیله خواب نجات به -6
که از علمـاى بـزرگ    ﷖آیت االله حاج میرزا محمد على شاه آبادى  حضرت

در خواب دیدم با چند نفر در یک جایى نشسته ایم ، بچه «: تهران بود مى فرمود
اى هم نزد ما نشسته است و چون در نزدیکى مـا پرتگـاهى بـود، مـن پیوسـته      

که من با اهل مجلس در  لدر آن حا. تدمراقب بودم که آن بچه در آن پرتگاه نیف
صحبت بودم ، ناگهان بچه به همان پرتگاه افتاد و من از وحشت از خواب پریدم 
و به محض بیدار شدن در اطاق را باز کردم و داخل حیاط را نگریسـتم ؛ دیـدم   

خواسـتم او را صـدا بـزنم کـه برگـردد      . که بچه اى لب آب انبار ایستاده اسـت  
. انبار افتاد؛ من سراسیمه دویدم و او را از غرق شدن نجات دادم ناگهان در آب 

بعدا فهمیدم آن خواب و این بیدارى از الطاف و سبب سازى خدایى بود که اگـر  
  )92(. یک لحظه دیرتر از خواب بیدار مى شدم آن بچه در آب انبار خفه مى شد
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  نجات به وسیله امداد گران -7
  ه بیش از دهها هزار نفر کشته شدند، عده اى پس اثر زلزله شهرستان بم ک در

یکـى از آنـان   . از چند روز سالم از زیر آوار به وسیله امدادگران نجـات یافتنـد  
شبانه روز نجات یافـت او بـه هنگـام نجـات      8ساله بود که پس از  97پیرزنى 

  )93(. »خدا نجاتم داد«گفت 
  

  سازى در سفر سبب
ل سفر هیچ نوع هماهنگى و پیش بینـى لازم  مى شود افرادى که در طو بسیار

را نکرده اند و خداوند تمام اسباب و شرایط لازم را فراهم نموده است و گـاهى  
همه نوع هماهنگى و پیش بینى شده است اما شرایطى پیش آمـده کـه بـا تمـام     

  .آمادگى ها مسافر نتواند به مقصد برسد
در سـال  : ه دارم این است که در این رابط) نگارنده(خاطراتى که اینجانب  از

مى خواستم براى تبلیغ در ماه مبارك رمضان از تهـران بـه شـهر بوشـهر      1366
به ترمینال جنوب رفـتم ولـى در اثـر    . تومان همراهم بود 700سفر کنم ، حدود 

قـم بـراى بوشـهر     ازشلوغى نتوانستم بلیط بگیرم سوار اتوبوس قم شـدم بلکـه   
نیز موفق نشدم تصمیم گرفتم به اصفهان بروم و از  ولى در قم. اتوبوس پیدا شود

تومان از پولم  500به اصفهان که رسیدم حدود . آنجا شاید بهتر وسیله پیدا شود
باقى مانده بود اما هر قدر در ترمینال اصفهان تلاش کردم موفق به بلیط اتوبوس 

اه ایـن اسـت   کارکنان ترمینال اصفهان به من گفتند تنها ر زبوشهر نشدم ، بعضى ا
که به دروازه شیراز بروى بلکه در آنجا اتوبوسهاى گذرى شـما را سـوار کننـد،    
حدود چهار ساعت نیز در دروازه شیراز معطل ماندم ، در لحظـه اى کـه ناامیـد    
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شوم و از  ﷒و امام زمان  ﷓شدم به نظرم رسید که متوسل به حضرت زهرا 
: از مدتى دیدم یک سوارى به طرف من آمـد و گفـت    بعد. آنان کمک بخواهم 

گفت من مى خواهم سعادت . مى خواهم بوشهر بروم : آقا کجا مى روى ؟ گفتم 
همین که آمدم سوار بشوم دو نفر . شهر بروم ولى دلم مى خواهد شما را برسانم 

بـه  . ما هم با این آقـا هسـتیم   : شدند و گفتند ماشینکه با من آشنا نبودند سوار 
از اینجا به بعد : سعادت شهر که رسیدیم ، همسفران ناشناس از آنجا به بعد گفتند

شما مهمان ما هستید با آنها تا شهر شیراز رفتم و آنهـا مـرا تـا دروازه کـازرون     
کرایـه مـرا    رانبردند و کرایه نگرفتند و از کازرون تا برازجان و بوشهر نیز دیگ ـ

. سند و خبرى از شرایط مـن داشـته باشـند   حساب کردند بدون این که مرا بشنا
شاید در طول زندگى ده ها بار براى اینجانب چنین اتفاقاتى روى داده است کـه  

  .همه آنها از فضل الهى است 
همچـون  . براى هدایت بشر زمینه هاى گوناگونى را قرار داده اسـت   خداوند

ان شایسـته ،  فرستادن پیامبران ، کتاب هاى آسـمانى ، بلاهـا، حـوادث ، دوسـت    
  ...معلمان متعهد، همسر صالح و شایسته و

اتفاق افتاده است که افرادى که بـه مسـائل مـذهبى شـرایط روحـى و       بسیار
  .ارزشى شان کاملا عوض شده است 

بود که از نظر مذهبى و ارزشى در سطح پایین بسیار سبک و جلـف   دخترى
وانى بـا او ازدواج  بود و نصیحت و هشدار در او اثر نداشت مدتى گذشـت ، ج ـ 

خانواده آن جوان بسیار با شخصیت و با فرهنگ بودند و به نماز و حجـاب  . کرد
ساخت  متحولاین وصلت آن دختر را . و دیگر ارزشهاى دینى اهمیت مى دادند

و باعث شد که آن دخترى که اصلا به مسائل مذهبى اهمیتى نمى داد به نمـاز و  
  .گرددحجاب و سایر مسائل دینى علاقمند 
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  سازى در رزق و روزى سبب
  
  و تلاش کار
چه روزى رسان خداوند است ، اما سنت الهى چنین مقرر شـده کـه رزق    گر

لذا قرآن بهره انسان را متناسب بـا سـعى او   . بر اساس سعى و تلاش انسان باشد
  :مى شمرد و صریحا مى گوید

�سَانِ إلاِ� مَا سََ� ( ن ل��سَْ �لإِِْ
َ
  )وَأ
  )94(. راى انسان بهره اى جز سعى و کوشش او نیست اینکه ب و
  :در آیه دیگر مى فرماید و
رضَْ ذَ�وُلاً فاَْ�شُوا ِ� مَنَاكِبِهَا(

َ
ي جَعَلَ لَُ�مُ الأْ ِ

  )وَُ�وُا مِن رِّزْقهِِ )95( هُوَ ا��
گردانیـد پـس بـر شـانه     ) و مطیع(کسى است که زمین را براى شما هموار  او

  .و از روزى هاى خداوند بخوریدهاى آن راه بروید 
  
  )96(روزى کسب و رنج است و تعب هر کسى را پیشه اى داد و طلب  راه

  :فرمود ﷐ پیامبر
  )97(. اعسر احدکم فلیضرب فى الارض و یبتغى من فضل االله و لا یغم نفسه  اذا
ل گاه یکى از شما تنگدست شد پس در روى زمین حرکت کند و از فض ـ هر

  .الهى بهره مند شود و خود را غمگین ننماید
  :فرمود ﷒ على
  )98(. تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل  قد
  .روزى شما را تضمین کرده و به کار و کوشش امر نموده است  خدا
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  :جمله اى دیگر مى فرماید در
مورچه و کوچکى جثه آن بنگرید کـه چگونـه روى زمـین راه مـى رود و      به

  )99(. راى به دست آوردن روزى خود تلاش مى کندب
  :به یکى از یاران خود فرمود ﷒صادق  امام
  )100(. تکسل عن معیشتک فتکون کلا على غیرك  لا
  .کار و تلاش کوتاهى مکن که سربار دیگران قرار بگیرى  از

  را که کاهل بود گنج نیسـت  کسى

  
 که اندر جهان سود بى رنج نیست   

)101 (
  

  
  :حافظ در این زمینه مى فرماید و

ز غصه شکایت که در طریق  مکن
  طلـــــــــــــــــــــــــب

  

به راحتى نرسـید آنکـه زحمتـى      
)102(نکشــــــــــــــــــــید 

  

  
تلاش و کوشش تنها علت تامه ى تحصیل معاش و کسب روزى نیسـت   البته

چه بسا افرادى که تلاش مى کنند اما به نتیجه مطلوب نمى رسـند و گـاهى هـم    
روزى بى حساب مى رسند این واقعیـت انسـان را متوجـه ایـن     تلاش نکرده به 

نکته اساسى مى سازد که گرفتار بیمارى حـرص و آز و دنیـاطلبى و غفلـت از    
  .خداوند نگردد
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  نکته درباره رزق و روزى چند
مساله روزى بر اساس حساب دقیقى است که پروردگار دربـاره بنـدگان    -1
گاه و بیناست او پیمانه و ظرفیـت وجـودى   چرا که او نسبت به بندگانش آ. دارد

  .هر کس را مى داند و طبق مصلحت به او روزى مى دهد
آیا مفهوم سخن فوق این نیست که هر گاه انسان فقیر و محروم است  - سوال

به احتمال اینکه خدا مصـلحت او را  . نباید دست و پایى براى وسعت روزى کند
گاهى کمبود روزى به خاطر سسـتى و   در این دانسته است ؟ پاسخ این است که

. خداوند نیست  ىتنبلى خود انسان است این کمبودها و محرومیتها خواست حتم
بلکه نتیجه اعمال اوست که دامنگیرش شده البته اگر انسان نهایت تلاش خود را 
به کار گرفت در عین حال درها به روى او بسته شـد بایـد بدانـد در ایـن امـر      

خود ادامه دهـد و    باید مایوس شود و بیتابى کند باید به تلاش ن. مصلحتى بوده 
  )103(. تسلیم رضاى خدا باشد

اگر برنامه تقسیم روزى حساب شده است چرا گروهى را مـى بیـنم    - سوال
که روزى فراوان دارند و طغیان مى کنند و خداوند جلوى آنها را نمى گیـرد؟ در  

گاهى گسـترش روزى وسـیله اى اسـت    پاسخ باید به این نکته توجه داشت که 
ثـروت   هىبراى امتحان و آزمایش در مال و ثروت خوشبختى نمى آورد و آگـا 
  )104(. یک نوع مجازات الهى است که خداوند بنده اى را گرفتار آن مى سازد

در آیاتى از قرآن آمده است که خداوند روزى را براى هر کـس کـه    - سوال
خواهد تنگ مى کند این تعبیر ممکن است ایـن  بخواهد گسترده و براى هر کس ب

توهم را ایجاد کند که نظام روزى نظامى است که به کلى از دست انسان خـارج  
خواسـت   نهـا است بنابراین اگر گروهى متنعم و گـروه دیگـر محرومنـد همـه آ    
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پاسخ این است اگـر در عوامـل تنگـى و    . خداست و کارى از ما ساخته نیست 
شیم حقیقت روشن مى شود زیرا مشـیت الهـى مفهـومش    گستردگى روزى بیندی

  .اراده بى حساب و کتاب نیست بلکه اراده اى است آمیخته با حکمت 
خدا ایجاب مى کند هر کس تلاش و کوشش بیشـترى داشـته باشـد     حکمت

�سَانِ إِلا� مَا سََ� (روزیش را گسترده تر گرداند �سَْ �لإِِْ ن ل�
َ
انسان بهره اى جز  )وَأ

  )105(. تلاش و کوشش خود ندارد نتیجه
خداوند از بنده اش غافل نیست و در هر شرایطى روزى او را مى رساند  -2

در یک سفرى که به شیراز رفته بودم به خدمت یکى از عرفاى آن دیار رسیدم ، 
: او خاطره اى را از شخصى به نام کوچک على برایم تعریـف کـرد مـى فرمـود    

خود اتـاقکى   ىبه کوه نور شیراز مى رفت و برا کوچک على سالها براى عبادت
در بالاى کوه ساخته بود و گاه چند روزى در میان آن مـى مانـد او مـى گفـت     
یکى از روزهاى زمستانى که به بالاى کوه رفته بودم برف سـنگینى باریـده بـود    
توشه ام تمام شده بود سخت در مضیقه بودم از ترس حمله گرگها نمى توانسـتم  

خدایا تو از بندگانت غافـل نیسـتى    تمبرگردم کاملا مضطر شده بودم گف به خانه
اندك زمانى گذشت ناگهان احساس کردم کسى در مـى  . خودت به فریادم برس 

  .زند گفتم کیستى ؟ گفت برایت توشه آورده ام در را باز کن 
را باز کردم توشه اى که آورده بود تحویل گرفتم و از او تشـکر کـردم او    در
ت روز بعد کسى مى آید و ظرف غذا را تحویل مى گیرد اگـر آمـد ظرفهـاى    گف

و من از بنده نوازى خداوند در شگفت بودم بـا خوشـحالى از   . غذا را به او بده 
در را بـاز کـردم ، او    زدروز بعد جوان دیگرى آمد در . آن غذاها استفاده کردم 

جوانى بود براى مـن   گفت آیا شب گذشته کسى براى شما چیزى آورد گفتم بلى
وقتى ظرفهاى غـذا را بـه   . غذا آورد او گفت من آمده ام ظرف هاى غذا را ببرم 
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او تحویل دادم از او پرسیدم راستى با چه انگیزه اى آن جوان در شب گذشته در 
در منزل یکى از دوسـتان جمـع   : غذا آورد او گفت  ممیان آن برف و سرما برای

در اختیار داشتیم صحبت از شجاعت به میان آمـد و  بودیم همه نوع غذا و میوه 
هر کسى خاطره اى را از خود تعریف مى کرد تا این که مطرح شد چه کسى مى 

و چنین شد کـه  . تواند شجاعت خود را با رفتن پیش کوچک على آزمایش کند
  .نشان دادن شجاعت خود آن غذا را براى شما آورد براىآن جوان 

ر رابطه با رزق و روزى مورد توجه باید قرار گیـرد  یکى از مسائلى که د -3
برخى از مردم بـا  . خلاقیت است که در تنگناهاى زندگى مى تواند راهگشا باشد

غفلت از این سرمایه در بحران هاى زندگى زانوى غم بغل مى گیرند و دست از 
کار و تلاش مى کشند در حالى که مى توان با خلاقیت و ابتکار در هر شـرایطى  

افراد بسیارى بوده اند که وضعیت مطلوبى نداشـته انـد   . براى خود کار ایجاد کرد
اما با خلاقیت توانستند ترقى نمایند در اینجا به چند نمونه از آن ها اشـاره مـى   

  .شود
جوانى که از پیدا کردن کار مایوس شده بود با آوردن خاك در زیر زمـین   -

ست بدین وسیله مشکل خود را حل خانه خود به کشت قارچ مشغول شد و توان
  .نماید
 1360جوانى که یک چشم خود را در زمان جنگ ایران و عراق در سـال   -

از دست داده بود با خاك اره و چسب چوب به تولید میوه هاى زینتى تجسـمى  
  .پرداخت و از این طریق توانست براى خود خانه و زندگى فراهم نماید

غذهاى باطلـه ماسـک و اسـباب بـازى هـاى      افراد زیادى هستند که با کا -
در هر پایه تحصیلى و . گوناگون مى سازند و از این طریق امرار معاش مى کنند

  .موقعیت اجتماعى مى توان خلاق بود
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این جا سوالى مطرح است که چگونه مى توان خلاق بود، خلاقیت همیشه  در
ن را کسب نمـود و  ذاتى نیست بلکه مى توان به تناسب استعداد و شرایط خود آ
  :براى بدست آوردن این ویژگى توجه به چند نکته لازم است 

احساس نیاز و انگیزه ى کار زیرا تا چنین احساسى نباشـد خلاقیـت    - الف
  .معنا پیدا نمى کند

  اراده و جدیت براى داشتن کار - ب
. مطالعه زندگى افراد که با خلاقیت زندگى خود را سر و سامان داده اند - ج

چنین افرادى را مى توان در هر سطحى و در هر شـرایط زنـدگى در میـان هـم     
  .سالان پیدا نمود

روزى تنها به زرنگى نیست ، چه بسیار انسانهاى ساده اى که از نظر مال  -4
و ثروت وضع بهترى از انسانهاى زرنگ و زیرك دارند، پس نبایـد بـه زرنگـى    

  وه بر زیرکى ، سـعى و تـلاش   بلکه به دست آوردن روزى علا. خود مغرور شد
در . اسـت   ازمنـد صحیح و از همه مهمتر به اتکا و توکل به خداونـد مهربـان نی  

  :حدیث قدسى خطاب به یکى از انبیاء آمده است 
قال االله لیعلم العاقل ان طلب الرزق لـیس  . لما رزقت الاحمق ؟ قال لا اتدرى
  )106(. بالاحتیال 

نمـى  : و نادان را روزى مى دهم ؟ عرض کردمى دانى چرا انسان احمق  هیچ
براى آنکه انسان عاقل بداند کـه روزى بدسـت آوردن بـه    : دانم ، خداوند فرمود

  .زرنگى نیست 
خداوند متعال که خالق و رازق بندگان است دوست دارد که در همه حال  -5

ز این ارتباط بنده با او قطع نشود و انسان همیشه متوجه ذات بارى تعالى باشد، ا
  .جهت خداوند با اسباب مختلف توجه بنده را به سوى خود جلب مى کند
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  :نقل شده که فرمود ﷐پیامبر  از
االله ان یرزق عبده الا من حیث لا یعلم فان العبد اذا لم یعلـم وجـه رزقـه     ابى

  )107(. کثر دعاوه 
اند زیرا بنده زمانى روزى بنده اش را از راهى را که نمى داند مى رس خداوند

که نداند از چه راهى روزیش مى رسد دعایش زیاد خواهـد شـد اگـر بنـده راه     
  .روزى را بطور کامل مى دانست از خداوند غافل مى شد

در بنى اسرائیل مـردى بـود کـه    : نقل شده است که فرمود ﷒امام صادق  از
به طلب رزق دعـوت مـى    همسرش دائما او را. گرفتار فقر و تنگدستى شده بود

با دل شکستگى براى طلـب رزق  . کرد و او راهى را براى طلب رزق نمى یافت 
از مال حلال مى خـواهى   درهمبه خدا پناه برد؛ در خواب به او الهام شد که دو 

  .یا دو هزار درهم از حرام 
از خـواب برخیـز، زیـر    : به او الهام شد. دو درهم از حلال مى خواهم  گفت
از خواب بیدار شد دو درهم زیر سرش نهاده شده است آن دو . هاده شده سرت ن

  .شد  درهم را برداشت و رفت بازار با یک درهم ماهى خرید و روانه منزلش 
به منزل رسید همسرش تا ماهى را در دست شوهرش دید نگاهى تندى  چون

 ـ . به او کرد و سوگند یاد کرد که اصلا دست به آن نخواهـد زد  ر شـکم  مـرد فقی
ماهى را شکافت تا آن را پاك کند ناگهان دید دو در، در شکم ماهى است و آن 

  )108(. دو درم را به چهل هزار درهم فروخت 
در بنى اسرائیل عابدى بـود  : فرمود ﷒روایت دیگر آمده است امام باقر  در

سـتى  که حرفه اى داشت و زندگى اش را اداره مى کرد، روزى گرفتـار تنـگ د  
. شد، همسرش لباسى که بافته بود به او داد تا آن را بفروشد و خرج زندگى کنـد 

آمد نزدیک دریا دید صیادى اسـت  . او هر جا آن لباس را برد کسى از او نخرید
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که ماهى هاى زیادى صید کرده آن لباس را به او داد و در عـوض یـک مـاهى    
کافت ، دیـد در شـکم آن   ماهى را به خانه برد، چون شکم ماهى را ش ـ. گرفت 

و بـا آن مشـکلش را    )109(. یک لولو وجود دارد آن را به ده هزار درهم فروخت 
  .حل کرد

باید دانست که روزى به دست خداوند متعـال اسـت و آنچـه مقـدر هـر       -6
  .موجودى است به او مى رسد

  :مى فرماید قرآن
ن دَاب�ةٍ لا� َ�مِْلُ رِزَْ�هَا ا�ل� ( ينِّ مِّ

َ
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  ۚ◌  ـهُ يرَْزُُ�هَا وَ�ِي�اُ�مْ وََ��  .وَهُـوَ ا�س�

()110(  
بسا جنبنده اى که قدرت حمل روزى خود را ندارد، خداوند او و شما را  چه

  .روزى مى دهد
روزى را نخورید که روزى رسان خداست ، بسـیارى از جنبنـدگانى کـه     غم

، روزى مـى خورنـد جالـب    ذخیره غذایى هم ندارند هر روز از این خوان کرم 
است بدانید که در میان حیوانات و حشرات ، انـواع کمـى هسـتند کـه همچـون      

 نـه مورچگان و زنبور عسل مواد غذایى خود را از صحرا و بیابـان بـه سـوى لا   
بلکه هر روز که نو مى شود به دنبـال روزى خـود   . کنند می خود حمل و ذخیره

  .مى روند
ــه ــد آنک ــاران ده ــمان ب   او از آس

  
  هم تواند که ز رحمت نـان دهـد    

  
  گر جهان را پـر در مکنـون کننـد   

  
  روزى تو چون نباشد چون کننـد   

  
  بر سـر هـر لقمـه بنوشـته عیـان     

  
ــن فــلان    ــن فــلان ب ــه فــلان ب   ک

  
رزق از وى جو، مجـو از زیـد و   
  عمـــــــــــــــــــــــــر

  

مستى از وى جو، مجو از بنگ و   
ــر   خمـــــــــــــــــــــــ

  
غفور اسـت و رحـیم ، ایـن     حق  اى زغم مرده که دست از نان تهى 



77 
 

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  
ــت  ــرس چیســـــــ   تـــــــ

  
تا در رحم مادر است ، غذاى مناسب با مزاجش ، خونى اسـت کـه از    جنین

  .طریق بند ناف به او مى رسد
تولدش که فرا مى رسید عالم زندگیش دگرگون مـى شـود و قـدم بـه      هنگام

مى   عرصه دنیا مى نهد دستگاه تغذیه اش دگرگون گردیده و غذاى او نیز عوض 
  .شود

، جاى ناف را مى گیرد و خون تبدیل به شیر مى گـردد و کـودك مـى     دهان
  .تواند از طریق مکیدن پستان مادر نیاز غذایى خود را تامین کند

خداوند روزى مخلوقات خود را پیش از وقت نیازشان مهیـا فرمـوده و    آرى
  .کار رزق رسانى را به گونه اى عجیب به کار انداخته است 

  ین را پا نباشـد، جـود او  زم چون

  
  آب را رانـــد همـــاره ســـوى او  

  
فرزنـدم ، کسـى کـه در بدسـت آوردن     : لقمان به فرزندش مى گوید حضرت

روزى ، یقینش به خدا اندك است باید از این نکته عبرت بگیرد که خداى متعال 
او را در سه مرحله از خلقتش روزى داد بدون آن که خودش در آن ها تـدبیرى  

، پـس   شه باشد، در رحم مـادرش ، از شـیر مـادرش ، از درآمـد والـدین     داشت
  )111(. خداوند متعال در این مرحله نیز روزى او را خواهد داد

  .اگر روزى همه تضمین شده پس چرا گروهى گرسنه اند) س
  .در پاسخ به سوال فوق باید به این نکات توجه کرد) ج
کـه آن را بـه در خانـه افـراد      تامین و تضمین روزى به این معنا نیسـت  -1

بفرستد بلکه خداوند زمینه ها را فراهم مى کند و تلاش و کوشـش انسـان مایـه    
  .تحقق و به فعلیت رسیدن این زمینه ها است 
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اگر انسانهایى حقوق دیگران را غصب کنند و روزى آنهـا را بـه ظلـم از     ثانیا
ست و به تعبیر دیگر علاوه آنها بگیرند دیگر به عدم تامین روزى از ناحیه خدا نی

بر مساله تلاش و کوشش وجود عـدالت اجتمـاعى نیـز شـرط تقسـیم عادلانـه       
را نمـى گیـرد مـى     نروزیها است و اگر گفته شود خداوند چرا جلو ظلم ظـالمی 

گوییم اساس زندگى بشر بر آزادى اراده است تا همگى آزمـایش شـوند نـه بـه     
  .د گرفت اجبار و اکراه وگرنه تکامل صورت نخواه

منابع زیادى براى تغذیه انسانها در همین کره خاکى وجود دارد که بایـد   ثالثا
با هوش و درایت آنها را کشف و به کـار گرفـت و اگـر انسـان در ایـن زمینـه       

  )112(. کوتاهى کند مقصر خود اوست 
هرگز نباید تصور کرد که وسـعت رزق دلیـل بـر محبـت خـدا و تنگـى        -7

زیرا در هر کارى حکمتى نهفته است گاه . و غضب اوست  معیشت دلیل بر خشم
انسان را آزمایش مى کند و اموال سرشار در اختیـارش   يخداوند به وسیله روز

  .قرار مى دهد
هرگز نباید محرومیت هاى ناشى از تنبلى و سستى را به حساب تقسـیم   -8

  .روزى از ناحیه خدا گذاشت 
  :فرمود ﷒امام صادق . حرام خورى موجب کمى رزق مى شود -9

  السحت یمحق الرزق ؛ کثره
  )113(. حرام روزى را نابود مى کند کثرت

خوش زبانى و خوش گویى موجـب توسـعه روزى مـى شـود پیـامبر       -10
  :فرمود ﷐

  الکلام یزید فى الارزاق ؛ طیب
  .زبانى روزى را زیاد مى کند خوش
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سخن خوب مال را زیاد و به روزى برکت مى دهد و : مودفر ﷒سجاد  امام
  )114(. مرگ را به تاخیر مى اندازد و انسان را محبوب اهل خود قرار مى دهد

  .نیکى به خانواده موجب توسعه روزى مى شود -11
  :فرمود ﷐ پیامبر
  )115(. حسن بره باهل بیته زید فى رزقه  من
  .خود نیکى کند روزى اش زیاد مى شودکه با اهل خانه  کسى
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  ازدواج
  :از سنت هاى الهى براى توسعه رزق ازدواج است قرآن مى فرماید یکى

َ� مِـنْ عِبـَادُِ�مْ وَ�مَِـائُِ�مْ إِن يَُ�ونـُوا ( اِ�ِ ياََ�ٰ مِنُ�مْ وَا�ص�
َ
نِ�حُوا الأْ

َ
وَأ

هُ وَ  ضْلِهِ وَا�ل�ـ هُ مِن فَ   )116( ).اسِعٌ عَلِيمٌ ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�ل�ـ
و زنان بى همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح  مردان

و درست کارتان را؛ اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند آنان را از فضل خـود  
  .بى نیاز مى سازد؛ خداوند گشایش دهنده و آگاه است 

  :فرمود ﷐پیامبر نقل شده است  از
  )117(. الاهل فانه ارزق لکم  اتخذوا
  .اختیار کنید که وجود او روزى شما را زیاد مى کند همسر

  :نیز فرمود و
  )118(. الرزق بالنکاح  التمسوا

  .وسیله ازدواج روزى و رزق بطلبید به
به مردان عزب خود زن دهید، زیرا با ایـن کـار خداونـد    : فرمود ﷐ پیامبر
ان را نیکو مى گرداند و روزیشان را زیاد مى کند و بـر جوانمردیهـاى   اخلاق آن

  )119(. آنان مى افزاید
و مشـکلات مـادى    ﷐شخصى آمد خدمت پیامبر : فرمود ﷒صادق  امام

  :خود را مطرح ساخت ، حضرت فرمود
 ـ  ازدواج« د بـه او  کن تا مشکلاتت برطرف شود او نیز ازدواج کـرد و خداون

  )120(. وسعت داد
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کسانى که در تجرید با فقر و تنگدستى زندگى مى کردنـد و پـس از    بسیارند
زن و زندگى ، : و در مثل گفته اند. ازدواج شرایط رفاه برایشان فراهم شده است 

زیرا در حال تجرید، انسان انگیزه چندانى براى کار و تلاش و خانـه و زنـدگى   
انگیزه کار و تلاش انسـان   همج با دلبستگى به زندگى ، ولى پس از ازدوا. ندارد

و از همه . مى یابد  بیشتر شده و هم سرمایه گذارى ، و توجه به خانواده افزایش 
مهمتر خداوند عنایت ویژه اى به آنان نمـوده و بـا سـبب سـازى هـاى فـراوان       

  .زندگى آنان را تامین مى نماید
واسـتم کـه زمینـه ى ازدواج مـرا     وقتى از پدر و مـادر خ : مى گفت  شخصى

نه شغلى دارى ! به چه امیدى مى خواهى ازدواج کنى ؟: فراهم کنند، پدرم گفت 
تنها امید من به رحمت خداست : در جواب گفتم ! و نه مدرك قابل ملاحظه اى 

خواسته اسـت   ها؟ اوست که روزى همه را مى رساند و اوست که از پدر و مادر
وانشان را فراهم کنند و وعده داده است که اگر آنان فقیـر  زمینه ازدواج فرزند ج

این سخنان آنچنان به دل پدر و مادرم نشست که بـه  . باشند، آنها را بى نیاز کند
زودى زمینه هاى ازدواج مرا فراهم کردنـد و طـولى نکشـید کـه خداونـد همـه       

خداونـد   و امروز با تمام وجود به وعده هاى دکمبودیهاى زندگیم را برطرف نمو
ایمان دارم و با همان باور و اعتقاد زمینه ى ازدواج فرزندانم را فراهم کردم و با 

  .تمام وجود سبب سازى خداوند را در زندگیم احساس مى کنم 
هر روز یک دینار به اولین فقیرى کـه  : نوشته اند )121(صاحب بن عباد  درباره

او به وکیل خرج خود سپرده بود که هر روز آن مبلـغ  . ، مى دادبرخورد مى کرد
روزى دست بـه زیـر   . را زیر بساط او بگذارد تا او از آنجا بردارد و صدقه بدهد

بساط کرد، دید خالى است و وجه ، فراموش شده ، فال بد زد که مبادا اجل اش 
آن اطـاق   دستور داد فرش و رختخواب و بساط و هر چه در. نزدیک شده باشد
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بود همه را بر داشته با او بردند تا اینکه به یک مرد نابینایى رسیدند، صاحب بن 
. اینها را تحویـل بگیـر  : به او گفتند. عباد دستور داد همه آن اموال را به او بدهند

. اول فقیر نبودم ولى اخیرا دسـتم از مـال دنیـا تهـى شـده اسـت        من: او گفت 
را شوهر بدهم از جهت جهیزیـه او معطـل مانـده    دخترى داشتم مى خواستم او 

بودم و فکرم بجایى نمى رسید و مادرش که این زن باشد، اصرار داشت کـه هـر   
: ناچـار گفـتم   . طور شده جهیزیه دختر فراهم شود و من نمى توانستم تهیه کنم 

دستم را بگیر، ببر بیرون ، شاید خداوند وسیله اى فراهم کنـد و خداونـد چنـین    
صاحب بن عباد وقتى ماجراى او را شنید سجده شکر به جاى آورد . نمود فراهم

  )122(. و سپس سایر اسباب جهیزیه او را تهیه نمود
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  دادن صدقه
  :از عوامل توسعه رزق صدقه است قرآن مى فرماید یکى

دَقَاتِ  (   ؛) وَُ�رِْ� ا�ص�
  )123(مى دهد ) نمو(صدقات را افزایش  خداوند
نمـو کـردن ، لازمـه قهـرى     : در توضیح آیه فوق مى فرمایدطباطبایى  علامه

چون موجب محبت و جذب قلوب مـى  . صدقه است و از آن جدا شدنى نیست 
شود و امنیت را گسترش مى دهد و دهها انسان را از رفتارهایى نذیر اخـتلاس ،  

مـى   اندزدى و غصب باز مى دارد و نیز موجب اتحاد و مساعدت بین مسـلمان 
ــامبر   گــردد و ای ــذا پی ــاد شــود ل ــال آدمــى زی ــه م ــى شــود ک ــا موجــب م نه
  )124(: مى فرماید ﷐

  )125(. فان الصدقه تزید فى المال  تصدقوا
  .صدقه بدهید زیرا صدقه موجب ازدیاد مال مى گردد زیاد
  :نیز فرمود و

  من الصدقه ترزقوا؛ اکثرو
  )126(. صدقه بدهید تا روزى داده شوید زیاد
  :فرمود ﷒ على
  )127(. گاه تنگ دست شدید با صدقه دادن با خدا معامله کنید هر
  :مى فرماید ﷒امام صادق  نیز

  )128(. الرزق بالصدقه  استزلوا
  .صدقه دادن اسباب نزول رزق را فراهم کنید با
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ارج پسـر جـان ، از مخ ـ  : به فرزند خود محمد فرمود ﷒امام صادق  روزى
در : او گفت . آن را صدقه بده : فرمود. چهل دینار: عرض کرد. چقدر زیاد آمده 

  :حضرت فرمود. این صورت دیگر چیزى نخواهد ماند
  )129(علمت ان لکل شیى ء مفتاحا و مفتاح الرزق الصدقه  اما
  .نمى دانى هر چیزى کلیدى دارد و کلید روزى صدقه است  آیا
بـیش  . او امر امام را انجـام داد . عنوان صدقه بده اینک چهل دینار را به  پس

از ده روز نگذشته بود که از محلى مبلغ چهار هزار دینار براى آن جناب رسـید  
پسر جان براى خدا چهل دینار دادیم خداوند چهار هزار دینـار  : حضرت فرمود
  )130(. عوض آن را داد

بـا اصـحاب خـود نشسـته بـود،       ﷐روزى پیامبر : فرمود ﷒صادق  امام
این پیرمرد خارکن براى کنـدن  : پیرمردى را دید که عبور مى کند حضرت فرمود

اصحاب بعد از چنـد سـاعتى دیدنـد ایـن     . خار به صحرا مى رود، ولى مى میرد
! یا رسول االله چه شد که فرمودید برنمـى گـردد  : عرض کردند. پیرمرد بازگشت 

بار خار را بر : ا کرد، او نزدیک پیامبر آمد، حضرت فرمودحضرت پیرمرد را صد
هنگامى که بار را باز کرد دیدند که مار بزرگـى در میـان   . زمین بگذار و باز کن 

مقدر بود این مار پیرمرد را بزند ولى صبح صدقه داد و : حضرت فرمودند. است 
  )131(. را دفع کرد لااین ب

امشب شب خوشحالى اوست : دیدند فرمودندعروسى را  ﷒عیسى  حضرت
  .ولى روز بعد عزاى او

روز . ببینیم و تعریـف کنـیم   : اى از منافقین که سخن او را شنیدند گفتند عده
فرموده بودند محقق نشد لذا شـروع   ﷒بعد دیدند که خبرى که حضرت عیسى 

به اتفـاق بـه منـزل    . برویم منزل او: او فرمود. به انتقاد از حضرت عیسى نمودند
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تو دیشب چه کارى انجام دادى : او فرمود به ﷒حضرت عیسى . عروس رفتند
شب عروسى که هر کسى کارى را به عهده گرفته بـود، فقیـرى آمـد    : او گفت . 

. کسى به او توجه نداشت لذا من مقدارى بـه او صـدقه دادم   . تقاضاى کمک کرد
دیدند یک مار بزرگ سـیاهى  . و را کنار بزنیدحال ، رختخواب ا: حضرت فرمود
حضـرت فرمـود بـه    . اوست که دم خود را به دهانش گرفتـه   ابدر زیر رختخو

  )132(. وسیله صدقه خطر را برطرف کرده اى 
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  نوازى میهمان
در جمــع  ﷐روزى پیــامبر . از عوامــل توســعه رزق مهمــان اســت  یکــى

  :اصحابش فرمود
الضـیف ینـزل   : االله بقوم خیرا اهدى الیهم قالوا و ما تلک الهدیه قـال  اراد  اذا

  )133(. برزقه و یرتحل بذنوب اهل البیت 
. زمانى که بخواهد به قومى خیرى دهد، هدیه اى به آنـان مـى دهـد    خداوند

میهمان است ، او با روزى خود : آن هدیه چیست ؟ حضرت فرمود: عرض کردند
  .ود و با رفتن اش گناهان اهل خانه بخشیده مى شودوارد بر صاحب خانه مى ش

انسان با خود فکر مى کند که من خرج خـود و خـانواده خـود را بـه      گاهى
سختى در مى آورم ، چگونه مى توانم خرج میهمان را هم بدهم و از او پذیرایى 
کنم ، اما با آمدن میهمان شرایط پذیرایى مهیا مى شود که گـاه خـود در حیـرت    

چندانى ندارنـد امـا    دند؛ بسیارى از کسانى که میهمان بیشترى دارند درآممى ما
خداوند به نحوى مشکل آنها را حل مى کند؛ گاهى قبل از آمدن مهمان و گاه بـا  

  :فرمودند ﷒لذا على . آمدن میهمان و گاهى بعد از رفتن مهمان 
  )134(المعونه على قدر المونه  تنزل
  .ز نازل مى شودبه میزان نیا کمک
اینکه خداوند رزاق است و گاه رزق خود را در خانه خود مى دهد و  خلاصه

  .گاه در خانه میزبان 
ما با پاى مهمان مى رسد از  رزق

ــب  ــوان غیــــــــ   خــــــــ

  

مى شـود    میزبان ماست آن کس   
ــا ــان مـــــــــ   مهمـــــــــ
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مهمان نوازى هر کس باید به میزان توانش باشد باید از اسراف و تبـذیر   البته

  :فرمود ﷐پیامبر . دورى نماید
  )135(. نتکلف للضعیف ما لیس عندنا و نقدم الیه ما حضرنا لا
چیزى کـه نـداریم خـود را بـه زحمـت نمـى       ) براى تهیه(به خاطر مهمان  ما

  .اندازیم و آنچه داریم برابر مهمان قرار مى دهیم 
با سـه  : ت کرد، حضرت فرمودرا به میهمانى دعو ﷒حضرت على  شخصى

از بیرون خانه چیزى تهیه نکنى ، آنچه را که در خانه دارى از : شرط مى پذیرم 
آن شـخص ایـن شـرایط را    . ما دریغ نکنى ، بر خانواده خـود سـخت نگیـرى    

  )136(. پذیرفت و حضرت دعوتش را اجابت کرد
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  نیکو اخلاق
مـردم در هـر کـارى بـا      از اسباب توسعه روزى اخلاق نیکو است زیرا یکى

کسى که اخلاق خوبى دارد بیشتر همکارى مـى کننـد تـا کسـى کـه از اخـلاق       
  :فرمود ﷒امام صادق . شایسته برخودار نیست 

  .الخلق یزید فى الرزق  حسن
  )137(. نیکو روزى را زیاد مى کند اخلاق
  :اکرم فرمود پیامبر
  )138( .الخلق من الدین و هو یزید فى الرزق  حسن
عوامل موفقیت یک کاسب را مورد تحلیل و بررسى قرار دهـیم خـواهیم    اگر

  دید بخش عمده اى از عوامل موفقیت او مربوط بـه خـوش اخلاقـى و خـوش     
اسـلام را خلـق    ﷐رویى او است ، لذا قرآن مهم ترین عامل موفقیت پیـامبر  

  .عظیم او مى داند
  رفـت به اخلاق نکـو خـو گ   آنکه

  
  در دو جهان رتبـه نیکـو گرفـت     

  
  خلق و خدایش همه دارند دوست

  
ــق نکوســت    ــل نکــو زاده خل   فع
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  و پرهیزگارى تقوا
تقوا یـک  . و پرهیزگارى یکى از عوامل توسعه رزق محسوب مى شود تقوى

نیروى کنترل درونى است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى کند و به 
تقوا را به عنوان یک دژ در برابـر خطـرات گنـاه شـمرده      ﷒لى همین دلیل ع

  :است آنجا که مى فرماید
  عباد االله ان التقوى دار حصن عزیز؛ اعلموا
  )139(. اى بندگان خدا تقوا دژى است مستحکم و غیر قابل نفوذ بدانید
  :مى فرماید قرآن

هَ مَعَ ا�مُْت�قِ�َ ( ن� ا�ل�ـ
َ
  )140(؛ ) وَاعْلمَُوا أ

  .که خدا با متقین است  بدانید
ُ َ�رْجًَا ﴿( هَ َ�عَْل �� قِ ا�ل�ـ   )١٤١( ) ﴾ وََ�رْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ َ�ْ�سَِبُ ٢وَمَن َ�ت�
کسى تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى کند و او  هر
  .جایى که گمان ندارد روزى مى دهدرا از 
. لو اءن اهل القرى ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السـماء و الارض   و

)142 (  
اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان مى آورند و تقوا پیشه مى کردند برکـاتى از   و

  )143(. آسمان بر روى آنها مى گشودیم 
  :ت آیات فوق چند نکته قابل ذکر اس درباره

برکات جمع برکت است به معناى ثبات و استقرار چیزى است و بـه هـر    -1
  .نعمت و موهبت پایدار اطلاق مى گردد

  .برابر موجودات بى برکت که زود فانى و نابود مى گردد در
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ایمان و تقوا نه تنها سبب نزول برکات الهى مى شود بلکه باعث مى گردد  -2
  .استفاده کند که آنچه که در اختیار دارد بخوبى

اگر ایمان و تقوا موجب نزول انواع برکات الهى اسـت و نقطـه مقابـل آن     -3
باعث سلب برکات است چرا مشاهده مى کنیم ملتهـاى بـى ایمـان غـرق نـاز و      

پاسخ ! نعمتند در حالى که جمعى از افراد با ایمان به سختى روزگار مى گذرانند؟
  .رددسوال فوق با توجه به دو نکته روشن مى گ

اینکه تصور مى شود ملتهاى فاقد ایمان و تقوى غرق در ناز و نعمتنـد   - الف
اشتباه بزرگى است اگر به درون این جوامع نفوذ کنیم و دردهـاى جانکـاهى کـه    
روح و جسم آنها را درهم مى کوبد از نزدیـک ببینـیم قبـول خـواهیم کـرد کـه       

از اینکـه همـان    ذریمند بگبسیارى از آنها از بیچاره ترین مردم روى زمین هست
  پیشرفت نسبى آنان نتیجه بکار بسـتن اصـولى هماننـد تـلاش ، نظـم ، حـس       

و از نظـر قـرآن داشـتن    . مسئولیت است که در متن تعلیمـات انبیـاء قـرار دارد   
سرمایه هاى مادى و وسایل تجملاتى دنیا بـه قـدرى در پیشـگاه خداونـد بـى      

دى بى ارزش همچون کفار و منکـران  ارزش است که مى بایست تنها نصیب افرا
حق باشد و اگر مردم کم ظرفیت و دنیا طلب به سوى بى ایمانى و کفـر متمایـل   

تـا   )144(نمى شدند خداوند این سرمایه ها را تنها نصیب این گروه منفور مى کرد 
همگان بدانند مقیاس ارزش و شخصیت انسان بـه ایـن امـور نیسـت کـه البتـه       

مهم این است که به آنها به صـورت یـک ابـزار     ستدى نیامکانات مادى چیز ب
  .نگاه شود نه یک هدف متعالى و نهایى 

اینکه گفته مى شود چرا جوامعى که داراى ایمان و تقـوا هسـتند عقـب     - ب
مانده اند اگر منظور از ایمان و پرهیزگارى تنها ادعـاى اسـلام و ادعـاى پایبنـد     

اشد قبول داریم چون افرادى عقب مانده ایـم  بودن به اصول تعلیمات انبیاء بوده ب
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ولى مى دانیم حقیقت ایمان و پرهیزگارى چیزى جز نفوذ آن در تمـام اعمـال و   
همه شئون زندگى نیست و این امرى است که با ادعا تامین نمى گردد با نهایـت  
تاسف امروز اصول تعلیمات اسلام و پیامبران خدا در بسیارى از جوامع اسلامى 

و چهره این جوامع چهره مسلمانان راسـتین  . یا نیمه متروك مانده است متروك 
و درستکارى و امانت و تلاش مى کند کو آن امانت  اکىنیست اسلام دعوت به پ

و تلاش ، اسلام دعوت به علم و دانش و آگاهى مى کند کو آن علـم و آگـاهى   
یـا بـه راسـتى    آ. سرشار، اسلام مسلمانان را دعوت به قدرت و اقتدار مـى کنـد  

  )145(مسلمانان اقتدار دارند؟ و با این حال عقب مانده اند؟ 
. در هر شخصى باشد موجب محبوبیت او مـى شـود  » تقوى«این ویژگى  -4

  .در اینجا به دو نمونه اشاره مى نماییم 
که به ژاپن سفر کرده بود در اثـر تقـوا و پـاکى    » رحیم اصغرى«بنام  شخصى

کارش گذاشت که صاحب شرکت مسلمان شـد و او را  آنچنان تاثیرى در محیط 
که صـاحب  » ناگونوو«از استان » تویوکوکانگو«خانم . سهامدار شرکت اش نمود

: گفـت   شیک شرکت تولیدى مى باشد، درباره نحوه اسلام آوردن خود و مادر
را شنیده بـودم ، امـا از   » قرآن«و » االله«قبلا از اسلام اطلاعى نداشتیم فقط اسم 

در شـرکت مـن مشـغول کـار شـد اطلاعـات       » رحیم اصـغرى «ى که آقاى زمان
دقیقترى از این دین آسمانى به دست آوردم تا حدى که همراه مـادرم بـه ایـران    

دیدم که بر خلاف جوانهاى  مىوقتى رحیم را : آمدیم و مسلمان شدیم وى افزود
 ـ . ى گیـرد هم سن خود به معنویت فکر مى کند و نماز به جا مى آورد یا روزه م

تعجب مى کردم که چگونه یک جوان در چنان محیطى علاوه بر توجه به نمـاز،  
او . علـت را از رحـیم پرسـیدم    . هنگام کار روزه هم مى گیرد و غذا نمى خورد

را دلیل دورى از گناه ذکر کرد و کم کـم رفتـار    رآنعمل به دستورات اسلام و ق
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ه رحیم باعث شد بین من و خـداى  ایشان بر من و مادرم تاثیر گذاشت و از اینک
واحد ارتباطى ایجاد شود بسیار خوشحالم و این وضعیت موجـب شـد تـا مـن     
رحیم را به فرزندى خود قبول کنم و او همانند پنج فرزند دیگرم صاحب ارث و 

شرکت نمایم و در دوره کهولت نیز سرپرستى خود را به پسـرخوانده ام   رسهامدا
  )146(. واگذار کرده ام ) رحیم(

یکى از پادگانهاى آموزشى سربازى بود از یکى از روستاهاى کرمـان بـه    در
جهت تقوا و پاکى که داشت ، محبوبیت ویژه اى بین فرماندهان پیدا کرد و همـه  

در . از پاکى و تقواى او تعریف مى کردند و او را به خانه خود دعوت مى نمودند
با اینکه من اهل روستا :  تاش نوشپایان خدمت سربازى در نامه اى به فرمانده 

وقتـى نامـه   . هستم و موقعیت اجتماعى خاصى ندارم میل دارم داماد شما بشوم 
دختر بعد از . دست فرمانده رسید او نامه را به دخترش داد تا خود تصمیم بگیرد

به خاطر پاکى اش حاضرم همسر او بشوم : مطالعه نامه و تحقیق درباره او گفت 
  .شناخت کافى از آن جوان داشتند موافقت کردند هش هم کخانواده ا. 
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  شکر
عامل موثرى در افزایش نعمت ها و الطاف الهى اسـت بـه طـورى کـه      شکر

  :خداوند به صراحت در قرآن بدان اشاره کرده و فرموده است 
زِ�دَن�ُ�مْ وَلَِ� (

َ
ِ� شَكَرُْ�مْ لأَ   )147( )لَ

  .ر شما خواهیم افزودب) نعمت خود را(شکرگزارى کنید  اگر
  :فرمود ﷒صادق  امام
  )148(اعطى الشکر اعطى الزیاده  من
  .که توفیق شکر یابد افزایش نعمت هم نصیب او خواهد شد کسى
نعمتها آن است که هر چیزى در راه مشروع صرف شـود نـه در مسـیر     شکر

  .ز اموال خودشکر نعمت به این است که انسان آنرا از خدا بداند نه ا -حرام 
  .نعمت ها در روایات به گونه هایى مختلف مطرح شده است  شکر
  :فرمود ﷒صادق  امام
  )149(النعمه اجتناب المحارم ؛  شکر
  .نعمت ها به دورى از حرام و گناه است  شکر
  :فرمود ﷒کاظم  امام

  )150(. کردن نعمت هاى الهى شکر محسوب مى شود یادآورى
  :مى فرماید ﷒صادق  ماما

  )151(. نعمت ها به دورى از حرام و گناه است  شکر
یـادآورى کـردن نعمتهـاى الهـى شـکر      : فرمـوده   ﷒همچنین امام کاظم  و

  )152(. محسوب مى شود
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  گشایى مشکل
دیگر از عوامل سبب سازى که موجب رفع مشکلات انسـان مـى شـود     یکى

  :فرمود ﷐پیامبر . مشکل گشایى است 
  )153(قضى لمومن حاجه قضى االله له حوائج کثیره ادناهن الجنه  من
که حاجتى از مومن برآورد، خداوند حاجات زیـادى از او برمـى آورد    کسى

  .که کمترین آنها بهشت است 
  :نیز فرمود و
  )154(االله فى عون المومن مادام المومن فى عون اخیه المومن  ان

  .یاور مومن است تا زمانى که او یاور برادرش باشد خداوند
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  نذر
براى  ﷓از عوامل سبب سازى نذر است چنان که مادر حضرت مریم  یکى

بـراى شـفاى    ﷒نذر کرد و بچه دار شد و یا حضرت علـى   )155(بچه دار شدن 
  )156(. فرزندانش نذر کرد و آنها شفا یافتند

اى در ساختمان استیجارى مخروبه اى زندگى مى کردند و از محـیط   خانواده
و شلوغى در عذاب بودند، پدر خانواده نذر کرد که اگر خداوند بـه او خانـه اى   

مـدتى بعـد صـدا و سـیما     . احسان بدهـد  ﷒بدهد هر ساله براى امام حسین 
ن گـزارش فـرد   دیـدن آ  باگزارشى از محل آن خانه از تلویزیون پخش کرد که 

  .خیرى یک واحد آپارتمان براى آن خانواده خریدارى نمود
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  دعا
  .یکى از عوامل و زمینه هاى سبب سازى است  دعا
از پیامبرانى یاد مى کند که آنها در سختى ها و بلاهـا بـه وسـیله دعـا      قرآن

مـى   توانسته اند از گرفتارى ها رهایى یابند در اینجا بر چند نمونه از آنها اشاره
  .نماییم 
) َ� اِ�ِ رحَْمُ ا�ر�

َ
نتَ أ

َ
� وَأ ِ�َ ا��� ِ�ّ َ�س�

َ
ي�وبَ إِذْ ناَدَىٰ رَ��هُ �

َ
  )157( )وَ�
یاد آور ایوب را هنگامى که پروردگـار خـود را خوانـد و عرضـه داشـت       به

ناراحتى و درد و بیمارى و مشکلات و گرفتارى به من روى آورده اسـت و تـو   
  .ارحم الراحمینى 

بعد مى گوید به دنبال این دعاى ایوب خواسـته اش را اجابـت کـردیم و     آیه
  .رنج و ناراحتى او را برطرف ساختیم 

كَشَفْنَا مَا بهِِ مِن ُ�ٍّ ( جَبنَْا َ�ُ فَ   )158( ) ۖ◌  فَاسْتَ
خانواده او را به او باز گرداندیم و همانندشان را به آنها افزودیم تا رحمتـى   و

  .ها باشد و هم یادآورى و تذکرى براى عبادت کنندگان از ناحیه ما بر آن
نــتَ خَــْ�ُ ا�ـْـوَارِِ�َ� ﴿ (-2

َ
ــهُ ربَِّ لاَ تـَـذَرِْ� فـَـرْدًا وَأ ﴾ ٨٩وَزََ�رِ��ــا إِذْ نـَـادَىٰ رَ��

جَبنَْا َ�ُ وَوَهَبنَْا َ�ُ َ�َْ�ٰ    )159( )فَاسْتَ
به یاد آور که در آن هنگام که پروردگارش را خواند و عـرض کـرد    را زکریا

و تـو بهتـرین   ) فرزند برومندى بـه مـن عطـا کـن    (پروردگارا مرا تنها مگذار و 
  .را به او بخشیدیم » یحیى«ما دعاى او را مستجاب کردیم و  -وارثانى 
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ِ�ّ ُ�مِـد� (
َ
جَابَ لَُ�ـمْ � غِيثوُنَ رَ��ُ�مْ فَاسْتَ ـنَ ا�مَْلاَئَِ�ـةِ إِذْ �سَْتَ لفٍْ مِّ

َ
ُ�م بـِأ

ىٰ وَِ�َطْمَِ�� بِهِ قُلوُُ�ُ�مْ ٩ُ�رْدِِ�َ� ﴿ هُ إلاِ� �ُْ�َ ْ�ُ إِلا� مِـنْ  ۚ◌  ﴾ وَمَا جَعَلَهُ ا�ل�ـ وَمَا ا��
هِ  هَ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  ۚ◌  عِندِ ا�ل�ـ   ) 160( ).إِن� ا�ل�ـ

از پروردگارتـان  ) که از شدت ناراحتى در میدان بـدر (زمانى را ) ه یاد آورب(
من شما را با یک هزار :) و گفت . (کمک خواستید و او خواسته شما را پذیرفت 

ولى خداونـد، ایـن را   . از فرشتگان که پشت سرهم فرود مى آیند یارى مى کنم 
، پیروزى جز از طـرف   هرنفقط براى خوشحالى و اطمینان قلب شما قرار داد وگ

  .خداوند نیست و خداوند عزیز و حکیم است 
  :در آیه دیگرى مى فرماید و
هُ ببَِدْرٍ ( ُ�مُ ا�ل�ـ   )...وَلقََدْ نََ�َ

  )161(. شما را در بدر یارى کرد خداوند
از نکاتى که در مورد جنگ بدر از آیات الهى استفاده مى شود تاثیر دعا  یکى

  .ر سرنوشت انسان مى باشدو نیات صادقه در تغیی
پس از رفتن دختران شعیب به زیر سایه درختى پناه برد  ﷒موسى  حضرت

  :و در آن جا استراحت نمود و با خدا مناجات نمود و فرمود
َ�� مِنْ خَْ�ٍ فَقِ�ٌ ( نزَلتَْ إِ

َ
  )162( ).َ�قَالَ رَبِّ إِِ�ّ �مَِا أ

  .تى به آن نیازمندم هر خیر و نیکى بر من فرس بارخدایا
ناگهـان دیـد   . متعال هم وسایل اجابت درخواست او را فراهم نمـود  خداوند

حضرت شعیب دخترش را براى دعوت او فرستاده است و بدین وسیله هم غـذا  
  .و هم وسیله استراحت او فراهم شد و هم زمینه ازدواج او

  :مى فرماید ﷒ على
  )163(. ید الفلاح مفاتیح النجاح و مقال الدعاء
  .کلیدهاى نجات و گنجینه هاى رستگارى است  دعا
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  :در عرفه مى فرماید ﷒حسین  امام
  .مقیض الرکب لیوسف فى البلد القفر و مخرجه من الجب  یا
فرود آورنده کاروان براى نجات یوسف در بیابان بى آب و بیرون آورنـده   اى

  .او از چاه 
  ملکا یا راده على یعقوب بعد ان ابیضت عیناه من الحزن  جاعله بعد العبودیه و
قرار دهنده او بعد از بندگى به سلطنت ، اى برگرداننده یوسـف بـه یعقـوب     و

  .پس از آنکه چشمانش از حزن و اندوه سفید شد
  .کاشف الضر و البلوى عن ایوب و ممسک یدى ابراهیم عن ذبح ابنه  یا
یـوب و نگهدارنـده دسـت ابـراهیم از ذبـح      برطرف کننده زیان و بـلا از ا  اى

  .فرزندش 
  .من استجاب لذکریا فوهب له یحیى ولم یدعه فردا وحیدا یا
کریا و بخشید به او یحیى را و او را تنها نگذاشت زکه مستجاب کرد براى  اى

.  
من اخرج یونس من بطن الحوت یا من فلق البحر لبنى اسرائیل فانجاهم و  یا

  )164(. من المغرقین جعل فرعون و جنوده 
را از شکم ماهى بیرون آورد و اى که دریا را بـراى   ﷒کسى که یونس  اى

بنى اسرائیل شکافت و نجاتشان داد و فرعون و لشکرش را از غرق شدگان قرار 
  .داد

  :تاریخ آمده است  در
یونس پس از آنکه نشانه هاى نزول عذاب الهـى را مشـاهده کردنـد، بـا      قوم
نمایى مرد دانشمند و کاردانى که در میان آنهـا بـود، همگـى از شـهر بیـرون      راه

رفتند و به تضرع و دعا به درگاه خدا پرداختند و از کارهاى نادرست خود ابراز 
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قرار گرفتند و عـذاب   رندامت و پشیمانى کردند تا آنکه مشمول رحمت پروردگا
ل معین و قطعـى بـه زنـدگى    از آنها برداشته شد و بدین ترتیب تا فرا رسیدن اج

  )165(. خود ادامه دادند
است که عذاب یا برداشته شدن آن ، هر یک معلول و عوامـل خاصـى    بدیهى

، مخالفت با او عامـل نـزول    ﷐پیروى نکردن آنان از پیامبر خدا . بوده است 
نیـز عامـل    عذاب الهى بوده است و استغفار و دعا و ابراز ندامت به درگاه خـدا 

  .برداشته شدن عذاب بود
  )166(. امواج بلا را با دعا از خود برانید: فرمود ﷒على  حضرت
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  پیرمرد گرفتار دعاى
  مفلس و برگشـته بخـت   پیرمردى

  
ــاهموار و     ــت ، ن ــارى داش روزگ

  ســـــــــــــــــــــــخت

  
  هم پسر، هم دخترش بیمـار بـود  

  
  هم بلاى فقر و هـم ، تیمـار بـود     

  
ــن دوا مــى  خواســتى آن یــک ای

ــک   پزشـــــــــــــــــــــ

  

ــودى ، آن    ــذایش آه بـ ــن غـ ایـ
ــک   سرشــــــــــــــــــــ

  
این عسل مى خواسـت ، آن یـک   
ــوربا   شــــــــــــــــــــــ

  

  این لحافش پاره بود، آن یک قبا  

  

  روزها مى رفت بر بـازار و کـوى  

  
نان طلب مـى کـرد و مـى بـرد،       

ــروى   آبـــــــــــــــــــــ

  
ست بر هـر خـود پرسـتى مـى     د

ــود   گشــــــــــــــــــــــ

  

  تــا پشــیزى بــر پشــیزى میفــزود  

  

  وان مى شـد ز پـى  هر امیدى را ر

  
  تا مگر، پیراهنـى بخشـد بـه وى     

  
  شب بسوى خانه مـى آمـد زبـون   

  
قالــب از نیــرو، تهــى دل ، پــر ز   

  خــــــــــــــــــــــــون

  
  روز سائل بود و شـب بیمـار دار  

  
روز از مــردم ، شــب از خــود     

  شرمســــــــــــــــــــــار

  
  رفـت و از اهـل کـرم    بحگاهىص

  
  کس ندادش نـه پشـیز و نـه درم     

  
  درىاز درى مى رفت حیران بـر  

  
  رهنمود، اما نـه پـایى نـه سـرى      

  
ــد ــر زن و کــویى نمان   ناشــمرده ب

  
ــد    ــاپویى نمان ــاى تک   دیگــرش پ
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ــن ،   ــت و در دام ــى در دس درهم
ــت   نداشـــــــــــــــــــــ

  

  ساز برگ خانه برگشـتن نداشـت    

  

  رفــت ســوى آســیا هنگــام شــب

  
 وگندمش بخشـید دهقـان یـک د     

ــام   جـــــــــــــــــــــــ

  
  زد گره در دامن ، آن گندم ، فقیـر 

  
  و گفت کاى حى قـدیر شد روان   

  
  گر تو پیش آرى به فضل خویش دسـت 

  
  برگشــایى هــر گــره کایــام پســت      

  
  چون کـنم یـا رب در ایـن فصـل شـتا     

  
  مــــن علیــــل و کودکــــانم ناشــــتا  

  
  مى خرید این گندم از یک جـاى کـس  

  
  هم عسل زان مـى خریـدم هـم عـدس      

  
  آن عـــدس در شـــوربا مـــى ریخـــتم

  
ــتم  نآو   ــى آمیخـ ــا آب مـ ــل بـ   عسـ

  
  درد اگر باشد یکـى ، دارو یکـى اسـت   

  
  جــان فــداى آنکــه درد او یکــى اســت  

  
ــل   ــر قبی ــوده اى از ه ــره بگش ــس گ   ب

  
  ایــن گــره را نیــز بگشــا از جلیــل      

  
  ایــن دعــا مــى کــرد و مــى پیمــود راه 

  
ــاه      ــا، نگ ــیش پ ــه پ ــادش ب ــه افت   ناگ

  
  دیـــد گفتـــارش فســـاد انگیختـــه   

  
  وان گــره بگشــوده ، گنــدم ریختـــه     

  
ــر با ــداى دادگــر   زد،نــگ ب   کــاى خ

  
ــر     ــد، مگ ــى دان ــایى نم ــو دان ــون ت   چ

  
ــاختى   ــدایى بــ ــرد خــ ــالها نــ   ســ

  
ــناختى    ــره نشـ ــره را زان گـ ــن گـ   ایـ

  
  این چه کار است ، اى خداى شـهر و ده 

  
ــره       ــره را زان گ ــن گ ــا بــود ای   فرقه

  
ــده اى  ــو، بینن ــد چــو ت   چــون نمــى بین

  
ــده اى    ــاید بنـ ــره را برگشـ ــاین گـ   کـ

  
ــر د  ــه ب ــا ک ــار را ت ــو دادم ک ــت ت   س

  
ــ   ــتا بگذاشـــ ــار را تىناشـــ   ، بیمـــ

  
ــى    ــدى بیخت ــال دی ــه در غرب ــر چ   ه

  
ــى      ــوربا را ریخت ــم ش ــل ه ــم عس   ه

  
ــز   ــار عزی ــتم ، اى ی ــى گف ــرا ک ــن ت   م

  
ــز    ــدم را بری ــره بگشــاى و گن ــاین گ   ک

  
  آن گــره را چــون نیارســتى گشــود   

  
  ایــن گــره بگشــودنت دیگــر چــه بــود  

  
ــاك    ــکین دردن ــت مس ــرض برگش ــاك      الغ ــدم ز خ ــد آن گن ــر برچین ــا مگ   ت
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ــرد ســر  ــراى جســتجو خــم ک   چــون ب

  
  دیــــد افتــــاده یکــــى همیــــان زر  

  
ــاى رب و دود  ــرد و گفــت ک   ســجده ک

  
  من چه دانسـتم تـرا حکمـت چـه بـود       

  
  هر بلایـى کـز تـو آیـد رحمتـى اسـت      

  
  هر که را فقرى دهـى آن دولتـى اسـت     

  
ــوده اى    ــر ب ــه برت ــى ز اندیش ــو بس   ت

  
  فرمان اسـت خـود فرمـوده اى    هر چه  

  
ــده را ــذارى بنــ ــاریکى گــ   ز آن بتــ

  
ــده را    ــد آن رخ تابنـــ ــا ببینـــ   تـــ

  
  ، زان بــر هــر رگ و بنــدم زننــد هتیشــ

  
ــد     ــدم زنن ــو، پیون ــف ت ــا لط ــه ب ــا ک   ت

  
  گــر کســى را از تــو دردى شــد نصــیب

  
  هــم ســرانجامش تــو گردیــدى طبیــب  

  
ــود  ــو ب ــه مســکین و پریشــان ت ــر ک   ه

  
  نســت و مهمــان تــو بــودخــود نمــى دا  

  
ــان  ــدم خسـ ــى ندادنـ   رزق ، زان معنـ

  
ــان    ــاه بـــى کسـ ــرا دانـــم پنـ ــا تـ   تـ

  
ــت  ــر تندرسـ ــى بـ ــاتوانى زان دهـ   نـ

  
  کانچــه دارد، ز آن تســت  نــدتــا بدا  

  
ــردى ایــن درویــش را  ــه درهــا ب   زان ب

  
ــد، خــداى خــویش     ــه بشناس ــا ک   را  ت

  
ــد    ــایم زان فکن ــتى ، قض   انــدرین پس

  
ــ   ــا تــورا جــویم ، ت   و را خــوانم بلنــدت

  
  مـــن بـــه مـــردم داشـــتم روى نیـــاز

  
  گر چه روز و شب ، در حـق بـود بـاز     

  
  من بسـى دیـدم خداونـدان مـال    

  
  تو کریمى ، اى خـداى ذوالجـلال    

  
  بر در دو نان چـو افتـادم ز پـاى   

  
  هم تو دستم را گرفتى اى خـداى   

  
  گنــدمم را ریختــى ، تــا زر دهــى

  
ر دهـى  رشته ام بردى که تا گـوه   

)167 (  
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  امداد زمان
چند خداوند همواره به تمام بندگانش امداد مى رساند و جهـان غـرق در    هر

رحمت و لطف اوست ولى گاهى براى ایجاد رشـد و انـس و ارتبـاط بـا خـود      
بندگان را تحت فشار حوادث و ناملایمات قرار مى دهد و در همین شرایط نیـز  

داده  اربراى نجات و رهایى از مشـکلات قـر  طبق لطف و مهربانى اش راههایى 
  .یکى از آن دعا به هنگام اضطرار و ناامیدى است 

  :مى فرماید قرآن
وءَ ( يبُ ا�مُْضْطَر� إِذَا دََ�هُ وََ�ْ�شِفُ ا�س� ن ُ�ِ م�
َ
  )168( )؛أ
کسى دعاى بیچارگان را به اجابت مى رساند و رنج هـا را برطـرف مـى     چه
  سازد؟

ت فراهم شدن اسباب و عواملى است که از دائـره قـدرت   دعا درخواس مفهوم
انسان بیرون باشد آن هم از کسى که قدرتش بى پایان است ولى این درخواست 
نباید تنها از زبان انسان صادر شود بلکه باید از تمام وجود او برخیزد و زبان در 

به این  تکیه بر مضطر اشداین قسمت نماینده و ترجمان تمام ذات وجود انسان ب
دلیل است که یکى از شرایط اجابت دعا آن است که انسان چشم از عالم اسباب 

همـه چیـز را از او   . برگیرد و تمام قلب و روحش را در اختیار خدا قـرار دهـد  
در آن هنگام که تمام درهاى عالم اسباب . بداند و حل هر مشکلى را از او بداند

دل انسان ایجـاد مـى نمایـد و درهـاى     نور امید در  وندبه روى او بسته شد خدا
  )169(. رحمت را به روى او مى گشاید

  :فرمود ﷒ على
  .تناهى الشده تکون الفرجه  عند



104 
 

  )170(. اوج سختى ها گشایش ایجاد مى شود در
، مادرى که علاقه ى زیادى به فرزندش داشت ، خدمت امـام صـادق    روزى
فرزندم به سفر رفته و علاقه ى شدیدى به وى «: رسید و با ناراحتى گفت  ﷒

او نیـز کمـى   . حضرت وى را به صبر فرا خواند. »دارم و تا کنون برنگشته است
  .آرام گرفت و رفت 

بعد باز دوباره خدمت امام رسید و بار دیگر حضرت وى را بـه صـبر    چندى
مرا به «: ت و گف. بار سوم که بازگشت ، به شدت اظهار ناراحتى کرد. فرا خواند

: حضرت به وى فرمود. در حالى که طاقتم تمام شده است . »صبر فرا مى خوانى
رفت فرزند خود را  نهوى پس از این که به خا» فرزندت آمده است!به منزل برو

از کجـا دانسـتید کـه فرزنـدم از سـفر      : دید خدمت حضرت باز گشت و پرسید
  بازگشته است ؟

تمام شده است ، فهمیـدم فرزنـدت آمـده    وقتى گفتى صبرم «: فرمود حضرت
  )171(. است زیرا وقتى صبر انسان تمام شود فرج فرا مى رسد

  نومیــدى بســى امیدهاســت بعــد

  
از پـــــس ظلمـــــت بســـــى   

ــت  )172(خورشیدهاســـــــــــ
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  استجابت دعا موانع
براى استجابت  -که مفسران قرآن کریم هستند  -بیت عصمت و طهارت  اهل

  .وده اند که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم دعا موانعى را ذکر نم
  
  غفلت قلب -1
یعنى درخواست از خداى متعال براى برآورده سـاختن حاجـت باشـد و     دعا

طبیعى است که این ارتباط در صورتى موثر است که فقط ظاهر دعا مورد توجـه  
نباشد، بلکه در باطن انسان توجه به خدا داشته باشـد و فقـط خـدا را مـوثر در     

ان االله لا یقبل دعـاء عـن قلـب     موااعل: مى فرماید ﷐رسول اکرم . امور بداند
. غافل ؛ بدانید که خداوند دعایى که از قلب غافل برخاسته باشد قبول نمى کنـد 

)173(«  
واقع خداى متعال این گنه بندگان خود را تاءدیب و تربیت مى کنـد تـا از    در

  .ر صحیح هدایت الهى را در زندگى خود انتخاب کنندراه خطا بازگشته و مسی
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  منافات داشتن با حکمت الهى -2

متعال بر اساس حکمت خود، این عالم را طبق قوانین خاص اداره مى  خداى
بنابراین استجابت دعا باید از مسـیر  . کند و هیچگاه این قوانین را نقض نمى کند
ى نقـض کننـده ایـن مطلـب باشـد،      قوانین و سنن الهى جریان یابد و اگر دعـای 

حکیم نیز هست و  همستجاب نمى شود؛ زیرا خداى متعال فقط کریم نیست ؛ بلک
  .هیچ صفتى از صفات او، صفت دیگرش را نقض نمى کند

  :مى فرماید ﷒على  امام
  )174(االله سبحانه لا ینقض حکمته فلذلک لا یقع الاجابه فى کل دعوه ؛  ان

حکمت خویش را نقـض نمـى کنـد بنـابراین هـر دعـایى را       سبحان  خداوند
  ».مستجاب نمى سازد

  
  عدم مصلحت -3
ضمن شمارش علل گوناگونى که باعث مى شود حاجـات انسـان سـریعا     در

اجابت نشود، یکى از مهم ترین آنهـا ایـن اسـت کـه گـاهى انسـان از خداونـد        
فع او مـى باشـد؛   چیزهایى را درخواست مى نماید و فکر مى کند اجابت آن به ن

  .حال آنکه در واقع اجابت آن درخواست ؛ به ضرر او است 
  :دارد که مى فرماید» بقره«سوره  216سخن ، اشاره به آیه  این
ن تَْ�رَهُوا شَ�ئًْا وَهُوَ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ (

َ
وا شَـ�ئْاً وَهُـوَ َ��  ۖ◌  وعَََ�ٰ أ ب�ـ ن ُ�ِ

َ
ـ أ وعَََ�ٰ

  )...ل�ُ�مْ 
نداشته باشید حال آنکه خیر شما در آن اسـت و یـا    بسا چیزى را خوش چه

و همه اینها بـه  ... چیزى را دوست داشته باشید، حال آنکه شر شما در آن است 
  .خاطر جهل و یا محدودیت هایى است که در انسان وجود دارد
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  گناهان اجتماعى -4

باعـث عـدم    -مثل ترك امر به معروف و نهـى از منکـر    -اجتماعى  گناهان
اگر امر به معروف و نهى از منکر «: فرمودند ﷐پیامبر اکرم . بت دعا است اجا

را ترك کنید، بدترین شما بر شما چیره خواهند شد، آن گاه نیکان شما دست بـه  
  ».ددعا بر مى دارند، ولى اجابت نمى شو
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  خواهى خیر
تى چند به این خواهى یکى از زمینه هاى سبب سازى است قرآن در آیا خیر

  ».در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره مى شود. نکته اشاره دارد
نهَْا( -1 ِ�ئّةَِ  ۖ◌  مَن جَاءَ باِْ�سََنةَِ فَلهَُ خَْ�ٌ مِّ   )175( )وَمَن جَاءَ باِ�س�
  .کسى که عمل نیک انجام دهد براى او پاداشى بهتر از آن است  هر
مْثَا�هَِا مَن جَاءَ باِْ�سََنةَِ فَلهَُ ( -2

َ
  )176( ) عَْ�ُ أ

  .کسى کار نیکى به جا آورد ده برابر آن پاداش دارد هر
حدود یک سال پیش در محلـه  : خاطره جالبى داشت و مى گفت  دانشجویى

پدرش . و همسایگى ما خانواده اى بودند که خدا تنها یک دختر به آنها داده بود
سرپرستى ایـن دختـر کـه    . مرحوم شده و مادرش هم پس از مدتى ازدواج کرد

دایى ها، آدم . حدود هیجده سال از عمرش مى گذشت به دایى هایش سپرده شد
  .هایى بى مسئوولیتى بودند و توجهى به این دختر جوان نداشتند

من ! در کوچه و خیابان رها شد و سرپرست درست و حسابى هم نداشت  او
سر راهـش را مـى گیرنـد و    مدتى او را زیر نظر گرفتم ، دیدم جوان هاى محله 

فلانى غیرتت کو؟ جـوانمردى ات کجاسـت   «: با خود گفتم . مزاحمش مى شوند
  »؟

تا اینکه بعـد از مـدتها فکـر    . مى خواست او را از این وضع نجات دهم  دلم
کردن بالاخره تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم در حالى که آهى در بساط نداشـتم  

  ...و زندگى مرتبى  نه پولى نه کارى ، نه خانه. 
هم نه ثروتى داشت که به آن دل ببندم و نه زیبایى و وجاهتى که چشمم را  او

  .خدا شاهد است فقط و فقط قصدم نجات او بود! پر کند، هیچ 
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پدر و مادرم موضوع را مطرح کردم ، آنان به شدت با آن مخالفت کردنـد،   با
نمى توانستم دست روى دسـت  اما من که سرنوشت این دختر را تباه مى دیدم ، 

  .بگذارم و به سادگى از این ماجرا بگذرم ، هر چند خانواده ام طردم کنند
یک محله مخروبه شهر یک زیر پله اى اجاره کردم و بعد از عقد، بى هیچ  در

  !!تشریفاتى او را به خانه بخت بردم 
  ...کسى ازدواج ما را تبریک گفت و نه کسى سر به خانه ما زد نه
نگذشت که همسرم به شدت مریض شد و من هم از طرفـى در رشـته    زىچی

دغدغه ورود به دانشگاه همزمـان  . مهندسى با بالاترین رتبه دانشگاه قبول شدم 
شد با بیمارى این زن مظلوم که گوشه خانه افتاده بود و من پولى براى مداوایش 

  .گذاشتم  انمیماجرا را به مسئول نهاد رهبرى در دانشگاه در . نداشتم 
برو، با من در تماس باش ؛ من قول مى دهم کـه  : سخت متاثر شد و گفت  او

  .خدا کار تو را جور مى کند
چنـد دقیقـه پـیش از وزارت    : نکشید مسئول نهاد مرا صدا زد و گفت  طولى

خانه زنگ زدند که سیصد هزار تومان وجود دارد که مى خواهند به دانشـجویى  
  .کرده و واقعا به این پول نیاز دارد بدهند که تازه ازدواج

بعد نامه اى نوشت و به دست من داد تا به تهران بروم و چک سیصد هـزار   و
  .تومانى را تحویل بگیرم 

  :ترم یکدیگر را در صف دیدیم ، توى صف جلو آمدم و گفتم  آخر
آقا؛ سیصد هزار تومان را گرفتم ، دویسـت و پنجـاه هـزار تومـانش را      حاج
هى ام دادم ، و با پنجاه هزار تومانش هم دستى به سرو روى زنـدگى ام  بابت بد
زنم کاملا خوب شد و مادر و پدرم هم ما را قبول کردند و در خانه راه . کشیدم 
  .دادند
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اگر دخترش را نبیند باکى نیست ، اما از این عروسش نمى تواند جـدا   مادرم
  ...دا هیچ مشکلى ندارم من هم درسم را مى خوانم و امروز به لطف خ! شود

آقا فقط یک نکته باقى مانده و آن اینکه شما چگونـه قـرص و محکـم     حاج
  !گفتید که خدا همه مشکلات مرا حل مى کند؟

  :لبخندى بود توام با رضایتمندى سپس گفت  پاسخش
خدا با مرام تر از آن است که یک قدم براى بنـده اش بـردارى و او ده    جوان

  )177(. باش   این تازه یک قدم بود، منتظر نه قدم دیگرش ! ردقدم براى تو برندا



111 
 

  

  به والدین نیکى
از عوامل سبب سازى در زندگى ، احسان بـه والـدین اسـت قـرآن در      یکى

ينِْ إحِْسَاناً(: آیات متعددى مى فرماید   )178( )وَ�اِ�وَْاِ�َ
نها توسـعه  به پدر و مادر برکات زیادى در زندگى انسان دارد یکى از آ نیکى

  :فرمود ﷐در رزق است پیامبر 
  )179(. سره ان یمد له عمره و یبسط رزقه فلیصل ابویه  من
. کس دوست دارد که عمرش طولانى و رزق و روزى اش فـراوان گـردد   هر
  .به پدر و مادر خویش نیکى کند  پس 
  :فرمود ﷒صادق  امام
  )180(عمرك فسر ابویک احببت ان یزید االله فى  ان
  .دوست دارى که خداوند عمرت را زیاد کند پدر و مادرت را شاد گردان  اگر
گهگاه که به اسرار وجـود خـود و کارهـایم مـى     : مى گوید ﷖مطهرى  شهید

اندیشم ، احساس مى کنم یکى از مسائلى که باعث خیر و برکـت در زنـدگى ام   
را شامل حال من کرده است احتـرام و نیکـى   شده و همواره عنایت و لطف الهى 

فراوانى بوده است که به والدین خود کرده ام و به ویژه در دوران پیرى و هنگـام  
بیمارى علاوه بر توجه معنوى و عاطفى و با وجود فقـر و مشـکلات مـادى در    
زندگى ام تا آنجا که تواناییم اجازه مى داد از نظر هزینه و مخـارج زنـدگى بـه    

  )181(. مک و مساعدت مى کردم آنان ک
اگر بنده : مى فرمود) حفظه االله(آیت االله خامنه اى رهبر معظم انقلاب  حضرت

در زندگى خود توفیقاتى داشته ام باید از نیکى هایى باشد که نسبت به والـدینم  
  .کرده ام 
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پدرم در سنین پیـرى بـه یـک بیمـارى صـعب العـلاج       «: مى فرمودند ایشان
آن روزها در قم بودم و مرتب براى مداواى او به مشهد . ه بودندچشمى مبتلا شد

مى رفتم و چون معالجه او در مشهد پیشرفتى نمى کرد، او را به تهـران آوردم و  
. علاج ناپذیر است  شانهر دو چشم ای: دکترها نیز ما را ماءیوس کردند و گفتند

عمر هم مى دید، امـا  البته بعد از دو سال یک چشم ایشان معالجه شد و تا آخر 
لـذا  . در آن زمان مطلقا نمى دید و باید دستشان را مى گرفتیم و راه مى بـردیم  

براى من غصه اى درست شده بود که اگر پدر را رها کنم و به قم بروم ، ایشـان  
و . مجبور خواهند بود در گوشه اى بنشینند که این براى من خیلـى سـخت بـود   

داشت ، با من دکتر مى رفت و بـرایش آسـان   ایشان با من یک انس بخصوصى 
  .نبود که با دیگران به دکتر برود

وقتى نزد ایشان بودم ، برایشان کتاب مى خواندم و با هـم بحـث علمـى     بنده
به هر حال ، احسـاس کـردم کـه اگـر     . مى کردیم و از این رو با من مانوس بود

عطـل و از کـار افتـاده    ایشان را در مشهد تنها رها کنم ، ایشان به یک موجـود م 
هـم بـراى مـن و از     وتبدیل مى شود و این مساله هم براى او بسیار سخت بود 

طرفى رها کردن قم هم براى من غیر قابل تحمل بود؛ زیرا سعادت دنیا و آخرتم 
  .را در قم مى دیدم 

: با یکى از دوستانم مساله را در میان گذاشتم ، او تاملى کرد و گفـت   روزى
خاطر خدا از قم دست بکش و برو در مشهد بمان ؛ خدا دنیا و آخرت  شما براى

من یک تـاملى کـردم و دیـدم عجـب     . تو را مى تواند از قم به مشهد منتقل کند
حرف خوبى است ، بنابراین تصمیم گرفتم در مشهد بمانم و از پـدرم پرسـتارى   

همـان نیکـى بـه     نمایم و اگر بنده در زندگى توفیقى داشتم ، به اعتقادم ناشى از
  )182(. پدر و مادرم بوده است 
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  و رفع مشکلات نماز
  :از عوامل سبب سازى نماز است ، قرآن مى فرماید یکى

لاَةِ ( ْ�ِ وَا�ص�   )183( ) وَاسْتَعِينُوا بِا�ص�
  .صبر و نماز یارى جویید از

ر گـاه بـا   ه ـ ﷐رسـول خـدا   : بزرگ در تفسیر آیه فوق نوشته اند مفسران
  )184(. مشکلى روبرو مى شد از نماز و روزه مدد مى گرفت 

وقتى که غمى از غمهاى دنیا به شما رو آورد، وضـو  : فرمود ﷒صادق  امام
بگیرید و به مسجد بروید و دو رکعت نماز بخوانید و از پیشگاه خداوند رفـع آن  

  )185(. اندوه را طلب نمایید
فـاتیح الجنـان نمازهـاى بسـیارى را در رابطـه بـا رفـع        م )186(این رابطـه   در

  .مشکلات نقل نموده است 
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  استغفار
حضـرت علـى   . سبب جلب روزى و رحمـت پروردگـار مـى شـود     استغفار
در ضمن خطبه اى که درباره استغاثه و طلب باران هنگام خشکسالى ایراد  ﷒

را وسیله اى دائمى بـراى فـرو   بدرستى که خداوند استغفار : فرموده ، مى فرماید
  :ادامه فرمود درفرستادن روزى و موجب رحمت براى آفریدگان قرار داده و 

ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم بـاءموال و   استغفرو
  )187(... بنین 
پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است تا باران هـاى   از

سمان را پى در پى بر شما بفرستد و شما را با اموال و فرزندان کمـک  پر برکت آ
  .کند

  :فرمود ﷒ على
  )188(یزید فى الرزق ؛  الاستغفار
  .موجب توسعه روزى مى شود استغفار
بودم مـردى آمـد و از    ﷒خدمت امام حسن : به نام ربیع مى گوید شخصى

  :خشکسالى شکایت کرد امام فرمود
اسـتغفار کـن ،   : کن دیگرى آمد و از فقر شکایت کرد حضرت فرمود استغفار

سومى آمد به امام عرض کرد دعا کن خداوند پسرى بـه مـن بدهـد بـه او نیـز      
  .استغفار کن : فرمود
با تعجب به امام عرض کردم عده اى با مشکلات مختلـف بـه   : مى گوید ربیع

د و شما به همه آنها یک دستور شما رجوع کردند و تقاضاهایشان را مطرح کردن
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این کلام خداست که . آنچه از پیش خود نگفتم : حضرت در پاسخ فرمود. دادید
  :به حضرت نوح فرمود

غْفِرُوا رَ��ُ�مْ  (   »)189( )...اسْتَ
االله بهجت در پاسخ به این سوال که براى رفع گرفتاریهـا چـه کـنم مـى      آیت

  .فرمودند؛ زیاد استغفار کنید
  :فرمود ﷐ پیامبر
  )190(داوکم الذنوب و دواکم الاستغفار؛  الا
شما گناهان است و درمانش استغفار اسـت زیـاد از روى اعتقـاد کامـل      درد

  .استغفار کنید تا گرفتاریهاى شما برطرف شود
عرض کرد من فردى کثیرالمال هسـتم ولـى فرزنـد     ﷒به امام باقر  شخصى

  آیا براى من چاره اى وجود دارد؟دار نمى شوم 
بله یک سال هر شب در آخر شب صد بار استغفار کن و اگر : فرمود حضرت

شبى انجام ندادى یا فراموش کردى قضـاى آن را در روز بجـاى آور چـرا کـه     
  :خداوند در قرآن مى فرماید

غْفِرُوا رَ��ُ�مْ  (   )191( )...اسْتَ
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  و بخشش انفاق
در قـرآن تعبیـرات   . سازى انفاق و بخشـش اسـت    از زمینه هاى سبب یکى

گوناگونى در مورد انفاق وجود دارد ما در اینجا فقط به چند نمونه از آنها اشـاره  
  :مى کنیم 

نفُسِـهِمْ ( -1
َ
ـنْ أ ـهِ وَتَ�بِْ�تـًا مِّ ْ�وَا�هَُمُ ابتِْغَاءَ َ�رْضَـاتِ ا�ل�ـ

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

وَمَثَلُ ا��
ُ�لهََا ضِعْفَْ�ِ كَمَثَلِ جَن�ةٍ برَِ 

ُ
صَاَ�هَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
  )192( ).�وَْةٍ أ

) ملکـات انسـانى در  (آنان که اموال خود را براى خشنودى خدا تثبیـت   مثل
روح خود، انفاق مى کنند مانند باغى است که در نقطه بلندى باشد و باران هـاى  

  .درشت به آن برسد، و میوه خود را دو چندان دهد
ءٍ قُلْ إِ ( -2 ن َ�ْ نفَقْتمُ مِّ

َ
زْقَ �مَِن �شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وََ�قْدِرُ َ�ُ وَمَا أ ن� رَِ�ّ يَ�سُْطُ ا�رِّ

ازِِ��َ    )193( ).َ�هُوَ ُ�ْلِفُهُ وَهُوَ خَْ�ُ ا�ر�
و جـاى آن را پـر   (عوض آن را مى دهد . انفاق کنید) در راه او(چیزى را  هر
  .ه است و او بهترین روزى دهند) مى کند

نفُسُِ�مْ  (-3
َ
لأِ   )194( )وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَْ�ٍ فَ

  .را از خوبى ها انفاق مى کنید براى خودتان است  آنچه
ممکن است در . جمله مى گوید منافع انفاق به خود شما بازگشت مى کند این

ابتدا چنین به نظر برسد که منظور از بازگشت منافع انفـاق بـه انفـاق هـم جنبـه      
ى دارد و هم دنیوى ، انفاق موجب مى شود روح گذشت و بخشش و نـوع  اخرو

دوستى در انفاق کننده پرورش یابد و در حقیقت وسـیله مـوثرى بـراى تکامـل     
  :روحى اوست و در ادامه آیه فوق قرآن مى فرماید

نتمُْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ (
َ
َ�ُْ�مْ وَأ  إِ

  )195() وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَْ�ٍ يوُفَ�
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چه از خوبیها انفاق مى کنند به شما داده مى شود و به شما سـتم نخواهـد   آن و
  .شد
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  الحسنه قرض
از اعمال نیکى که سبب رحمت الهى مى شود، قـرض دادن بـه مومنـان     یکى

  .نیازمند است علاوه بر اجر فراوان اخروى موجب افزایش رزق نیز خواهد شد
  :مى فرماید قرآن

ي ُ�قْرضُِ ( ِ
ن ذَا ا�� ضْـعَافًا كَثِـَ�ةً م�

َ
ضَـاعِفَهُ َ�ُ أ ـهُ  ۚ◌  ا�ل�ـهَ قَرْضًا حَسَنًا َ�يُ وَا�ل�ـ

َ�هِْ ترُجَْعُونَ    )196( ).َ�قْبِضُ وََ��سُْطُ وَ�ِ
و از اموالى که خدا به او بخشیده (دهد » قرض الحسنه اى«که به خدا  کیست

 ـ روزى بنـدگان  (ه ، انفاق کند، تا آن را براى او، چندین برابر کند خداوند است ک
و پـاداش  . (محدود یا گسترده مى سازد و به سوى او بازگردانده مـى شـوید  ) را

  ).خود را خواهید گرفت 
! است که خداوند در این آیه به انسان یادآورى مى کند که اى انسـان   جالب

خداست که روزى شما را کم یا زیاد مى کند، پس با خدا معامله کنید و اسـباب  
یکـى از راههـاى   . فراهم سازید تا او روزى شما را افـزون کنـد   خشنودى او را

قـرض دادن   داونـد خشنود کردن خدا قرض دادن به مومنان است که در واقع خ
  .به مومنان را قرض دادن به خود حساب کرده است 
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  گناهان بخشش
متعال به جهت رحمت و لطفى که بر بندگانش دارد زمینه هایى قـرار   خداوند
در این جا به چند نمونه از آنهـا اشـاره   . تا گناهان بندگانش را ببخشدداده است 
  .مى شود

  
  توبه -1

و بازگشت بسوى خدا توام با پشیمانى از گناهان گذشـته و تصـمیم بـر     توبه
  :قرآن مى فرماید. اجتناب از گناه در آینده یکى از عوامل بخشش گناهان است 

ۀَ عب لُ التَّو ْقبي یذ هو الَّ لوُنَو ْا تفَع م َلم عی و یِّئاَتنِ الس فوُ ععی و ه ادبنْ ع  
  )197(. که توبه را از بندگان خود مى پذیرد و گناهان را مى بخشد اوست

  
  کارهاى نیک -2

  :مى فرماید قرآن
ِ�ئَّاتِ إ(   ) ِن� اْ�سََناَتِ يذُْهِْ�َ ا�س�

  )198(. ین مى بردنیک ، آثار پاره اى از گناهان را از ب کارهاى
  :فرمود ﷐ پیامبر
  )199(. عملت سیئه فاعمل حسنه تمحوها اذا
  .گاه کار بدى کردى ، کار خوبى انجام بده که آن را پاك کند هر
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  خوشخویى -3

کـه  . از نعمت هاى خداوند به انسان اخلاق خوب و خوشخویى اسـت   یکى
  .آوردبرکات زیادى را براى انسان ببار مى 

  :فرمود ﷒صادق  امام
  .الجلید  حسن الخلق یذیب الخطیئه کما تذیب الشمس  ان

  )200(. خوشخویى گناه را مى گدازد همچنان که آفتاب یخ را همانا
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  ستمدیدگان فریادرسى - 4

گونه که آه ستمدیده باعث نزول بلا بر ستمکاران مى شـود فریادرسـى    همان
  .فع بلا و بخشیده شدن گناهان است به ستمدیدگان باعث ر

  :فرمود ﷒ على
  )201(. و التنفیس عن المکروب : کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف  من

به فریاد ستم دیده و زدودن غـم انـدوهناك از کفـاره هـاى گناهـان       رسیدن
  .بزرگ است 

  
  تقوى و پاکى -5
ده و گناهـان انسـان را مـى    نورى است که باعث جدایى حق از باطل ش تقوا
  .زداید

  :مى فرماید قرآن
ـرْ عَـنُ�مْ ( ـهَ َ�عَْـل ل�ُ�ـمْ فُرْقَانـًا وَُ�َ�فِّ يـنَ آمَنـُوا إِن َ�ت�قُـوا ا�ل�ـ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

  )202( ) ... سَِ�ئَّاتُِ�مْ وََ�غْفِرْ لَُ�مْ 
و ) یرتدیده بص(اهل ایمان اگر پرهیزکار شوید، خدا به شما فرقان بخشد  اى

  .گناهان شما را بپوشاند و شما را بیامرزد
  
  عفو و گذشت -6

  :مى فرماید قرآن
صْفَحُوا( هُ لَُ�مْ  ۗ◌  وَْ�َعْفُوا وَْ�َ ن َ�غْفِرَ ا�ل�ـ

َ
ونَ أ ب� لاَ ُ�ِ

َ
هُ َ�فُـورٌ ر�حِـيمٌ  ۗ◌  أ .  وَا�ل�ـ

()203(  
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داونـد  آیا دوست نمى داریـد کـه خ  . را عفو کنید و از بدیها درگذرید دیگران
  .گناهان شما را ببخشد

  
  نماز -7

  :فرمود ﷒صادق  امام
  )204(. الصلاه کفاره للذنوب  ان
  .کفاره گناهان است  نماز

  
  قرائت قرآن -8

  :فرمود ﷐ پیامبر
  )205(. سلمان علیک بقرائه القرآن فان قرائته کفاره للذنوب  یا
  .قرآن ، زیرا قرائت کفاره گناهان است سلمان بر تو باد به قرائت  اى
  
  قرض دادن -9

دادن علاوه بر برکات مادى ، موجب بخشش الهى و خیر آخـرت مـى    قرض
  .شود

  :مى فرماید قرآن
هَ قَرْضًا حَسَنًا يضَُاعِفْهُ لَُ�مْ وََ�غْفِرْ لَُ�مْ (   )206( ).إِن ُ�قْرضُِوا ا�ل�ـ
ما مضاعف مى سـازد و شـما را   اگر به خدا قرض نیکو دهید آن را براى ش و

  .مى بخشد
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  خدمت به عیال -10

  :فرمود ﷐ پیامبر
  )207(. على خدمه العیال کفاره للکبائر یا
  .على خدمت به همسر و خانواده کفاره گناهان کبیره است  اى
  

  نیکى به والدین -11
آمد عرض وآله  عليه االله صلىروزى مردى نزد پیامبر : فرمود ﷒سجاد  امام
آیا خداوند توبه مـرا  . من گناهان زیادى انجام داده ام  ﷐اى رسول خدا : کرد

  .آیا پدر و مادرت زنده هستند: مى پذیرد؟ حضرت از او پرسید
  .پدرم زنده است :  گفت
 وقتى آن مرد رفـت ، رسـول  . برو با پدرت به نیکى رفتار کن : فرمود پیامبر

اى کاش مادرش زنده بود که در این صورت گناهانش زودتـر  : فرمود ﷐خدا 
  )208(. بخشیده مى شد
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  رحم صله
  .از عوامل سبب سازى در رزق و طول عمر صله رحم است  یکى
  :فرمود ﷒حسین  امام
  سره ان ینساء فى اجله و یزاد فى رزقه فلیصل رحمه ؛ من
دوست دارد مرگش به تاخیر افتد و روزیش زیاد شـود صـله ى   کسى که  هر

  ) 209(. رحم کند
 ﷐اى رسـول خـدا   : آمد عرض کـرد  ﷐خدمت حضرت رسول  مردى

: عـرض کـرد  . اعتقاد داشتن به خداوند: بهترین عمل کدام است ؟ حضرت فرمود
بعد : عرض کرد. صله ى رحم : دبعد از آن چه چیزى بهتر است ؟ حضرت فرمو

به نیکـى هـا و بـاز داشـتن از      کردنامر : از آن کدام بهتر است ؟ حضرت فرمود
  .زشتى ها

  :فرمود ﷒على  حضرت
  ارحامکم و ان قطعوکم صلوا
  )210(. خویشاوندان تان پیوند برقرار کنید اگر چه آنان از شما بریده باشند با
  :جاى دیگر مى فرماید در
  )211(الرحم مثراه فى المال و منساه فى الاجل  صله
  .رحم نعمت ها را فراوان و گرفتارى ها را برطرف مى کند صله
  :فرمود ﷒باقر  امام
رحم اعمال بد را پاك و اموال را مى افزاید و بلاها را دفع و حسـاب را   صله

  )212(. آسان و اجل را به تاخیر مى اندازد
  :فرمود ﷒صادق  امام
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  .الرحم و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان فى الاعمار صله
  .ى رحم و نیکى به همسایگان سرزمین ها را آباد و عمرها را مى افزاید صله
من چیزى را به اندازه صله ى رحم موثر در افزایش : فرمود ﷒صادق  امام

به پایان عمرش باقى اسـت ، صـله    عمر نمى شناسم ، گاه کسى که تنها سه سال
ى رحم مى کند و خداوند به برکت آن سى سال به عمر او مى افزاید و عمـر او  

  )213(. سال مى گرداند 33را 
  :خطاب به گروهى فرمود ﷒صادق  امام
کنید و صله ى رحم به جاى آورید، پس خداوند مرگ شما را به تاخیر  نیکى

ا برکت خواهد داد و همه امور شما را در طریـق درسـت   انداخته و به اموال شم
  )214(. سامان خواهد داد

  :فرمود ﷐خدا  رسول
ضمن لى واحده ضمنت له اربعه یصل رحمه فیحبـه اهلـه و یوسـع علیـه      من

  )215(. رزقه و یزید فى عمره و یدخله االله تعالى فى الجنه التى وعده 
ا ضمانت کند من چهار چیز را بر او ضـمانت مـى   که براى من یک چیز ر هر

کنم ، صله ى رحم کند تا اهلش او را دوست بدارند، روزى اش را توسعه دهـد،  
  .عمرش را زیاد کند و او را به بهشت داخل کند

در بنى اسـرائیل مـرد   : نقل شده است که فرمود ﷒امام موسى بن جعفر  از
این مرد یک شـب در  . ح و شایسته اى داشت صالح و مومنى بود که همسر صال
خداوند عمر تو را دو قسمت کرده است ، قسمت : خواب دید که به او مى گویند

است و نصف دیگـر را   ادهاول عمرت را خداوند در رفاه و وسعت روزى قرار د
در مضیقه و تنگدستى ، کدام قسمت را اول مى خواهى ؟ مـرد گفـت مـرا زنـى     

، او شریک زندگى من است مرا مهلت دهید تـا بـا او در    است صالح و شایسته



126 
 

این مورد مشورت کنم و بعد بیایید تا شما را خبر دهم کـه کـدام قسـمت را اول    
گفت در خواب این چنین دیدم او   زنش  هوقتى که صبح شد، مرد ب. مى خواهم 

ما اى مرد در نصف اول حالت وسعت مالى را اختیار کن شاید خداوند به : گفت 
وقتى که شب دوم در خواب به . رحم کرد و نعمتش را به ما تمام کرد و ادامه داد

قسمت رفـاه و وسـعت   : کدام قسمت را اول اختیار کردى ؟ مرد گفت : او گفتند
. بدین گونه نعمت ها به او اقبال کرد و وسعت مال فراوان پیـدا کـرد   وروزى را 

از خویشـاوندان  ! اى مرد: ش گفت وقتى که نعمت فراوان به دست آنها رسید، زن
و مستمندان صله ى مالى بجا بیاور و به وضع آنها رسیدگى کن و به آنها احسان 

اول عمـرش بـه    فکن و همسایه ها و برادرانت را فراموش مکن وقتى کـه نص ـ 
این خیـرات  : پایان رسید مرد همان کسى را که در خواب دیده بود، دید و گفت 

قبول خداوند عالم قرار گرفت و خداوند در تمام عمـرت  و احسانهاى شما مورد 
  )216(. ، وسعت روزى و فراوانى نعمت را به تو مرحمت خواهد فرمود

بودیم حضـرت   ﷒من و میسر خدمت امام صادق : بن سریر مى گوید عنان
اى میسر اجلت بیش از یک دفعه سر رسیده بود، خداوند تمام آن را بـه  : فرمود
  )217(. براى اینکه صله رحم مى کردى . انداخت تاخیر 
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  توسل
در لغت به معناى تمسک جستن به وسیله اى براى نیل به مقصود است  توسل

  :قرآن مى فرماید. 
َ�ْهِ ا�وْسَِيلةََ وجََاهِدُوا( غُوا إِ هَ وَاْ�تَ قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
  )218( )ياَ �
  .ى داشته باشید و به سوى او وسیله اى تحصیل کنیدمومنان پرواى اله اى
توجه به اطلاق آیه شریفه آیه ، معنایى وسیع و گسـترده اى دارد و شـامل    با

هر آنچه که صلاحیت نزدیک کردن انسان به پیشگاه خداوند را دارد مـى شـود،   
همانطورى که احسان و دستگیرى از مستمندان وسیله تقرب بـه خداونـد اسـت    

 ـ استمداد و تقـرب بـه خداونـد     لبه ارواح پیامبران و اولیاء الهى نیز وسیله تکام
  .است 

به اسباب و وسائل قرب به خداوند و تمسک به اولیاى الهى به معناى  تمسک
اعتقاد به استقلال آنان در برابر خداوند در تاثیر گـذارى و بـر آمـدن حاجـات     

کـه مـوثر حقیقـى در عـالم      نیست ، بلکه توسل به اولیاء الهى به این معنا اسـت 
کـه در درگـاه الهـى     استخداست ولى خداوند این اجازه را به اولیاء خود داده 

  .شفاعت کنند
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  توسل به اولیاى الهى فلسفه
اینکه خداوند به پیامبران و اولیاء الهى چنین نقشى را داده تا مـردم بـه    علت

داوند با این کار اولیاى خ: آنان به عنوان واسطه و سبب بنگرند این است که اولا
تا در عمل مـردم بـا مراجعـه بـه     . خود را در کانون توجه و اقبال مردم قرار داد

  .آنان و الگوگیرى از آنان به طریق هدایت و سعادت دست یابند
از آنجا که اولیاى الهى انسانهایى مثل خود ما هسـتند بـه راحتـى مـى     : ثانیا

برقرار کنیم و همین ارتباط ما را بـه اسـوه    توانیم با آنان رابطه عاطفى و نزدیک
  .ها و الگوها نزدیک مى کند و ما را در معرض هدایت بوسیله آنان قرار مى دهد
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  و درمان شفا
دهنده حقیقى خداوند متعال است که اسباب درمان و شفاء را براى بیمار  شفا

  :فراهم مى آورد و در فرازى از دعاى کمیل آمده است 
  دواء و ذکره شفاء؛من اسمه  یا
  .کسى که اسمش دواء و ذکرش شفا است  اى
شفا بیمار او شرایط را آماده مى سازد او به فکر انسان مى آورد کـه بـه    براى

کدام پزشک مراجعه کند، او به فکر طبیب تشخیص مناسب و داروى مناسـب را  
 ﷒توجه خداوند به بیمار گاهى به صدقه دادن اسـت امـام صـادق    . مى دهد

  :فرمود
  )219(مرضاکم بالصدقه ؛  داوو

  .را با صدقه درمان کنید بیمارانتان
از عیالوارى و بیمارى آنـان شـکوه کـرد حضـرت      ﷒به امام کاظم  مردى
صدقه بده هیچ چیز زودتر از صدقه به درگاه خدا پذیرفتـه نمـى شـود و    : فرمود

و گاهى بـا عوامـل دیگـرى     )220(.  براى بیمار دارویى سودمندتر از صدقه نیست
در اینجا به دو نمونه از سـبب سـازى خداونـد    ... چون دعا، نذر، قربانى کردن و

  .براى شفاى بیماران ذکر مى نمائیم 
: بود، نقل مى کند که » ناصرالدین شاه«که طبیب مخصوص » الاطباء اعتماد«
. ز شاه طبیب خواست ا. بود بیمار شد» مشهد«در زمانى که والى » رکن الدوله«

در بین راه در روستایى توقف کـردیم  . شاه مرا با جمعى شتابان به مشهد فرستاد
متوجه شده بودند که مـن   ااهل روست. تا مختصر رفع خستگى نموده ، رد شویم 

این بـود کـه   . طبیب شاه هستم ، لذا خواستند از وجود ما استفاده اى کرده باشند



130 
 

مـن او را معاینـه   . رف به مرگ را در منزل ما آوردندناگاه دیدیم یک جنازه مش
من عذر خواستم که وقـت  . کردم ، دیدم بدنش باد کرده و قابل علاج هم نیست 

از آنجـا عبـور مـى    » ایلات«این بین چند نفر از اهالى  رمعالجه اش گذشته ، د
مـى  مـن چـاره اش را   «کردند، زنى از آنها پایین آمد و او را معاینه کرد و گفت 
این را گفت و خودش به » دانم ، بروید یک دیگ بزرگ با مقدارى هیزم بیاورید

 یـن عجـب جهـالتى در ا  : من خنده ام گرفت با خود گفتم . جانب کوه روان شد
لذا من به منـزل رفـتم ،   . او مى خواهد مرده را روح بدهد! روستا حکمفرماست 

نزدیک آمـده دیـدم   . شده بعد از چند ساعت که بیرون آمدم ، دیدم بیمار خوب 
که یک گیاهى از کوه چیده و جوشانیده ، آن را کاسه کاسه به گلوى مریض مـى  

دارد، فـورى فرسـتادم    نىمن چون دیدم که آن دارو این طـور اثـر درمـا   . ریزد
مقدارى از آن را آورده ، جوشانده و آبش را گرفتم و چنـد شیشـه از آن را بـا    

رکـن  «شهد شدم ، از قضـا دیـدم کـه ناخوشـى     خود برداشتم ، وقتى که وارد م
نیز از همان ناخوشى مرد است ، پس از آن جوشـانده را بـه خـورد آن    » الدوله

معلوم شد کـه معالجـه قطعـى او همـان جوشـانده بـوده و       . دادم و بهبود یافت 
  .خداوند وسایلش را بى مقدمه فراهم کرد

  :ت آیت االله حاج سید احمد زنجانى نقل نموده اس مرحوم
حسین خان علوى که زمانى رئیس یکى از بیمارستانهاى قـم بـود نقـل     دکتر
مـن بـراى پـیش    . در اطراف دلیجان سگ هارى چند نفر را گاز گرفته بود: کرد

گیرى از آثار آن عازم آنجا بودم ، وسط راه نزدیکى دهى ، ماشینم مشکل پیـدا  
ن جـا توقـف کـنم ،    کرد، و مجبور شدم که براى اصلاح آن ، دو سه ساعت هما

براى استفاده از وقت ، اهالى آن آبادى را خبر کردم که اگر کسى بیمار باشد بـه  
چند نفرى مراجعه کردنـد، از جملـه دختـرى بـود کـه سـخت       . من مراجعه کند
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مبتلا شده بود، چاره آن هم منحصر به سرم ضد بـاد سـرخ   » باد سرخ«بیمارى 
. داد که او را به شهر برسـانم   مىتش نکه من هم آن را نداشتم و مرض مهل. بود

من جعبه دوا را باز کردم که شاید یک چیز مناسبى پیدا کـنم ، از حسـن تقـدیر    
» سـرم ضـد بـاد سـرخ    «اشتباها یک دانه » ضد حصبه«دیدم که در جعبه سرم 

از این ماجرا فهمیدم که این خراب شدن اتومبیـل مـا و اشـتباه دارو    ! گذاشته اند
بود که در نتیجه آن این دختـر جـوان از مـرگ نجـات      ات خدساز همه ، خواس

  )221(! یابد
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  رابطه خود با خدا اصلاح
 ﷒با خدا موجب مى شود بسیارى از گرفتاریها برطرف شود على  ارتباط

  :فرمود
  )222(. اصلح بینه و بین االله اصلح االله ما بینه و بین الناس  من
ش را سامان دهد خداوند رابطه او و مـردم  که رابطه خود و خداى خوی کسى

  .را سامان خواهد بخشید
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  سبب سوزى: سوم  فصل

  

  سوزى سبب
انسان در عالم اسباب غرق شده و آنها را مستقل مى پندارد کـه خیـال    گاهى

مى کند این آثار و خواص از خود موجودات است و از آن مبدا هستى کـه ایـن   
با بودن اسباب دلشاد و . شیده غافل مى شودآثار مختلف را به این موجودات بخ

با نبودن آن ها اندوهناك مى شود، در این هنگام خداوند بـراى بیـدار سـاختن    
بندگان دست به سبب سوزى مى زند اسبابى را که در عالم مـاده ضـرب المثـل    

از کار مى انـدازد تـا    -آتش در سوزندگى و کارد در برنده گى  -هستند مانند 
. ینها از خود چیزى ندارند و اگر رب جلیل اراده کند از کار مى افتدمعلوم شود ا

)223(  
  :مى فرماید ﷒ على
  )224(الهمم   االله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض  عرفت
  را به وسیله فسخ شدن تصمیم ها و گشوده شدن گـره هـا، و نقـض     خداوند

  .اراده ها شناختم 
نبود، بشر هر چه اراده مى کـرد انجـام مـى داد، اینکـه از      قدرتى مافوق اگر

تصمیم اش منصرف مى شود دلیلش آن است که مسخر قدرتى برترى مى باشـد  
و نیز معلوم مى شود انسان بر همه جهات کارهایش احاطـه نـدارد و آگـاهى و    

  .قدرتش محدود است 
بـودن  این رو سلاطین و حکام جور با وجـود قـدرت ظـاهرى و فـراهم      از

اسباب در صدد کشتن و از بین بردن انبیاء و مومنین و آثار آنان بـر مـى آمدنـد    
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فرعون از همان ابتدا مى خواسـت  . ولى پروردگار آن اسباب را ملغى مى فرمود
تصـمیم گرفـت او را    تمنعقد نشود و پس از ولاد ﷒که نطفه حضرت موسى 

  .او را خنثى ساخت  اما در هر مرحله خداوند توطئه هاى. بکشد
در سال ولادت حضرت خاتم الانبیاء ابرهه از طرف نجاشى با لشکر  چنانچه

انبوهى از فیل سواران براى خراب کردن کعبه بـه سـمت مکـه معظمـه حرکـت      
کردند، آنان با توجه به تواناییهاى خود اطمینـان داشـتند کـه بـه اهـداف خـود       

که فیلهـا   دندغى فرمود و هر چه کرولى خداوند اسباب شان را مل. خواهند رسید
از طرف دیگر مرغان کـوچکى کـه جثـه    . وارد مسجدالحرام شوند، موفق نشدند

آنها به اندازه پرستو بود و در حالى که هر یک سه دانه سنگ ریـزه بـه منقـار و    
پاهاى خود گرفته بودند بالاى سر لشگر سایه انداختند و بر سر هر یک از آنهـا  

و آنها را مى کشتند بـدین ترتیـب    اختندسنگ ریزه ها مى اند یک دانه از همان
و نیز تبُع که یکى از پادشاهان جهان گشـایى   )225(تمام لشگر ابرهه هلاك شدند 

یمن بود ضمن یکى از لشکرکشیها وارد مکه شد و قصد داشـت کعبـه را ویـران    
در میـان  . ندبیمارى شدیدى به او دست داد که اطباء از درمان او عاجز شد. کند

» شامول«ملازمان او جمعى از دانشمندان بودند و رئیس آنها حکیمى بود به نام 
بیمارى تو به خاطر سوء نیت درباره خانه کعبه است و هـر گـاه   : او به تبع گفت 

  .از این فکر منصرف گردى و استغفار کنى شفا خواهى یافت 
محتـرم دارد و هنگـامى   از تصمیم خود بازگشت و عزم کرد خانه کعبه را  تبع

این لشکرکشـى و مسـاله   . که بهبودى یافت پیراهنى از برد یمانى بر کعبه پوشاند
پوشاندن پیراهن کعبه در قرن پنجم میلادى اتفاق افتاده و هم اکنون در شهر مکه 

  )226(. محلى است که دار التبابعه نامیده مى شود
  :مى فرماید ﷒اهیم درباره داستان حضرت ابر ﷒صادق  امام
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که حضرت ابراهیم را بالاى منجنیق گذاشتند و مى خواستند او را در  هنگامى
آیا نیازى دارى که : آتش بیفکنند، جبرئیل به ملاقاتش آمد و پس از سلام گفت 

  !آرى اما به تو نه : به تو کمک کنم ؟ ابراهیم در جواب گفت 
پس ) حال که از من کمک نمى طلبى(کرد  به حضرت ابراهیم پیشنهاد جبرئیل

  .از خدا نیازت را بخواه 
  )227(. گفت همین قدر که از حال من آگاه است کافى است  ابراهیم
  رها از منجنیق آمـد خلیـل   چون

  
ــل     ــزت جبرئی ــار ع ــد از درب   آم

  
  گفت هل لک حاجـه یـا مجتبـى   

  
ــل     ــا جبری ــک ی ــا من ــت اءم   گف

  
  لا من ندارم حاجتى از هیچ کـس 

  
  با یکى کار من افتاده است و بس  

  
  گفــت بــا او جبرئیــل اى پادشــاه

  
پس ز هر کس باشـدت حاجـت     

ــواه   بخــــــــــــــــــــــ

  
  گفت اینجا هسـت نـامحرم مقـال   

  
  ال ســؤعلمــه بالحــال حســبى بال  

  
  گــر ســزاوار مــن آمــد ســوختن 

  
ــتن     ــد دوخ ــع او ببای ــب ز دف   ل

  
ــد   ــن کن ــم گلش ــد آتش ــى توان   م

  
  کنـد  شعله هـا را شـاخ نسـترون     

  
من نمى خواهم جز آنچه خواهـد  

  او

  

حال من مى بینـد و مـى دانـد او      
)228(

  

  
سرانجام براى اینکه کار خود را به خدا واگذاشت و به او اعتماد کرد، آتش  و

  :قرآن مى فرماید: اثر سوزندگى خود را از دست داد و بر او گلستان شد  
ٰ إبِرَْاهِيمَ (   )229() ؛ قُلنْاَ ياَ ناَرُ كُوِ� برَْدًا وسََلاَمًا َ�َ
  .بر ابراهیم سرد و سالم باش ! ما گفتیم اى آتش  و
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کسى که تا این حد بر خدا توکل کند خداوند متعال نیز او را از گرفتارى  آرى
در اینجا بـه  . ها و سختى ها نجات مى دهد و آتش را تبدیل به گلستان مى کند

  :چند نمونه از عوامل سبب سوزى اشاره مى شود
  

  کفران نعمت -1
  .گرفتن نعمت یکى از عوامل سبب سوزى است  نادیده
  :مى فرماید قرآن

) �ِ   )230( ) �شََدِيدٌ  عَذَاِ�  إِن�  َ�فَرُْ�مْ  وَلَ
  .اگر کفران کنید، عذاب من شدید است  و
  در اصل به معناى پوشانیدن چیزى است و از آنجا که شـخص ناسـپاس    کفر

. مى گوینـد  در واقع سعى در پوشانیدن ارزش نعمت دارد به عمل او کفران نعمت
گاه به دور ریختن نعمت اسـت و گـاه   . کفران نعمت به شکل هاى مختلفى است 

 ـ    بهـره گیـرى    هبه فراموش کردن خدا به هنگام روى آوردن بـه نعمتهـا و گـاه ب
  )231(. انحرافى از نعمت هاى خدا

نعمت موجب زوال نعمت مى شود زیرا مى دانیم خداوند حکیم است و  کفران
به کسى نمى بخشد و بى جهت چیزى را از کسى نمى گیرد  بى حساب چیزى را

. آنها که ناسپاسى مى کنند با زبان حال مى گویند ما لایـق ایـن نعمـت نیسـتیم     
باغبـانى   مچـون حکمت خداوند ایجاب مى کند که این نعمت را از آنان بگیرد ه

  .که درختان خشک و آفت زده باغ را از بین مى برد
آنان قومى بودند که خداوند انواع نعمتهـا را  : ى فرمایددرباره قوم سبا م قرآن

به آنان بخشید، ولى آنان راه کفران نعمت را در پیش گرفتند و نعمتهـاى خـدا را   
ناچیز شمرده و عمران و آبادانى و امنیت را ساده انگاشتند و از یاد حـق غافـل   
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خداونـد بـه    نیاوردند تا اینکه بجاشدند و مست نعمت گشتند و شکر خداوند را 
وسیله سیل وحشتناك و بنیان کن سـرزمین آبـاد آنهـا را بـه ویرانـه اى مبـدل       
ساخت و نعمت هاى خود را از آنان گرفـت و آنـان چنـان پراکنـده شـدند کـه       

  )232(. ماجراى زندگى آنها درس عبرتى براى جهانیان شد
  :براى آنها که ناسپاسى نعمت مى کنند مثلى زده است  قرآن

بَ ( ِ�يهَا وََ�َ
ْ
طْمَئِن�ةً يأَ هُ مَثَلاً قَرَْ�ةً َ�نتَْ آمِنةًَ م� ـن ُ�ِّ مَـَ�نٍ  ا�ل�ـ رِزُْ�هَا رغََـدًا مِّ

هِ  ْ�عُمِ ا�ل�ـ
َ
هُ ِ�َاسَ اْ�وُعِ وَاْ�وَفِْ بمَِا َ�نوُا فََ�فَرَتْ بأِ ذَاَ�هَا ا�ل�ـ

َ
  )233( ).يصَْنَعُونَ  فَأ

منطقـه آبـادى را   : مثلى زده است ) براى آنان که کفران نعمت کردند( خداوند
ى رسید امـا نعمـت   که امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزیشان از هر جا م

هاى خدا را ناسپاسى کردند؛ و خداوند به خاطر اعمالى که انجام مى دادند لباس 
  .گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید

مثل فوق مربوط به گروهى از بنى اسرائیل اسـت  : از مفسرین گفته اند برخى
 ـ    اامنى که در منطقه آبادى مى زیستند و بر اثر کفران نعمـت گرفتـار قحطـى و ن

  .شدند
برخى دیگر احتمال داده اند که مثل فـوق دربـاره قـوم سـبا باشـد کـه در        و

مى زیستند و در هر حال مثل فوق حکایت از وجود یـک  » یمن«سرزمین آباد 
واقعیت عینى خارجى مى کند و هشدارى است براى همه افـراد و ملتهـایى کـه    

نعمتهـا   ییعو تبذیر و تض ـغرق نعمت هاى الهى هستند تا بدانند هر گونه اسراف 
جریمه دارد، جریمه اى بسیار سنگین و هشدارى است به آنها که همیشه نیمى از 
غذاى اضافى خود را به زباله دانها مى ریزند، هشدارى است به آنهـا کـه بـراى    
سفره اى که سه چهار نفر میهمان بر سر آن دعوت شده اند معادل غـذاى بیسـت   

باقیمانده آن را به مصـرف انسـانهاى    تىمى کنند و ح نفر از غذاهاى رنگین تهیه
  )234(. گرسنه نمى رسانند
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  گناه و عصیان -2
خداوند بندگان گنهکار را به . عامل بروز مصائب دنیوى و اخروى است  گناه

کمبود میوه ها، جلوگیرى از نزول برکات و بستن در گنج هاى خیرات مبتلا مى 
  )235(. کند

  :مى فرماید قرآن
) 

َ
ينَ ُ�َالِفُونَ َ�نْ أ ِ

ِ�مٌ فَليَْحْذَرِ ا��
َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمْ فِتنْةٌَ أ

َ
 236() ْ�رهِِ أ

(  
که فرمان خدا را مخالفت مى کنند باید بترسند از این که فتنـه اى دامـن    آنان

  .شان را بگیرد یا عذابى دردناك به آن ها برسد
 ـ   : مى فرماید ﷒ على اه از از گناهان دورى کنید زیرا بنـدگان بـه سـبب گن

  )237(. روزى محروم مى شوند
  :جایى دیگر فرمود در
ایم االله ما کان قوم قط فى غض نعمـه مـن عـیش فـزال عـنهم الا بـذنوب        و

  .اجترحوها لان االله لیس بظلام للعبید
خدا سوگند از هیچ ملتى نعمتى گرفته نشده مگر بـه واسـطه گناهـانى کـه      به

  )238(. ستم روا نمى داردمرتکب شدند زیرا خداوند هرگز به بندگانش 
  :در این زمینه مى فرماید ﷒على  حضرت

. بن آدم اذا راءیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصـیه فاحـذره    یا
)239(  
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فرزند آدم هنگامى که ببینى پروردگارت پى در پى نعمت هایش را بر تـو   اى
که مجازات سـنگینى در  ( مى فرستد در حالى که تو معصیت او را مى کنى بترس

  !)انتظار توست 
، راننده مینـى  )نگارنده(باتفاق خانواده سفرى به همدان داشتم  1356سال  در

بوس وقتى چند کیلومتر از تهران دور شد ضبط را روشن کـرد و نـوار موسـیقى    
گذاشت از او خواهش کردم موسیقى را خاموش کند او هم خواهش مرا پذیرفت 

اما لحظه اى بعد یکى از مسافران که به شدت طرفـدار  . ردو ضبط را خاموش ک
راننـده  . موسیقى بود از راننده مینى بوس خواست که نـوار موسـیقى را بگـذارد   

همین که دید موسیقى طرفدار دارد دوباره نوار موسیقى را گذاشت و دیگـر هـر   
قدر از او خواهش کردم خاموش کند توجهى نکرد دیگر راهى نداشـتم نـه مـى    

. بوس بمانم ، سخت ناراحت بـودم   ینىوانستم پیاده شوم و نه مى توانستم در مت
خدایا تا جایى که مى توانستم : از خداوند کمک خواستم حدیث نفسم چنین بود
ناگهان دیدم یک الاغى که آرام . با گناه برخورد کردم ولى بیش از این نتوانستم 
یتى بود از جا برخاست و به سرعت کنار جاده نشسته بود و گویا به دنبال مامور

خود را به سپر مینى بوس زد، مینى بوس سپرش کـج شـد و شیشـه جلـوى آن     
راننده مقدارى با این وضع حرکت کرد ناگهان جفـت لاسـتیک عقـب    . شکست 

تمـام  . مینى بوس متوقف شـد و موسـیقى خـاموش شـد    . پنچر شد  مینى بوس 
اننده ، دیگر به ما نگاه نمى کـرد ولـى   ر. آقا دعا کرد: مسافران آهسته مى گفتند

از عوض کردن لاستیک مینى بوس دیگر موسیقى نگذاشت حتى سر خود را  عدب
همه حساب کار خود را کردند و بـدین وسـیله امـداد    . تا شهر همدان بلند نکرد

  .الهى را به چشم دیدم 
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در یکـى از روسـتاهاى همـدان    : آیـت االله انـوارى نقـل مـى کردنـد      مرحوم
مـى  : و او معصیت مـى کـرد و مـى گفـت     » شریف خان«تمندى بود به نام ثرو

او دچار اعتیاد و فقر شد تا حدى که . خواهم خدا بداند که یک بنده عاصى دارد
شـریف  . کرد جازدوا» بنام اسد االله«همسر او از او طلاق گرفت و با خانى دیگر 

بـال لقمـه نـانى مـى     خان که دچار فقر و اعتیاد شده بود در کوچه و خیابـان دن 
گشت به در خانه اسد االله رسید در زد اسد االله خان آمد در را بـاز کـرد شـریف    

  .به همسرت بگو آیا نان خشکى دارید به من بدهید: خان گفت 
اگر گناه موجب سلب نعمت مى شود چرا جمعى از ستمگران و افـراد  :  سوال

  گناهکار و آلوده غرق در نعمت اند؟
از آیات قرآن استفاده مـى شـود کـه گـاهى سـبب سـازى       از بعضى :  پاسخ

خداوند براى عذاب و مجازات است لذا گاهى به این گونه افراد نعمـت فراوانـى   
مى دهد و هنگامى که غرق لذت سرور و دلبستگى شدند ناگهان همه چیـز را از  

شـدن از چنـین    اآنها مى گیرد تا حداکثر شکنجه را در این دنیا ببیند، زیرا جـد 
  :ندگى مرفهى بسیار ناراحت کننده است و قرآن مى فرمایدز

ا( ءٍ  فَلمَ� بوَْابَ ُ�ِّ َ�ْ
َ
رُوا بهِِ َ�تَحْنَا عَليَْهِمْ أ وتـُوا  �سَُوا مَا ذُكِّ

ُ
ٰ إِذَا فَرحُِوا بمَِـا أ حَ��

إِذَا هُم
خَذْناَهُم َ�غْتةًَ فَ

َ
بلِْسُونَ  أ   )240( .)م�

آنچه را به آنها یادآورى شـده  ) اندرزها سودى نبخشید و(هنگامى که ) آرى(
را به روى آنها گشوده ایم تا ) از نعمت ها(چیز بود فراموش کردند، درهاى همه 

و سـخت  (، ناگهان آنهـا را گـرفتیم   )و دل به آنها بستند(خوشحال شدند ) کاملا(
و درهاى امیـد بـه روى   ( د، در این هنگام ، همگى مایوس شدن)مجازات کردیم
  ).آنها بسته شد

ه آرامش و ثروت زیاد مایه بلا و عذاب جان صاحبان آنها شده و هر گون گاه
  :استراحت را از آنها مى گیرد، چنانچه قرآن مى فرماید
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) ُ ْ�وَا�
َ
وْلاَدُهُمْ فَلاَ ُ�عْجِبْكَ أ

َ
َ�هُم بهَِـا ِ� اْ�يَـَاةِ  ۚ◌  هُمْ وَلاَ أ ـهُ ِ�ُعَـذِّ مَا يرُِ�ـدُ ا�ل�ـ إِ��

نفُسُهُمْ وَهُمْ َ�فِرُونَ 
َ
ْ�يَا وَتزَْهَقَ أ   )241( )ا��

اموال و اولاد آنها، تو را در شگفتى فرو نبرد؛ خداى متعال مى خواهد  فزونى
دور نماى زندگى آنان دل انگیـز  . کندآنها را به این وسیله در زندگى دنیا عذاب 

  .است اما اگر از نزدیک نگاه کنیم مى بینیم از خودشان بدبخت تر خودشانند
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  استکبار -3
از عوامل سبب سوزى استکبار است ، قرآن قارون را مظهر اسـتکبار در   یکى

بعد ثروت مى داند او که همکار و خزانه دار فرعون بود بعد از نابودى فرعونیان 
قدار عظیمى از ثروت و گنجهاى آنان به دسـت اش رسـید و بعـد از پیـروزى     م

اختیار کـرد   یمانحضرت موسى بر فرعونیان براى حفظ موقعیت خود به ظاهر ا
و به سرعت تغییر چهره داده خود را در صـف قاریـان تـورات و آگاهـان بنـى      

ونـد بـه مـن    خدا: به قـارون گفـت    ﷒روزى حضرت موسى . اسرائیل جا زد
قارون هنگامى که از کم و . فرمان داده است که حق نیازمندان را از مالت بگیرم 

ساده فهمید، چه مبلغ هنگفتى را بایـد در   بکیف زکات باخبر شد و با یک حسا
او : این راه بپردازد سر باز زد و براى تبرئه خویش به مبارزه با موسى برخاست 

دسـتور نمـاز آورد   . مـوال شـما را بخـورد   موسى مـى خواهـد ا  : به مردم گفت 
آیا زیر بار ایـن دسـتور او مـى رویـد کـه      . امور دیگر را نیز پذیرفتند. پذیرفتند

او فضا را آنچنان آلوده کرد که بتواند شخصیت حضـرت  . را به او بدهید تاناموال
او ثـروت اش را در برابـر قـومش بـه نمـایش      . را زیر سوال ببـرد  ﷒موسى 
شت و آنان را تحقیر کرد بطورى که بسیارى از آنان گفتند اى کاش مـا هـم   گذا

مانند او بودیم ، و در این شرایط بود که خداوند او و امـوالش را در زمـین فـرو    
  )242(. برد
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  احتکار -4
  :فرمود ﷒از عوامل سبب سازى احتکار است على  یکى
  )243(فیها  حکره تضر بالناس و تغلى علیهم فلا خیر کل
  گونه احتکار و نگهدارى اموال که بر ضرر مردم باشد و موجب افـزایش   هر

  .قیمتها گردد خیرى در آن نیست 
  :جمله دیگر فرمود در

  )244(محروم  المحتکر
  .از رحمت خدا محروم است  محتکر

  :نیز فرمود و
  )245(داعیه الحرمان  الاحتکار
  .موجب محرومیت مى شود احتکار
ل مى کرد زمانى که در شهر قم آب لوله کشى نبود آب انبارشان را نق شخصى

از . هر از گاهى بوسیله جویهایى که از جلو خانه ها عبور مى کرد پر مى کردنـد 
هر خانه یک راه آبى براى پر کردن آب انبارها قرار داده بودند که به هنگام نیاز 

ز آب مـى کردنـد، راه آن را   پر ا رااز آن استفاده مى شد و هنگامى که آب انبار 
کاسبى سود جو، براى آنکـه بتوانـد   . در چنین زمانى شکر، گران شد. مى بستند

سود بیشترى ببرد آب انبار خانه خود را خالى کرد و کاملا خشک نمود تا شکر 
او آب انبار را پـر از شـکر   . در آن انبار بگذارد و پس از مدتى گران تر بفروشد

ول جیره بندى آب که به او میر آب مى گفتند به او گفت مسئ ذشتمدتى گ. نمود
میـر  . خیر؛ نیازى هم نیست به پر کـردن آن  : شما آب انبار را پر کرده اى گفت 

آب به خاطر دلسوزى ، خود سرانه راه آب انبار او را باز کرد آب جـوى را بـه   
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و او کـه  آب انبارى که پر از شکر بود پر از آب شد . طرف آب انبار هدایت کرد
در انتظار گران شدن شکر بود با اطلاع یافتن ورود آب بـه آب انبـار و خـیش    

  .شدن شکرها سکته کرد و مرد
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  دورى از یاد خدا -5
هر چند امکانات مادى . از عوامل سبب سوزى دورى از یاد خدا است  یکى

  :قرآن مى فرماید. و زمینه هاى شادى و آرامش طبیعى براى شخص فراهم باشد
) �َ�ْ

َ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ إِن� َ�ُ مَعِ�شَةً ضَنً� وََ�ُْ�ُ

عْرَضَ عَن ذِكْرِي فَ
َ
  )246( .)وَمَنْ أ

  .هر کس از یاد من رو گردان شود زندگى تنگ و سختى خواهد داشت  و
مى شود درهاى زندگى به روى انسان به کلى بسته مى شود و دسـت بـه    گاه

هر کارى مى زند، با درهاى بسته روبرو مى گردد، حتـى گـاهى پـول و درآمـد     
در زندگى او ایجاد مى شود که به راحتى نمـى توانـد   زیادى دارد اما گره هایى 

  .بگشاید
تنگى زندگى بیشتر به خاطر کمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى و  اصولا

عدم اطمینان به آینده و ترس از نابود شدن امکانات موجود و وابستگى بیش از 
چنین روحیه اى موجب حـرص و بخـل مـى شـود و     . حد به جهان ماده است 

رئـیس   سـون نیک. ه و پیوندها را بر محور منافع شخصى استوار مى گردانـد رابط
جمهور اسبق آمریکا در نخستین ریاست جمهوریش به این واقعیت اعتراف کـرد  

ما گرداگرد خویش زنـدگانیهاى تـو خـالى را مـى بینـیم و در آرزوى      : و گفت 
  )247(. ارضاء شدن هستیم ولى هرگز ارضاء نمى شویم 
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  دینعاق وال -6
از عوامل سبب سوزى عاق والدین است بسیار مـى شـود افـرادى کـه      یکى

تلاش و کوشش بسیارى مى کنند ولى چون عاق والدین هستند به جـایى نمـى   
  :فرمود ﷒امام موسى کاظم . رسند

  )248(. یعقب القله و یؤ دى الى الذله  العقوق
ز نعمت ها را در پـى دارد و  رساندن به پدر و مادر، اندکى برخوردارى ا آزار

  .به خوارى و ذلت مى انجامد
از ثروتمندان مدینه پدر پیرى داشت ، احسان به او را ترك کـرد و او   جوانى

خداوند متعال امـوالش را از او گرفـت و فقـر و    . را از مال خود محروم ساخت 
سـانى کـه پـدر و    اى ک: فرمـود  ﷐پیـامبر  . تنگدستى و مرض بـه او رو آورد 

  )249(. عبرت بگیرید وانمادرها را آزار مى رسانید از حال این ج
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  ربا خوارى -7
قرآن تنـدترین تغییـرات را   . از زمینه هاى سبب سوزى ربا و بهره است  یکى

  :براى ربا خوارى آورده که همان جنگ با خداست و مى فرماید
هُ  َ�مْحَقُ ( َ�ا ا�ل�ـ   )250( )ا�رِّ

  .ندربا را نابود مى ک خداوند
ثروتى را که از راه ربا بدست مـى آورد حاصـل دسـت رنـج طبقـه       رباخوار

زحمت کش است او بدین وسیله بذر دشمنى و کینه را در دل آنان مـى پاشـد و   
امنیت و مصونیت را از آنان سلب مى کند و موجب مى شود تا بـه شـکل هـاى    

فکـر مـى    ونـد مى رو آنان که به دنبال رباخوارى . گوناگون از آنان انتقام بگیرد
کنند بدین وسیله براى خود آسایشى فراهم مـى کننـد در حـالى کـه هـم خـود       
آسایش و آرامش ندارد و هم مالشان همواره در معرض خطـر اسـت و از نظـر    
شرعى نیز صاحب بهره و سود مالشان نیسـتند و در حقیقـت خـود را آزار مـى     

به اضـافه شـدن    هعى کدهند و مالشان رشد نمى کند و گاهى در اثر حرص و ول
مال و ثروت خود دارند گرفتار افراد حریص تر از خود مـى گردنـد و سـرمایه    

شـوهرم  : همسر یکى از رباخواران بزرگ مى گفـت  . خود را از دست مى دهند
: که به دنبال سود و بهره بیشتر سرمایه اش بود یکى از دوسـتانش بـه او گفـت    

سود بیشترى به تو بدهم و او  انمى توچون من در کار واردات از خارج هستم م
صد میلیون تومان سرمایه اش را به طمع سود بیشتر در اختیار او گذاشت ، چند 
ماهى از او سود مى گرفت اما ناگهان ارتباط قطـع شـد و تمـام سـرمایه اش از     

  .دست رفت 
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  رشوه خوارى -8
شر بوده و هست موضـوع رشـوه   از بلاهاى بزرگى که همواره دامنگیر ب یکى

خوارى است که یکى از بزرگترین موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست و 
سبب مى شود قوانین که قاعدتا باید حفظ منابع طبقات ضـعیف باشـد بـه سـود     

از منافع دفاع  ودزیرا زورمندان همواره قادرند با نیروى خ. طبقات نیرومند بشود
  .که باید منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شودکنند و این ضعفا هستند 

است اگر باب رشوه گشوده شود قوانین نتیجـه معکـوس خواهـد داد،     بدیهى
زیرا آنان قدرت بیشترى بر پرداختن رشوه و در نتیجه قوانین بازیچه آنها خواهد 

ن شد و فساد و بى عدالتى و تبعیض در همه سازمانها نفوذ خواهد کرد و از قـانو 
خوارى با شدت هـر چـه    هعدالت جز نامى باقى نخواهد ماند لذا در اسلام رشو

تمام تر مورد تقبیح قرار گرفته و محکوم شده اسـت و یکـى از گناهـان کبیـره     
  :محسوب مى شود قرآن مى فرماید

ْ�وَالَُ�م بَ�نَُْ�م باِْ�َاطِلِ  وَلاَ (
َ
ُ�لوُا أ

ْ
  )251( ) تأَ
  .یکدیگر را به ناحق در میان خود مخورید اموال
  :فرمود برپیام
  )252(االله الرشى و المرتشى و الساعى بینهما؛  لعن

گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسطه میان ایـن دو اسـت از    خداوند
  .رحمت دور گرداند

قابل توجه این است که زشتى رشوه گاه سبب مى شود که با پوشش ها  نکته
هدیـه  : از نامهایى مانندرشوه خوار و رشوه دهنده . و عناوین دیگرى انجام گیرد

، تعاون ، حق حساب ، حق الزحمه ، انعام استفاده مى کنند ولى روشن است این 
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و در هر صورت پولى که  هدتغییر نامها به هیچ وجه تغییرى در ماهیت آن نمى د
  .از این طریق گرفته مى شود حرام و نامشروع است 

است در تـاریخ زنـدگى    رشوه را در هر شکل و قیافه اى محکوم کرده اسلام
آمده است که به او خبر دادند یکـى از فرمانـدارانش رشـوه اى در     ﷐پیامبر 

چرا آنچه که حق تو نیست : شکل هدیه پذیرفته حضرت بر آشفت و به او فرمود
پیـامبر  . آنچه گرفتم هدیـه بـود  : مى گیرى او در پاسخ با معذرت خواهى گفت 

اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلى نباشید آیـا  : فرمود ﷐
مردم به شما هدیه مى دهند؟ سپس دستور داد هدیه را از او پـس گرفتنـد و در   

  )253(. و وى را از کار برکنار کردند. بیت المال قرار دادند
  

  نپرداختن زکات -9
ه موجب مى شود تلاشها از عوامل سبب سوزى نپرداختن زکات است ک یکى

  :فرمود ﷒امام صادق . به نتیجه مطلوب نرسد و یا دچار آفت و بلا شود
  )254(ضاع مال فى بر و لا بحر الا بتضییع الزکاه ؛  ما

مالى در خشکى یا دریا تلف نمى شود مگر به خـاطر آنکـه زکـات آن     هیچ
  .پرداخت نشده 

  :در سخن دیگر فرمود و
  بالزکاه ؛ اموالکم حصنو
  )255(. خود را از طریق پرداخت زکات بیمه کنید اموال
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  ظلم و ستم -10
و ستم از گناهانى است که موجب سبب سوزى مى شـود و ظـالم را بـه     ظلم

چه بسـیار آبـادى   : قرآن در آیاتى چند مى فرماید. نابودى و ذلت خواهد کشید
  )256(. هایى که در اثر ظلم و ستم نابودشان کردیم 

  خداوند به آنها ستم نکرد ولى آنان به خویش : در آیه اى دیگر مى فرماید و
  )257(. ستم نمودند
  :فرمود پیامبر
  )258(اعجل الشر عقوبه البغى  ان
  .شرى است که کیفرش سریعتر از هر شرى است  ستم
ظلم و ستمى که انسان مى کند در درجه اول به خویش باز مـى گـردد و    هر

ل از خانه دیگران ویران مـى سـازد چـرا کـه گـام اول ظلـم       خانه خویش را قب
ویرانگرى ملکات درونى و صفات برجسته خود انسان اسـت و از ایـن گذشـته    

و بـه   گـردد بنیاد ظلم در هر جامعه اى برقرار شود سرانجام به خانه ظالم بر مى 
  :فرمود ﷒امام صادق . او آسیب مى رساند

  
  )259(ى نفسه او فى ماله او فى ولده ظلم مظلمه اخذبها ف من
که مرتکب ظلمى شود از او یا مال اش یا فرزندش انتقـام گرفتـه مـى     کسى
  .شود

  بسا ظلمى که بینـى در کسـان   اى

  
  خوى تو باشد در ایشان اى فلان  

  
ــو  ــتى ت ــه هس ــان تافت ــدر ایش   ان

  
  از نفاق و ظلـم و بـد مسـتى تـو      

  
  تار لعنـت مـى زنـى   بر خود آدم   آن تویى و آن زخم ، برخود مـى  
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  زنــــــــــــــــــــــــــى

  
  در خود آن بد را نمى بینـد عیـان  

  
  ورنه دشمن بودیى خود را بجـان   

  
حمله بر خود مى کنـى اى سـاده   
ــرد   مــــــــــــــــــــــــ

  

همچو آن شیرى که بر خود حمله   
  کــــــــــــــــــــــــــرد

  
  چون به قعر خوى خود اندر رسى

  
پس بدانى از تو بـود آن ناکسـى     

)260 (
  

  

  بخل و امساك -11
  .از عوامل سبب سوزى بخل و امساك است  یکى
  :مى فرماید قرآن

ينَ  َ�سََْ��  وَلاَ ( ِ
ضْلِهِ  َ�بْخَلوُنَ  ا�� هُ مِن فَ �هُـم هُوَ  بمَِا آتاَهُمُ ا�ل�ـ َ��  هُـوَ  بـَلْ  خَْ�ًا �

�هُمْ  � ( )261(  
که بخل مى ورزند و آنچه را که خدا از فضـل خـویش بـه آنـان داده      کسانى

  .بلکه براى آنها شر است . انفاق نمى کنند گمان نکنند این کار به سود آنهاست 
  :رمایددر آیه اى دیگر مى ف و
  )262(من بخل و استغنى و کذب بالحسنى ، فسنیسره للعسرى ؛  اما
بى نیازى طلبد و پاداش نیـک الهـى را   ) از این رو(کسى که بخل ورزد و  اما

  .انکار کند به زودى او را در مسیر دشوارى قرار مى دهیم 
 از بخیل ، بدبخت در شگفتم به سرعت سوى فقـرى پـیش  : فرمود ﷒ على

مى رود که از آن مى گریزد و غنا و بى نیازى را که مى طلبد، از دست مى دهد 
  )263(. در دنیا فقیرانه زندگى مى کنند و در آخرت باید حساب اغنیاء را بپردازد

  :فرمود ﷐ پیامبر
  )264(الناس راحه البخیل ؛  اقل
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  .و آسایش بخیل از تمام مردم کمتر است  آرامش
مردى از انصار به نام ثعلبه که در آغاز مرد بسیار تهـى   ﷐زمان پیامبر  در

بـه همـین خـاطر بـه     . دستى بود و همیشه آرزو داشت که روزى ثروتمند شـود 
اصرار فراوان از پیامبر تقاضا کرد که براى او دعا کند تا مال فراوانـى بـه دسـت    

  .آورد
داشتن مقدار کم که بتوان حقش را ادا کنـى بهتـر از   : او فرمودبه  ﷐ پیامبر

مقدار زیاد است که توانایى اداء حقش را نداشته باشى یعنى با زندگى سـاده ات  
شاد و شاکر باشد ولى او گفت با خدا عهد مى کنم اگر ما را از فضل خود بهـره  

  )265(. داد واهممند سازد به طور قطع صدقه خ
براى این مرد پرادعاى کم ظرفیت بنا به اصرار خـودش   ﷐ پیامبر سرانجام
ثـروت زیـادى بدسـت     ﷐چیزى نگذشت که به برکت دعاى پیامبر . دعا کرد

صاحب دامهاى زیادى شـد و کـارش بسـیار    . آورد و روز به روز فزونى یافت 
او ابلاغ کردند که باید مقدار  اما هنگامى که آیه زکات نازل شد به. رونق گرفت 

آن مرد بخیـل  . کمى از این مال را به عنوان زکات در اختیار نیازمندان بگذارى 
بـه دسـت فراموشـى سـپرد و از      ﷐کم ظرفیت پیمان خود را با خدا و پیامبر 

پرداخت مقدار ناچیز زکات خوددارى ورزید و رویاروى پیامبر قـرار گرفـت و   
  .ت به روزگار سیاهى افتاد و تمام سرمایه اش را از دست دادعاقب
زمان هاى دور پیرمردى در سرزمین یمن زندگى مى کرد که پـنج فرزنـد    در

او باغ و بستان بزرگ و ملکى داشت که هنگام برداشـت محصـول    ) 266(. داشت 
نیا رفت وقتى پدر از د. فقیران و تهى دستان به باغ او مى آمدند و بهره مى بردند

بـاغ بـه مسـتمندان     ثمـره پسران او مالک باغ شدند و تصمیم گرفتند از میـوه و  
فردا صبح بى : چیزى ندهند، زمان برداشت محصول فرا رسید آنان با خود گفتند
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سر و صدا به باغ مى رویم و به سرعت محصول را جمع مى کنیم و تا تهیدستان 
ا تمام کرده و آن را بـه خانـه و   از شروع برداشت محصول باخبر شوند ما کار ر

آنکه توجه کنند کـه نعمـت هـا همـه از خداسـت و       نآنان بدو. انبار آورده ایم 
خداوند در محصول آنان براى فقرا سهمى قرار داده است ، با ایـن تصـمیم شـب    

  .خوابیدند تا صبح زود به باغ بروند
قتى آنان بـه  شب آتش الهى باغ را سوزاند به گونه اى که صبحگاهان و همان

باغ رسیدند فکر کردند اشتباه آمده اند آنان با دیدن آن صـحنه از غفلـت بـه در    
آمدند و هشیار شدند و به اشتباه خود پى بردند و گفتند منزه است پروردگار مـا  

و تصمیم گرفتند راه راسـت و   کردندو به گناه خود اقرار  )267(همانا ما ستمکاریم 
  )268(. ش گیرندخردمند پدر خود را در پی
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  و آزمایش الهى امتحان
  هیچ یک از عوامل فوق در سبب سوزى نیست بلکه صـرفا آزمـایش    گاهى

خداوند انسان را با بلاها و مصیبتها و نیز با خوشیها و نعمت هـا در  . الهى است 
این دنیا مورد امتحان و آزمایش قرار مى دهد، آیات زیادى از قرآن گـواه ایـن   

  :جمله مى فرمایدمطلب است از 
ءٍ  وََ�َبلْوَُن�ُ�م( نَ  �َِ�ْ نَ  وََ�قْصٍ  وَاْ�وُعِ  اْ�وَفِْ  مِّ ْ�وَالِ  مِّ

َ
نفُسِ  الأْ

َ
 وَا��مَرَاتِ  وَالأْ

 ِ ابرِِ�نَ  وَ�َِ�ّ   )269( ).ا�ص�
همه شما را با چیزى از ترس ، گرسنگى ، و کاهش در مالها و جانهـا و   قطعا

  .میوه ها آزمایش مى کنیم 



155 
 

  

  و آثار امتحانات الهى فواید
بسیارى در پى دارد که به چنـد   الهى و امتحانات او آثار و برکات آزمایشهاى

  .مورد مهم آنها اشاره مى شود
  
  پرورش روح استقامت و پایدارى:  الف
و حوادث ناگوار روح مقاومت و پایدارى را در انسان زنـده مـى کنـد،     بلاها

درخت بیابانى چـوبش سـخت تـر و درختـان کنـار جویبـار       : فرمود ﷒على 
چوبشـان    تانى که با باران سیراب مى شوند آتش درخ. پوستشان نازك تر است 

  )270(. شعله ورتر و پر دوام تر است 
  
  تنبیه و آگاهى:  ب
رفاه دایمى و غـرق شـدن   . از آثار آزمایشات الهى تنبیه و آگاهى است  یکى

  .در مواهب زندگى مایه غرور و سبب غفلت از ارزشهاى اخلاقى است 
ز و نشیب و خـالى از هـر نـوع طوفـان و     آرام و فارغ از هر نوع فرا زندگى

در حالى که حوادث ناخوشـایند و  . حوادث تکان دهنده کاملا خواب آور است 
قرآن بلاها را مایه بیدارى . ناگوار موجب کاهش غرور و بیدارى از غفلت است 

  :معرفى مى کند و مى فرماید
  )271( )لقد اخذنا آل فرعون با�س�� و نقص من ا�مرات لعلهم يذكرون و(
براستى قوم فرعون را به خشکسالى و کمبود میوه ها گرفتـار کـردیم ، تـا     و

  .شاید متذکر شوند
  :فرمود ﷒ على
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  )272(اراد االله بعبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمه و یذکره استغفار  اذا
پس آن بنده گناهى . گاه خداوند نسبت به بنده اى اراده خیرى داشته باشد هر
  .به دنبال آن گرفتارى پیش مى آورد تا استغفار را بیادش آورد کند

اخطارهاى الهى است و سبب مى شود که انسان در . حوادث ناخوشایند آرى
زندگى خود و رفتارهاى خویش تجدید نظر کرده راه درست و صحیح را پیشـه  

  .خود سازد
ــو  گــر ــدار ت ــب باشــى و بی   مراق

  
  یعنــى هــر دم پاســخ کــردار تــو  
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  کسازى گناهانپا:  ج
 ﷒علـى  . دیگر آثار بلاها و سختیها پاکسازى گناهان انسان است  از

  :فرمود
الله الذى جعل تمحیص ذنوب شـیعتنا فـى الـدنیا بمحنـتهم لتسـلم بهـا        الحمد

  )273(. طاعاتهم و یستحقوا علیها ثوابها
اى رنج  خدایى را که پاك کردن گناهان شیعیان ما را در دنیا به وسیله سپاس

و محنت آنها قرار داد تا بدین وسیله طاعتشان سالم بماند و بر طاعات استحقاق 
  .ثواب یابند

  
  ترفیع درجه: د

بلاها و حوادث تلخ زندگى براى دست یافتن بـه مقامـات و درجـات     گاهى
برتر و عالى است ، گرفتاریها و رنج و بلاى انبیاء، ائمه ، اولیـاء، از ایـن طریـق    

  :فرمود ﷒امام صادق . است  قابل توجیه
لیکون للعبد منزله عنداالله فما ینالها الا باحدى خصلتین اما بذهاب مالـه او   انه

  )274(. ببلیه فى جسده 
راستى براى بنده مومن در پیشگاه الهى مقام و منزلى است که بدان دسـت   به

یـا گرفتـارى در    نمى یابد مگر با یکى از دو خصلت یا از بین رفـتن مـال او و  
  ).بیمارى و نقص عضو(جسم 
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  تکامل و پویایى:  ه

اخلاق سختى ها و مشکلات طبیعـى را سـبب تکامـل و پویـایى      دانشمندان
انسان مى دانند زیرا انسان گرفتار، همواره به فکر چاره جویى است و سعى مـى  

ى ها کند از استعدادهاى نهان خود، یارى جسته و آن را در جهت رهایى از سخت
را مى بینیم روزى  آنهابسیارى از اختراعاتى که امروز . و گرفتارى ها به کار برد

انسـان ، راحـت طلبـى و    . براى رهایى از مشکلات و سختى ها ساخته شده اند
غافل مى شـود؛ از    آسایش را دوست دارد به همین دلیل گاهى از هستى بخش 

لات گرفتار مى کند تا از خـواب  این رو خداوند متعال او را به سختى ها و مشک
از طرف دیگر این شداید و بلاهـا،  . نماید ىغفلت بیدار شده و به سوى خدا رو

  .به مثابه کوره اى است که جسم و روح انسان را آب دیده مى کند
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  خداگرایى: و

در بلا و گرفتارى تمام توجه اش به سوى مبدئى است که مشکلات او  انسان
ن توجه و استمداد از خداوند مراتبى دارد که مى تـوان گفـت   البته ای. را حل کند

العمـل بـه     بازتاب چهار حالت روانى انسان است که هر کدام یک نوع عکـس  
  .هنگام بروز مشکلات است 

  .دعاى پنهانى  -1
  .تضرع ، ناله و فریاد -2
  .توجه خالصانه به خدا و او را موثر واقعى دانستن  -3
  .م نجات از سختیهاشکر گذارى به هنگا -4

  .فوق از آیات زیر استفاده مى شود حقیقت
َ�هِْ ُ�م� إِذَاَ�س� ا��اسَ ُ�� دَعَوْا  وَ�ِذَا (-1 نِ�بَِ� إِ نـْهُ رَْ�ـَةً إِذَا  رَ��هُم م� ذَاَ�هُـم مِّ

َ
أ

نهُْم برَِ�ِّهِمْ 
ُ�ونَ  فَرِ�قٌ مِّ ِ�ُْ�.( )275(  

که رنج و زیانى به مردم برسد، پروردگار خود را مى خوانند و توبـه   هنگامى
مین که رحمتى از خودش به آنان بچشـاند،  کنان به سوى او باز مى گردند؛ اما ه

  .بناگاه گروهى از آنان نسبت به پروردگارشان مشرك مى شوند
ن ظُلمَُاتِ الَْ�ِّ وَاْ�َحْرِ تدَْعُونهَُ  قُلْ ( -2 يُ�م مِّ جِّ �اَنَا  مَن ُ�نَ

َ
ِ�ْ أ ً� وخَُفْيةًَ ل� تََ��

كُوَ�ن� مِ  ذِهِ َ�َ ٰـ اكِرِ�نَ  نَ مِنْ هَ   )276( ).ا�ش�
ر چه کسى شما را از تاریکى هاى خشکى و دریا رهایى مـى بخشـد؟ د   بگو

اگـر از ایـن   :) و مـى گوییـد  (و در پنهانى مى خوانیـد؛  ) آشکارا(حالى که او را 
  .خطرات و ظلمتها ما را رهایى بخشد؛ از شکرگزاران خواهیم بود

ُ�ونَ ( -3 نتُمْ �ُْ�ِ
َ
نهَْا وَمِن ُ�ِّ كَرْبٍ ُ�م� أ يُ�م مِّ جِّ هُ ُ�نَ   )قُلِ ا�ل�ـ
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خداوند شما را از اینها، و از هر مشکل و ناراحتى ، نجات مى بخشد باز  بگو
  )277(. و راه کفر را مى پویید. ا براى او شریک قرار مى دهیدهم شم

إِذَا (-4
ينَ  فَ هَ ُ�لِْصَِ� َ�ُ اِ�ّ ا َ��ـاهُمْ إَِ� الـَْ�ِّ إِذَا  رَِ�بوُا ِ� الفُْلكِْ دَعَوُا ا�ل�ـ فَلمَ�

ُ�ونَ    )278( ).هُمْ �ُْ�ِ
و غیـر او را  (که سوار بر کشتى شوند، خدا را با اخلاص مى خوانید  هنگامى

را به خشکى رسـاند و نجـات داد،   ؛ اما هنگامى که خدا آنان )فراموش مى کنند
  .باز مشرك مى شوند
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  ها نکته
آیات فوق اشاره به یک اصل کلى مى نمایند که انسان در سـختى هـا و    -1

گرفتاریها، آنجا که دستش از وسایل عادى کوتاه مـى شـود ناگهـان بـه فطـرت      
  .اصلى خویش باز گشته و نور خداشناسى در اعماق قلبش شعله ور مى گردد

مت و تاریکى گاهى جنبه حسى دارد؛ یعنى نور به کلى قطع شـده یـا   ظل -2
آنچنان ضعیف مى شود که انسان جایى را نمى بیند یا به زحمت مى بیند؛ گـاهى  
جنبه معنوى یعنى همان مشکلات و گرفتاریها و پریشـانیهایى کـه عاقبـت آنهـا     

صـادى ،  اقت وتاریک و نامعلوم است ، به عنوان مثـال هـرج و مـرج اجتمـاعى     
نابسامانیهایى فکرى و انحرافات و آلودگیهاى اخلاقى که عواقب شوم آنها قابـل  

  .پیش بینى نیست ظلمت محسوب مى شود
ظلمت و تاریکى ذاتا هولناك و توهم انگیزه است زیرا حمله بسـیارى از   -3

جانوران درنده و دزدان و جانیان در پرده تـاریکى صـورت مـى گیـرد و سـفر      
  .ى در شب وحشتناك است دریایى و خشک

  در چنین لحظاتى انسان غیر از خود و نور تابناکى که در اعماق جـانش   -4
مى درخشد و او را به سوى مبدا نجات بخش مى خواند، همه چیز را فرامـوش  

  .مى کند
انسان در وحشت ظلمت و تاریکى از خداوند استمداد مى خواهد، گاهى  -5

  .هى پنهانى در درون دل و جان آشکارا و با تضرع و خضوع و گا
در حال گرفتارى فورا به خدا وعده داده و با آن مبدا نجات بخش عهد  انسان

اگر مرا از خطر برهانى به طور قطع شکر نعمتهاى تو را انجام «: و پیمان مى بندد
  ».خواهم داد و جز تو دل نخواهم بست 
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قـرآن  . فل مى شودهنگامى که گرفتارى انسان برطرف شد از خداوند غا -6
در : هنگامى که به انسان زیان و ناراحتى رسد، مـا را در هـر حـال    : مى فرماید

اما هنگامى که ! حالى که به پهلو خوابیده ، یا نشسته ، یا ایستاده است مى خواند
هرگز ما را بـراى حـل    گویىناراحتى را از او برطرف ساختیم چنان مى رود که 

  )279(. ، نخوانده است مشکلى که به او رسیده بود
؛ طبیعت انسان چنین است مگر اینکه تربیت یافته مکتب انبیاء باشـد   بنابراین

که به طور مستمر و همیشگى به یاد خدا بوده و جهان را پرتـوى از ذکـر و یـاد    
  .خدا بداند

قطع شدن اسباب مادى روح خدایابى را در انسـان شـکوفا مـى کنـد و      -7
  .زندگى احساس مى کند انسان معبود خود را در

  .همیشه براى هر کس مشکل موجود بزرگترین مشکل است  -8
انسان ناسپاس و بد قول است و به تعهدات خود در براى خدا بى وفاست  -9

.  
  )280(. است   آنان که دعا و نیایش موسمى دارند کارشان بى ارزش  -10

د در برابر مصـائب  انسان به طور کلى عادت دار: طباطبایى مى فرماید علامه
و گرفتاریها دست به دامن قدرتى بزند که مى توانـد او را نجـات دهـد و بـراى     

رسـید    اینکه بتواند به خواست خود برسد، وعده مى دهد که اگر به خواسته اش 
که طرفینى است آدمـى   اعىمانند مسائل و نیازهاى اجتم. آن وعده را انجام دهد

انسان این عادت را در مورد توسل بـه خـدا   چیزى مى دهد و چیزى مى ستاند 
انسان طبـق فطـرت خـود    . هم به کار مى برد با اینکه خدا از احتیاج منزه است 

احساس مى کند که تنها وسیله اى که قادر به رفع گرفتارى و انـدوه مـى باشـد    
امور را انجـام مـى دهـد و اگـر در مقابـل       ماوست که تما. خداى سبحان است 
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. ه انسان عنایت نموده ، کوتاهى نماید دیگر استحقاق نجات نـدارد نعمتهایى که ب
مستجاب شود بـا خـداى خـود      لذا براى اینکه استحقاق بدست آورد و دعایش 

اما متاسفانه براى بسیارى از . عهد مى بندد که از این به بعد شکرش را بجا آورد
رفا در زمـان  این حالات پر ارزش همانند برقى زودگذر است کـه ص ـ  افراداین 

شداید و سختیها پیدا مى شود؛ اما چون با آگاهى آمیخته نیست ، پس از مـدتى  
با برطرف شدن مشکلات به خاموشى مى گراید و انسان به پیمان و وعده خـود  

  )281(. باقى نمى ماند
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